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 236… :ها نكته
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 245… !آن كه گريزد ز خراجات شام -1
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 251… بخش اول
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 265… :ها نكته
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 275… خطبه در يك نگاه

 277… نورى كه در تاريكى درخشيد
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 313… بخش چهارم

 314… !ياران واقعى پيامبر چنين بودند

 318… :ها نكته
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 323… 98خطبه 

 323… خطبه در يك نگاه

 326… !اميه حساب بنى  مظالم بى

 329… !اميه  سابقه بنى  فجايع بى

 331… اميه  گوشه ديگرى از فجايع بنى -2

 335… 99خطبه 

 335… خطبه در يك نگاه

 337… بخش اول

 337… تقاضاى سلامت دين و تن
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 339… بخش دوم
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 346… !انگيز دنيا هاى عبرت صحنه

 349… بخش چهارم

 349… درهم كوبنده لذاّت

 351… :ها نكته

 351… دنيا آن قدر هم فريبنده نيست -1

 353… !هوشيارترين مردم -2

 355… 100خطبه 

 355… خطبه در يك نگاه

 357… بخش اول

 358… با پرچم حق همراه باشيد

 367… :ها نكته

 367… !رهبران الهى بايد چنين باشند -1

 368… !هاى پيروزى است ها پل شكست -2

 369… بخش دوم

 369… )صلى االله عليه وآله(در پرتو آل محمد

 371… :ها نكته

 371… يك حديث پرمعنا -1

 373… هاى الهى  آخرين مرحله تكامل نعمت -2

 375… 101خطبه 

 375… خطبه در يك نگاه

 377… بخش اول
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 377… دهيم با تمام وجود گواهى مى

 381… بخش دوم

 381… گويم عين واقعيت است  آنچه مى

 385… بخش سوم

 386… فتنه حاكمان شام و سرانجام دردناكشان

 389… :ها نكته

 389… ملاحم چيست؟ -1

 390… ها  ها و بحران كوفه كانون طوفان -2

 391… 102خطبه 

 391… خطبه در يك نگاه

 393… بخش اول

 393… !وحشت عظيم محشر

 397… بخش دوم

 398… !ها در پيش است  به هوش باشيد، فتنه
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 403… خطبه در يك نگاه
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 405… !اعتبار  دنياى بى

 409… زهد در دنيا چيست؟

 411… بخش دوم

 411… !گذرد  ساعات عمر به سرعت مى

 413… !چشم عبرت بين

 417… بخش سوم

 417… عالم نمايانعالمان و 
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 421… عالمان واقعى كيانند؟

 423… بخش چهارم

 424… هاى آخر الزمّان نشانه

 428… كلام سيد رضى

 428… هاى فساد در آخرالزمّان سرچشمه
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 441… كلام سيد رضى

 443… 105خطبه 

 443… خطبه در يك نگاه

 445… بخش اول

 445… )صلى االله عليه وآله(اوصاف برجسته پيامبر
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١٣  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

 462… وظايف امام و مردم
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 478… اسلام شريعت سهل و آسان -2

 481… بخش دوم

 482… )صلى االله عليه وآله(صفات و مقامات پيامبر

 486… كلام مرحوم سيد رضى

 486… !اعتراف جالب

 489… بخش سوم

 490… افسوس كه قدر اين نعمت را نشناختيد

 495… !انتقام عجيب عباسيان از امويان
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 507… 108خطبه 
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 531… بخش پنجم
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 545… !پوستين وارونه
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 590… لحظه هولناك جان دادن

 593… بخش پنجم

 594… رستاخيز انسانها

 599… بخش ششم

 600… آخرين منزلگاه هستى
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 619… بخش اول

 620… ها كارآمدترين وسيله

 630… فلسفه احكام

 633… بخش دوم

 633… از اين راه به سوى خدا آييد

 638… !عمل سرنوشت عالمان بى
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 البلاغه نهج 

   91خطبه 

 

 )خطبه اشباح( 1 91خطبه 

 

 

 
 و من خطبة له عليه السلام

 
 )سلامعليه ال(تعرف بخطبة الاشباح و هى من جلائل خُطبَه

 

                                                           
در آغاز اين » ضىسيد ر«تعبير : چنين آمده است كه» البلاغه مصادر نهج«در كتاب  :سند خطبه. 1

از امام » مسعدة بن صدقه«چرا كه او اين خطبه را از . خطبه، براى پى بردن به سند آن كافى است
كتاب : هايى از جمله داراى كتاب» مسعده«دانيم كه  نقل كرده است و مى) عليه السلام(صادق

محدث معروف (» ىسيد هاشم بحران«اين كتاب تا زمان  ;است» )عليه السلام(خطب امير مؤمنان«
زيرا روايات فراوانى در  ;وجود داشته و در اختيار او بوده است) زيسته كه در قرن يازدهم مى

 .از آن نقل كرده است» تفسير برهان«كتاب معروفش 

هاى مشهور اميرمؤمنان است، كه جمعى از علماى اسلام، قبل و  به هر حال، اين خطبه از خطبه
عقد «مالكى در » احمد بن عبد ربه«.اند هاى خود نقل كرده در كتابآن را » سيد رضى«بعد از 
اين هر دو (اند  آن را نقل كرده) با تفاوتى در الفاظ(» توحيد«در كتاب » شيخ صدوق«و » الفريد

 .)اند زيسته قبل از سيد رضى مى

. اند ر كردههايى از آن را ذك بخش» نهايه«در » ابن اثير«و » ربيع الأبرار«در » زمخشرى«سپس 
محتواى اين خطبه به قدرى عظمت دارد كه خودش گواه بر » سيد بن طاووس«به گفته مرحوم 

چرا كه بسيار بعيد است، چنين مضامينى (باشد و نيازى به سند متواتر ندارد  صدق و اعتبارش مى
 ).168، صفحه 2مصادر نهج البلاغه، جلد ). (از غير معصوم صادر شود
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: أنهّ قال )عليهم السلام(روى مسعدة بن صدقة عن الصادق، جعفر بن محمد
بهذه الخطبة على منبر الكوفة، و ذلك أنّ  )عليه السلام(خَطب أميرالمؤمنين
يا أميرالمؤمنين صف لنا ربنا مثلما نراه عياناً لنزداد له حباً : رجلا أتاه فقال له

الصلاة جامعة، فاجتمع الناّس حتّى غص : دىو به معرفةً، فغضب و نا
المسجد بأهله، فصعد المنبر و هو مغضب متغير اللون، فحمداالله و أثنى عليه 

قال )صلى االله عليه وآله(و صلىّ على النبى ثم...: 

هاى درخشان آن  معروف است، از خطبه» اشباح«اين خطبه كه به خطبه 
 .باشد  حضرت مى

عليه (اميرمؤمنان: كند نقل مى )عليه السلام(مام صادقمسعدة بن صدقه از ا

اين خطبه را بر منبر كوفه به اين جهت ايراد كرد كه شخصى از  )السلام
خواست، خدا را آن چنان برايش توصيف كند كه گويا او را  )عليه السلام(امام

از اين سخن  )عليه السلام(امام! بيند، تا بر معرفتش افزوده گردد با چشم مى
مسجد پر از جمعيت شد،  ;خشمگين شد و اعلام كرد همه حاضر شوند

بر منبر قرار گرفت، در حالى كه غضبناك بود و رنگ  )عليه السلام(امام
صلى االله عليه (پس از ستايش خداوند و درود بر پيامبر اسلام ;اش متغير چهره

 :...چنين فرمود )وآله

 
 خطبه در يك نگاه

سيار پر ارزش، پر محتوا و فصيح و بليغ است، هاى ب اين خطبه از خطبه
و ارتباطش با عالم قدس،  )عليه السلام(كه گواه ديگرى بر عظمت اميرمؤمنان

 . انتهاى الهى است اش از علم بى  گيرى  و بهره

هنگامى كه «: گويد در شرح بخشى از اين خطبه مى »ابن ابى الحديد«
كند، فصاحت عرب در  اه مىانسان به اين سخنان ربانى و الفاظ قدسى نگ

بازد و نسبت سخنان فصحاى عرب به اين خطبه، همچون   نظرش رنگ مى
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و اگر فرض كنيم عرب توانايى برآوردن  ;نسبت خاك است به طلاى ناب
تواند محتوايى اين   الفاظ فصيحى شبيه اين الفاظ را داشته باشد، كجا مى

و حتّى صحابه ) كه در فصاحت معروف است(عرب جاهلى  ;چنين بياورد
بردند، تا  به اين معانى عميق آسمانى پى نمى )صلى االله عليه وآله(پيامبر اكرم

 . »بخواهند از آن سخن بگويند

: افزايد  بعد از تجليل فراوان از اين خطبه، مى» ابن ابى الحديد«سپس 
كه اگر انسان آگاه و دانا در اين سخن دقتّ كند، ! كنم  سوگند ياد مى«

خورد و عظمت خداوند را با  آيد و قلبش تكان مى لرزه در مى اندامش به
كند و گويى از كثرت شوق، هوش از سرش   تمام وجود خود احساس مى

 1 .»خواهد از بدن پرواز كند پرد و روحش مى  مى

به هر حال، اين خطبه داراى چند بخش است كه هر كدام ديگرى را 
 :كند  تكميل مى

ف پروردگار جهت آماده كردن افكار براى قسمتى از اوصا در بخش اول،
 . پذيرش حقايق بعد از آن، آمده است

اى كه از اوصاف پروردگار پرسيده  به سؤال پرسش كننده در بخش دوم،
گويد و معيار را در اسما و صفات پروردگار، قرآن مجيد قرار   بود پاسخ مى

آيات قرآن كند كه مخصوصاً در اين بحث، از  دهد و به او توصيه مى  مى
 . جدا نشود

به عدم احاطه علمى انسان به كنه ذات و صفات خدا  در بخش سوم،
 .فرمايد  اشاره مى

اى است   كه آينه -از تدبير خداوند در جهان خلقت  در بخش چهارم،
 . فرمايد  بحث مى -براى تجلّى ذات و صفات او 

                                                           
 .425، صفحه 6غه ابن ابى الحديد، جلد البلا شرح نهج. 1
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هاى با عظمت است، كه   سخن از آفرينش آسمان در بخش پنجم،
 . گاه عظمت خدا است  هجلو

از آفرينش فرشتگان و صفات و ويژگى آنها سخن در بخش ششم، 
 . گويد  مى

توجه شنوندگان را از عالم بالا به جهان پايين معطوف در بخش هفتم، 
 . آورد  دارد و از آفرينش زمين سخن به ميان مى  مى

رسل  و بعثت انبيا و ارسال )عليه السلام(به آفرينش آدمدر بخش هشتم، 
 .اشاره شده است

از علم خداوند به غيوب و آگاهى او بر تمام اسرار وجود در بخش نهم، 
انسان و اعمال و نيات و افكار و اسرار نهفته در درون سينه او، سخن 

 .گويد  مى

با دعاهاى بسيار پر معنا و پر محتوا،  و بالأخره در دهمين و آخرين بخش،
ها، معجون حيات بخشى   جموع اين بخشبرد و از م خطبه را به پايان مى

براى تلطيف روح انسان و سير او در مسير قرب الى االله و اصلاح فكر و 
 1 .گذارد اعمال انسان ساخته و در اختيار همگان مى

ميان محقّقان گفتگو  »أشباح«در مورد علتّ نامگذارى اين خطبه به عنوان 
ن است و از آنجا كه بخش كنايه از فرشتگا» اشباح«اند،   بعضى گفته. است

» اشباح«گويد به خطبه   مهمى از اين خطبه، در مورد فرشتگان سخن مى
 . نامگذارى شده است

در اين خطبه وجود داشته و » اشباح«اند كه كلمه  بعضى احتمال داده
كند، و تمام آن   عادت بر اين دارد كه از خطبه گلچين مى »سيد رضى«چون 

                                                           
توجه داشته باشيد كه اين خطبه در يك تقسيم كلّى، به ده بخش تقسيم شده است، وگرنه برخى . 1

از اين رو، ما در شرح و تفسير اين  ;شود هاى ديگرى نيز تقسيم مى ها، به بخش از اين بخش
 . ماي خطبه، آن را در نهايت به بيست و چهار بخش رسانده
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از خطبه را انداخته است و آن جمله، احتمالا اين  كند اين بخش  را نقل نمى
چگونه ممكن  ;و كيَف يوصف بِالأَشْباحِ و ينعْت بِالأَلسْنِ الفْصاحِ«: بوده است

است خداوند به اشباح و اجسام توصيف شود و چگونه ممكن است 
له را اين جم( .»هاى فصيح و گويا قدرت، بر بيان وصف او داشته باشند  زبان

اى كه شباهت با قسمتى از   در خطبه» توحيد«در كتاب » صدوق«مرحوم 
 1 ).خطبه اشباح دارد، آورده است

احتمال ديگر در اين نامگذارى اين است كه، چون خطبه طولانى بوده و 
به  2 گسترش و وسعت و امتداد چيزى است،» شبَح«يكى از معانى اصلى 

 .اين نام، ناميده شده است

آيد كه در مقدمه خطبه خوانديم، حضرت از  ا اين سؤال پيش مىدر اينج
سؤال شخص سائل، درباره صفات خدا غضبناك شد و مردم را دعوت به 

اين غضب و  ;اجتماع كرد و اين خطبه جامع را براى همه ايراد فرمود
 خشم، مولود چه بود؟

ن لحن اي: از جمله اينكه ;رسد در پاسخ اين سؤال نكاتى به نظر مى
دهد كه گويا او انتظار داشت خداوند صفاتى همچون   سؤال نشان مى

كرد، چيزى كه متناسب » رؤيت«چون تعبير به  ;صفات مخلوقين داشته باشد
 .بود) يعنى آنهايى كه به جسميت خدا قائلند(عقيده مجسمه 

ديگر اينكه، شايد خشم و غضب حضرت از اين نظر بود كه چرا با 
ت از طلوع اسلام، هنوز بعضى از مسلمانان آگاهى گذشتن اين همه مد

 !كافى از صفات پروردگار ندارند

                                                           
 .34، حديث 79توحيد صدوق، صفحه . 1

أصلٌ صحيح يدلُّ على امتداد «: گويد مى» شبح«در تفسير » مقاييس اللغّة«در » ابن فارس«. 2
 كنْ ذلرض، مفى ع الشَىء»حرضاً» الشَّباَو ع دادإمِت فيه لأنَّه ،كىِ بِذلمس ،ْالشَّخص وه و«. 
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نشين  ، چرا مخالفان بيست و پنج سال آن حضرت را خانه!يا اينكه
كردند و نگذاشتند بيشتر به تعليم و تربيت مردم بپردازد و آنها را به معارف 

 .اسلام آشنا سازد
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 بخش اول

 
اللهِ الَّذدمالْحودالْج و طاَءالاِْع يهْكدَلايو ،ودمالْج و ْنعْالم ُرهفَإذِْ  ;ي لاي

َا خلاَهم ومذْمع مانكُلُّ م و ،اهوس صنتَْقط معكُلُّ م;  دالْمنَّانُ بِفَوائ ووِ ه
، ضَمنَ أَرزاقهَم، و قدَر عيالُه الْخلاََئقُ ;النِّعمِ، و عوائد المزيِد و الْقسمِ

أَقْواتهَم، و نهَج سبيِلَ الرَّاغبيِنَ إِليَه، و الطَّالبيِنَ ما لدَيه، و ليَس بِماسئلَ 
الأوَلُ الَّذي لَم يكُنْ لهَ قبَلٌ فيَكُونَ شىَء قبَلَه، و . بِأَجود منْه بمِا لمَ يسأَلْ

الآخرُ الَّذي ليَس لَه بعد فيَكُونَ شىَء بعده، والرَّادع أَناَسي الاَْبصارِ عنْ أنَْ 
تنَاَلَه أوَ تدُرِكَه، ما اختْلَفَ عليَه دهرٌ فيَختْلَف منْه الحالُ، و لاَ كاَنَ في 

وهب ما تنََفَّست عنْه معادنُ الْجبِالِ، و  ولَو. مكاَن فيَجوز عليَه الانتقاَلُ
 و رةِ الدنثَُار انِ، وْقيْالع نِ ويزِّ الُّجلنْ فارِ، مالبِْح افدَأص نْهع كَتضَح

انَ حصيد الْمرجْانِ، ما أثََّرَ ذلك في جوده، و لاَ أَنْفدَ سعةَ ما عندْه، و لَكَ
عندْه منْ ذَخاَئرِ الأَنعْامِ ما لاَ تنُْفده مطاَلب الأَناَمِ، لاَنَّه الْجواد الَّذي لاَ 

 .يغيضُه سؤَالُ السائلينَ و لاَ يبخلُه إلْحاح الملحينَ

 
 ترجمه

حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه بازداشتن و امساك چيزى 
 ;سازد  نمى  فقير  را  او افزايد، و سخاوت و بخشش  اش نمى  ىبر داراي

يابد، و هركس جز   اش نقصان مى  اى غير از او دارايى چراكه هر بخشنده
اوست بخشنده . شود  او، دست از عطا و بخشش بازدارد، مذموم شمرده مى

همه بندگان جيره خوار . ها  كننده درآمدها و بهره  ها و افزون  انواع نعمت
روزى همه آنها را تضمين كرده، و قوت آنها را معين ساخته است  اويند، و



٢٣  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

مندان خود، و جويندگانِ آنچه نزد اوست، نشان داده  و راه را به علاقه
چنان نيست كه سخاوت او در آنجا كه از وى چيزى بخواهند، بيشتر . است

ز او آغازى است كه قبل ندارد، تا پيش ا. از موقعى باشد كه از او نخواهند
او چيزى باشد، و پايانى است كه بعد ندارد، تا بعد از او وجودى باشد 

 ).بلكه از ازل تا ابد بوده و خواهد بود(

نه چشم (ها را، از مشاهده و درك ذاتش بازداشته است   مردمك چشم
زمانى بر آن ). رسد بيند، و نه چشم باطن به كنه ذاتش مى ظاهر او را مى

جايى براى او   د، و در مكانى نبوده كه جابهنگذشته تا حالش دگرگون شو
ريزد، يا از دهان  اگر آنچه از درون سينه معادن كوهها بيرون مى. تصور شود

هاى  از نقره خالص و طلاى ناب و دانه: شود هاى دريا خارج مى  صدف
را ببخشد، در ) و در يك كلمه، تمام ذخاير جهان(هاى مرجان   در و شاخه

هايش  گذارد، و از وسعت نعمت  ين اثرى نمىجود و سخايش كمتر
ها است، كه تقاضاهاى مردم آن   آن قدر نزد او از ذخاير نعمت ;كاهد نمى

گويى به تقاضاى   چرا كه او سخاوتمندى است كه پاسخ ;برد را از ميان نمى
كاهد، و اصرارِ اصراركنندگان، او را به بخل  سائلان، چيزى از او نمى

 .دارد وانمى

 
 تفسيرشرح و 

 انتهاى او  جود و بخشش بى

گونه كه در مقدمه خطبه آمد، انگيزه ايراد اين خطبه از سوى   همان
اين بود كه شخصى از آن حضرت، توصيف خداوند را  )عليه السلام(امام

توصيفى كه به منزله عيان و مشاهده باشد و از آنجا كه اين سخن،  ;خواست
دهد،   قلّ داشتن اوصاف ممكنات مىبوى اعتقاد به جسميت خداوند، يا لاا

اش دگرگون گشت و براى اصلاح اين  امام، سخت خشمگين شد و چهره
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گونه  طرز فكرها و هدايت به صراط مستقيم در اوصاف الهى، اين خطبه را 
 .ايراد فرمود

كه بيانگر جدايى  -ترين اوصاف پروردگار   به همين دليل، خطبه از دقيق
 . آغاز شده است -و تفاوت او با آنهاست  او از اوصاف همه مخلوقات

حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه «: فرمايد  نخست مى
افزايد، و سخاوت و بخشش،   بازداشتن و امساك، چيزى بر دارايى او نمى

 2 الْمنْع و الجْمود، و لاَيكْديه 1 اَلْحمداللهِ الَّذي لايفرهُ(. »سازد او را فقير نمى
 .)عطَاء و الْجودالإِ

اى غير از او،   چون هر بخشنده«: فرمايد  سپس به دليل آن پرداخته، مى
يابد و هر كس جز او، دست از عطا و بخشش باز دارد،   داراييش نقصان مى
 .)إذ كُلُّ معط منْتقَص سواه، و كُلُّ مانع مذمْومٌ ماخلاَهَ(. »شود مذموم شمرده مى

يم يكى از اركان اصلى معرفت صفات پروردگار اين است كه دان  مى
نهايت و هيچ گونه محدوديتى در  بدانيم او وجودى است از هر نظر بى

بديهى است كه نامحدود، هر چه از او بر دارند،  ;ذات و صفات او نيست
به اين ترتيب، اگر . يابد يعنى كاستى در آن راه نمى ;باز هم نامحدود است

انى به اندازه اين جهان ماده ببخشد، باز هم كمترين كاستى در به هر انس
و نيز به همين دليل اگر چيزى را از . آيد هاى او پديد نمى  خزاينِ نعمت

نهايت، بخل   چون در ذات بى ;كسى باز دارد، به يقين جاى نكوهش نيست
 . حتماً دليل و حكمتى داشته است! شود تصور نمى

                                                           
1 .»رُهفه » يبه معنى فزونى و فراوانى و كامل كردن است» وفور«از ماد . 

2 .»كديهه » يى«از مادبه معنى بخل ورزيدن، محبوس ساختن و تقاضاى ) بر وزن كسب(» كَد
 .كردن از ديگرى است
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ها و استعدادها و  منع او بر حسب لياقت بخشش و :به تعبير ديگر
هاست و از اين رو، جايى براى گفتگو و چون چرا باقى   شايستگى

 . ماند نمى

لَو أنََّ أوَلكَمُ و آخركَمُ و انسْكمُ و ! يا عبادي«: خوانيم  در حديث قدسى مى
طَيَي فأَعنأَلوَد، فساحيد وعي صوا فقاَم ،ُا جِنَّكممم كذل َما نقَص أَلَتَهسكُلَّ إنسْان م ت

اگر اولين و ! اى بندگان من ;عنْدي شَيئاً إلاَِّ كَما ينقْصُ الْمخيطُ إذاَ دخَلَ البْحرُ
آخرين شما، انسانها و پريان، همه در ميدان وسيعى بايستند و از من تقاضاى 

بدهم، همه اينها چيزى از خزاين من كنند و به هر كس آنچه بخواهد ) زيادى(
 ;كند، مگر به آن مقدار كه سوزن را وارد دريا كنند و بيرون آورند كم نمى

العاده   ماند جز رطوبت فوق  بديهى است چيزى از آب دريا بر سوزن نمى(
و در  ;ناچيز، و اين مثالى است براى كمترين نقصان در برابر بزرگترين منبع

هيچ كاستى در خزاين : يا به تعبير بهتر. كمتر استواقع حتىّ از اين هم 
خوانيم كه  و در حديث قدسى ديگر مى 1 »)شود  نامتناهى او پيدا نمى

إنَِّ منْ عبادي منْ لايصلحه إلاَّ الفْاَقَةُ، و لَوأَغْنَيتُه لأَفسْده «: فرمايد  خداوند مى
كها در آن است كه نيازمند بعضى از بندگان من هستند كه صلاح آن ;ذل

سپس در ادامه اين سخن،  2 .»شوند باشند و اگر آنانرا غنى سازم، فاسد مى
به اوصاف ديگرى كه در ارتباط با همين جود و عطاى الهى است پرداخته، 

ها و افزون كننده درآمدها و   اوست بخشنده انواع نعمت«: فرمايد  چنين مى
 .)فَوائد النِّعمِ، و عوائد الْمزِيد و القْسمِو هو الْمنَّانُ بِ( .»ها بهره

هاى الهى، بر اساس اين واقعيت كه وجدان  از آنجا كه توجه به نعمت
شمرد و توجه بندگان را به او معطوف   انسان، شكر منعم را لازم مى
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ا رود، ت در آغاز اين خطبه به سراغ اين معنا مى )عليه السلام(دارد، امام  مى
 .هاى آينده آماده سازد هاى شنوندگان را براى پذيرش بحث  دل

فَوائد « به معناى بسيار بخشنده است و) »منّ«از ماده ( »منّان« تعبير به
مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه نعمت مادى و معنوى را شامل » النِّعم
 »زيِد و القْسمِعوائد الْم«در اينكه چه تفاوتى ميان اين جمله وجمله . شود  مى
نخست اينكه، تعبير اول اشاره به  ;باشد؟ چند احتمال وجود دارد  مى

ضروريات زندگى است و تعبير دوم اشاره است به مسائل رفاهى و آنچه 
 .گردد مايه آرامش و آسايش و لذّت و نشاط مى

 با توجه(هاى فردى است و تعبير دوم   يا اينكه تعبير اول اشاره به نعمت
 . هاى اجتماعى است  اشاره به بهره) كه از ماده قسمت است» أَلْقسم«به تعبير 

هايى است كه به هر حال به سراغ   اشاره به روزى »فوَائد النِّعم«يا اينكه 
هاى ناخواسته و   آب و هوا و نور آفتاب و روزى: آيد، مانند  انسان مى

هايى است كه با  ناظر به روزى »و القْسمعوائد الْمزيِد «و تعبير به  ;تلاش بى
تلاش و كوشش و مديريت صحيح و درايت و هوشيارى نصيب انسان 

اين احتمال وجود دارد كه دو تعبير فوق اشاره به همه اين . شود  مى
 . تفسيرها باشد

همه بندگان، جيره «: افزايد  در توصيف بعد و ادامه همين مطلب، مى
ه آنها را تضمين كرده، و قوت آنها را معين ساخته خوار اويند، و روزى هم

 .)عيالُه الْخلاََئقُ، ضَمنَ أَرزاقَهم، و قدَر أَقْواتَهم(. »است

از يك سو، اشاره به محبت و عنايت پروردگار نسبت به  »عيال«تعبير به 
 ;آنهااى است براى بيان تضمين ارزاق  بندگان است، و از سوى ديگر مقدمه
. كند بيت خود، احساس مسئوليت مى  چرا كه هر كس در برابر عيال و اهل

اى را بيافريند، ولى روزى او را مقدر نساخته باشد  امكان ندارد خداوند بنده
بازند،  بينيم در جهان امروز و ديروز، جمعى از گرسنگى جان مى  و اگر مى
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و ستمگران دارند و بهره  هايى است كه ظالمان طلبى به دليل مظالم و افزون
و گاه نيز به دليل عدم . دهند ديگران را، غاصبانه به خود اختصاص مى

و گرنه اين سفره  ;تلاش و كوشش و به كار نبستن مديريت صحيح است
 .گسترده الهى، پاسخگوى نيازهاى همه انسانها تا پايان جهان است

ند راه را به خداو«: فرمايد هاى معنوى پرداخته، مى  سپس به نعمت
تا هر (مندان خود، و جويندگانِ آنچه نزد اوست، نشان داده است،  علاقه

كس طالب او و عاشق اوست، در اين راه گام نهد و به جوار قرب او 
 .)و نَهج سبِيِلَ الرَّاغبِينَ إِليَه، و الطّالبِينَ مالدَيه(. »)بشتابد

هاى مادى و   سانها را در جنبهبه اين ترتيب، تمام اسباب سعادت ان
آنكه كسى را  معنوى، فراهم ساخته است و راه را از چاه نشان داده، بى

اين انسانها هستند كه با  ;اجبار به پيمودن، يا ترك سلوك اين راه كند
 . توانند بهره بگيرند تصميم و اراده خويش، از اين منابعِ نعمت، مى

ها به يكى ديگر از اوصاف   عمتدر آخرين جمله در رابطه با همين ن
چنان نيست كه سخاوت خداوند «: فرمايد پردازد و مى خاص حضرتش مى

» در آنجا كه از وى چيزى بخواهند بيشتر از موقعى باشد كه از او نخواهند
 .)و لَيس بمِاسئلَ بأَِجود منْه بِمالمَ يسألَْ(

ت كه جود و بخشش خداوند بر اين تعبير اشاره لطيفى به اين حقيقت اس
هاست، نه بر حسب اصرارها و تقاضاها  و اگر  ها و شايستگى اساس لياقت

هاى الهى است، به خاطر آن است كه دعا كننده   دعا يكى از اسباب نعمت
چرا كه  ;گردد اگر شرايط دعا را فراهم سازد، شايستگى و لياقتش فزون مى

ه و اصلاح خويشتن و ذكر خدا وا دعاى صحيح، انسان را به توبه و اناب
 .شود دارد، كه هر كدام سبب شايستگى بيشترى مى  مى

در «: گويد  مى »...و لَيس ماسئلَ بأَِجود«در تفسير جمله  »ابن ابى الحديد«
هاى بشر است كه وقتى   آن معناى لطيفى نهفته شده، زيرا اين از ويژگى
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اصرار كنند، بيشتر اقدام به بخشش مورد درخواست قرار بگيرند و به آنها 
و يا اصلا (بخشند،  كنند و اگر كسى سؤال نكند، يا كمتر مى  مى
ولى جود و سخاى الهى عام و فراگير است و در همه حال ) بخشند نمى

هر چند دعا . چه درخواست كنند و چه نكنند(شود،   شامل حال بندگان مى
بيشترى براى عطا به انسان و ذكر خدا و توجه به ذات پاك او، شايستگى 

 1 .»)دهد  مى

اضافه بر اين، انسانها به خاطر نياز و نقصانشان نسبت به چيزهايى كه 
دهند، تا چيزهايى كه به   مورد احتياج آنهاست، كمتر سخاوت به خرج مى

ولى از آنجا كه نياز و نقصان در ذات پاك خداوند راه ندارد،  ;آن نياز ندارند
 . مفهوم است  آنجا بىاين تفاوت نيز در 

در ادامه اين اوصاف كه مربوط به صفات افعال و رزق و روزى بود، 
نخست  ;كند  اشاره به چهار وصف از صفات ذات او مى )عليه السلام(امام
او آغازى است كه قبل ندارد تا پيش از او چيزى باشد، و پايانى «: فرمايد  مى

او از ازل تا ابد بوده و خواهد (است كه بعد ندارد تا بعداز او وجودى باشد 
ألأََولُ الَّذي لمَ يكنُْ لَه قبَلٌ فَيكُونَ شَىء قَبلَه، و الآخرُ الَّذي ليَس له بعد (. »)بود

هدعب ءكُونَ شَىفَي(. 

دانيم اساس و پايه اصلى در معرفت ذات و صفات خداوند، مسأله   مى
ال مطلق است و وجودى است نامتناهى از هر او كم ;نامحدود بودن اوست

 . و به همين دليل هميشه بوده و هميشه خواهد بود ;جهت

در عالم ممكنات، ممكن است چيزى اول باشد نسبت به آنچه بعد از آن 
چرا كه آغاز و انجام  ;آيد و در عين حال، قبل از آن نيز اشيايى باشند  مى

نها ذات پاك خداست كه نه چيزى ت ;بودن در ممكنات، يك امر نسبى است
بديهى است اوليت . قبل از آن بوده و نه چيزى بعد از آن خواهد بود

                                                           
 .400، صفحه 6غه ابن ابى الحديد، جلد البلا شرح نهج. 1
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چرا كه زمان از ! خداوند و آخر بودن او به معناى اول و آخر زمانى نيست
دانيم  و مى) ;زمان مقدار حركت است(آيد  حركت موجودات بوجود مى

يست، چرا كه حركت يا به سوى پذير ن  در ذات او حركت و تغيير امكان
او كمال مطلق است و نقصانى در او راه  ;كمال است و يا به سوى نقصان

 . ندارد

مردمك چشمها را از مشاهده و درك «: فرمايد  و در سومين وصف مى
بيند و نه چِشم باطن به كنه  نه چشم ظاهر او را مى(ذاتش باز داشته است 

 .)الأَبصارِ عنْ أنْ تَنَالهَ أَو تُدركَِه 1 ناَسىو الرَّادع أَ(» )رسد ذاتش مى

بيند، چرا كه جسم نيست و مكان و جهت ندارد و  نه چشم ظاهر او را مى
كند، چرا كه محدود، توان ديدن   نه چشم باطن كنه ذاتش را مشاهده مى

نيست كه به اين معنا  )بازدارنده(» رادع«بنابراين، تعبير به . نامحدود را ندارد
بلكه كنايه از اين است كه ذات او برتر و بالاتر از اين  ;حجابى ايجاد كرده

 . است كه با چشم ظاهر يا باطن ديده شود

چشمها او  ;لاتُدركُِه الأبَصار و هو يدرِك الأبَصار«: فرمايد قرآن مجيد نيز مى
 2 .»بيند بيند و او چشمها را مى را نمى

: اسرائيل تقاضاى مشاهده او را كردند، به موسى فرمود  بنى و هنگامى كه
نگاهى به كوه كن، اگر در برابر جلوه ذات من پا بر جا ماند مرا خواهى «

ديد، ولى كوه در برابر تجلىّ حق چنان از هم متلاشى شد كه همه 

                                                           
1 .»ولى گاه اين واژه به معناى . شود كه معمولا به افراد بشر گفته مى »انسان«جمع  »اناسى

به خاطر ) توجه داشته باشيد كه مردمك نيز از كلمه مردم گرفته شده(رود  مردمك چشم به كار مى
 :ويدگ شاعر مى. شود عكسى كه از افراد در آن منعكس مى

 ! بِبين كه در طلبت حال مردمان چون است*** ز گريه، مردمِ چشمم نشسته در خون است 

 .103سوره انعام، آيه . 2
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اسرائيل به خاك افتادند و هنگامى كه به حال نخست بازگشتند اعتراف   بنى
 1 ».ذات پاك او برتر از آن است كه انسان آن را ببيند كردند كه

: افزايد در چهارمين و پنجمين وصف كه مكمل اوصاف پيشين است مى
زمانى بر او نگذشته تا حالش دگرگون گردد، و در مكانى نبوده كه «

حالُ، و لاَ ما اخْتلَفَ عليَه دهرٌ فيَخْتلَف منهْ الْ(. »جايى براى او تصور شود  جابه
 .)كاَنَ في مكاَن فَيجوز عليَه الإِنتْقالُ

در واقع اين دو وصف اشاره به نفى زمان و مكان و عوارض آنها از ذات 
شود  نهايت است حركتى در آن تصور نمى  ذاتى كه بى ;پاك خداوند است

و به همين دليل تحت سيطره زمان واقع نخواهد شد و نيز به همين دليل 
او جسم  ;حالات مختلف و حركت به سوى كمال يا نقصان در آن راه ندارد

محدود نيست، تا جاى معينى داشته باشد و به  ;نيست، تا مكان بخواهد
 . جايى براى او متصور نيست  همين دليل، جابه

گردد  به وصف جود و بخشش خداوند باز مى )عليه السلام(بار ديگر امام
گويد تا حس شكرگزارى  ن جود و سخايش مىكرا و سخن از درياى بى

بندگان را برانگيزد و به ذات پاكش اميدوار سازد و به معرفت صفات جلال 
چه از درون سينه معادن  اگر آن«: فرمايد مى. و جمالش رهنمون گردد

شود، از نقره   ريزد يا از دهان صدفهاى دريا خارج مى كوهها بيرون مى
و در يك كلمه (هاى مرجان   ى در و شاخهها  خالص و طلاى ناب و دانه

گذارد   را ببخشد، در جود و سخايش كمترين اثرى نمى) تمام ذخاير جهان
كاهد و آنقدر نزد او از ذخاير نعمتهاست كه  هايش نمى و از وسعت نعمت

چرا كه او سخاوتمندى است كه  ;برد  تقاضاهاى مردم آن را از ميان نمى
و اصرار اصرار  ;كند ن چيزى از او كم نمىپاسخ گويى به درخواست سائلا
ولَو وهب ما تَنفََّست عنْه معادنُ الْجِبالِ، و (. »دارد كنندگان او را به بخل وا نمى

                                                           
 .سوره اعراف 143سوره بقره و  55برگرفته از آيه . 1
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الدر، و حصيد  3 و نُثَارةِ 2 و الْعقْيانِ، 1 ضَحكَت عنْه أصَداف الْبحِارِ، منْ فلزِّ اللُّجينِ

الْمرْجانِ، ما أثََّرَ ذلك في جوده، و لاَأَنفْدَ سعةَ ما عنْده، و لكََانَ عندْه منْ ذَخَائرِ 
ُيضهغي لاَ يالَّذ ادوْالج نََّهالأَنَامِ، لا بطَالم هدْا لاَ تُنفامِ، م4 الأَنْع  ينَ، ولائؤاَلُ السس

 .)لْحاح الْملحينَلاَيبخلُه إِ

تعبيرى از اين زيباتر و رساتر درباره جود و سخاى خداوند متعال و 
شود، كه اگر تمام معادن و ذخاير   هاى او پيدا نمى گسترش دامنه نعمت

گرانبهاى دنيا را كه در عمق كوهها و دلِ درياها و خزاين انسانها وجود 
ر گنجينه مواهب او اثر دارد، يكجا به يك نفر ببخشد، سر سوزنى د

هزاران هزار » فيَكُونْ«به مصداق » كنُْ«چرا كه با يك فرمان ! گذارد نمى
شود و نيز به همين دليل است كه  امثال آن در عرصه هستى ظاهر مى

هاى مكررّ و اصرارهاى اصرار كنندگان، او را به بخل وا   درخواست
ز تقاضاهاى مكررّ كسانى ا ;برد دارد و در خشم و غضب فرو نمى نمى

گيرد   شوند، كه منابعشان محدود است و با بخشش كاستى مى  ناراحت مى
بريم، بايد  يابد و به همين دليل اگر دست حاجت مى  و سرانجام پايان مى

 . نزد خداوندى ببريم كه كريم است و بخشنده وجواد و رحيم

يرون افكندن درباره معادن كوهها، اشاره لطيفى است به ب »تنفّس«تعبير به 
هايى كه بر اثر   ها و شكاف  معادن از درون آنها به سبب ريزشها، زلزله

                                                           
 .به معناى نقره است) بر وزن حسين( »لجُين«. 1

 .به معناى طلاى خالص است» عقْيان«. 2

به معناى پراكندن است و از آنجا كه دهانه صدفها در ) بر وزن نصر( »نثر«ه از ماد» نُثاره«. 3
 .شود، اين تعبير به كار رفته است هاى در به هر سو پراكنده مى گردد و دانه درياها شكافته مى

به معناى نقصان يافتن و فرورفتن آب در زمين است ) بر وزن فيض( »غيض«از ماده  »يغيض«. 4
ها هرگز نقصان  اشاره به اين است كه چشمه جوشان فيض پروردگار، بابخشش و در جمله بالا

 .يابد نمى
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درباره ) خنده( »ضحك«و تعبير به . شود گذشت زمان در آنها پيدا مى
شود و   هايى است كه در دهانه آنها پيدا مى ها اشاره به شكاف  صدف

زيبا، به  هاى كه انسان  گونه همان;ريزد لؤلؤهاى غلتان از آن بيرون مى
هاى   گردد، صدف هنگام خنديدن، دندانهاى همچون مرواريدشان نمايان مى

شود و بيرون  هاى لؤلؤ در آنها آشكار مى خندند دانه  دريا نيز وقتى مى
 . ريزد  مى

 
 نكته

 هاى خداوند گستردگى نعمت

اين بخش از كلام مولا نكات جالبى را در برگرفته كه همه آنها ناظر به 
تا  ;فيض ازلى اوست هاى  هاى پروردگار و جوشش چشمه وسعت نعمت

وجدان شنوندگان را تحريك كرده، و آنها را از )عليه السلام(از اين طريق امام
براى معرفت  -كه يك حكم بديهى عقلى است  -طريق وجوب شكر منعم 

 .بسيج كند - تا آنجا كه در حوصله بشر است  -ذات و صفات او 

خواهيد، از او بخواهيد، جود و بخشش،   چه مىهر : فرمايد در يكجا مى
 .كاهد  هر قدر زياد باشد از خرانه نعمت و رحمت او چيزى نمى

او بقدرى سخاوتمند و بخشنده است كه حتىّ : گويد در جايى ديگر مى
اگر كسى از او درخواستى هم نكند، ولى وى را نيازمند و لايق بداند، به او 

 . ندك  بخشد و مشمول عناياتش مى  مى

يا منْ يعطي «: خوانيم  گونه كه در دعاى معروف ماه رجب نيز مى  همان
اى كسى كه  ;منْ سئلََه، يا منْ يعطي منْ لمَ يسئَلْه و منْ لمَ يعرِفْه، تَحنُّاً منْه و رحمةً

بخشد و حتّى كسى را كه درخواستى   هر كس از او درخواستى كند به او مى
 1 .»سازد  شناسد، از عطا و بخشش خويش محروم نمى  نكرده و او را هم نمى

                                                           
 .مفاتيح الجنان، اعمال ماه رجب. 1
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در جاى ديگر، با عباراتى بسيار زيبا و دلنشين اين حقيقت را بر ملا 
سازد كه اگر تمام گنجهاى صحرا و دريا و همه ثروتهاى موجود روى   مى

زمين و زيرزمين را به كسى ببخشد، كمترين اثرى در جود و بخشش او 
كاهد و نيز تكرار سؤال و درخواست و الحاح  گذارد و از دامنه آن نمى ىنم

در حالى كه انسانها هر  ;و اصرار در گسترش  عطا و سخاى او اثرى ندارد
قدر سخى و بخشنده باشند، در مقابل تمام اين امور آسيب پذيرند و دليل 

عطا و  و آن اينكه امكانات و عطاياى همه محدود است وآن يك چيز است 
 .هاى خدا همچون ذات پاك او نامحدود نعمت
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 بخش دوم

 
فَما دلَّك الْقُرآْنُ عليَه منْ صفتَه فاَئتَْم بِه و استَضىء : فاَنظُْرْ أيَها السائلُ

عليَك فَرضُْه، بنُِورِ هدايته، و ما كلََّفَك الشَّيطاَنُ علْمه مما ليَس في الْكتاَبِ 
ِنَّةِ النَّبىي سلاَ ف إلِىَ االلهِ  )صلى االله عليه وآله(و هْلملْ عَفك ،ُى أثََرهدْةِ الهمَأئ و

كَليقِّ االلهِ عى حَنتْهم كفإَِنَّ ذل ،حانَهبلمِْ . سْي العينَ فخأنََّ الرَّاس لَماع و
ينَ أَغنْاَهالَّذ ملةَِ همبِج وبِ، الإقِْرَارُونَ الغْيةِ دضروُبْالم ددامِ السحْنِ اقتع م

اعترَافهَم  - تعَالىَ  - ما جهلُِوا تفَْسيرهَ منَ الغْيَبِ الْمحجوبِ، فَمدح االلهُ 
هم التَّعمقَ فيما لَم باِلعْجزِ عنْ تنَاَولِ ما لَم يحيطُوا بِه علمْاً، و سمى تَرْكَ

يكلَِّفهْم البْحثَ عنْ كنُهْهِ رسوخاً، فاَقتَْصرْ على ذلك، ولا تُقَدر عظَمةَ االله 
 . سبحانَه على قدَرِ عقلْك فتََكُونَ منَ الهْالكينَ

 
 ترجمه

آن از درست بنگر آنچه را قر! اى كسى كه از صفات خدا سؤال كردى
صفات او بيان كرده است از آن پيروى كن و از نور هدايتش روشنايى بگير 

از امورى كه در  -كند  و آنچه را شيطان فرا گرفتنش را به تو تكليف مى
 )صلى االله عليه وآله(كتاب خدا بر تو واجب نشده و اثرى از آن در سنتّ پيامبر

كه اين نهايت  ;گذار كنعلمش را به خداوند وا - و ائمه هدى نيامده است 
و بدان راسخان و استواران در علم، آنها هستند كه . حق خدا بر توست

خداوند آنان را به خاطر اقرار اجمالى به تمام آنچه از آنها پوشيده است و 
نياز ساخته و  دانند، از فرو رفتن در عمق اسرار نهانى بى تفسير آن را نمى

ابر آنچه از تفسيرش ناتوانند اعتراف از اين جهت كه به عجز خويش در بر
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دارند خداوند آنها را ستوده و ترك بحث و تعمق در آنچه پروردگار بر 
و آنان را راسخان و ثابت (عهده آنان نگذاشته است را رسوخ در علم ناميده 

به همين مقدار قناعت كن و عظمت خداوند ) ;قدمان در دانش خوانده است
 .ود، اندازه مگير كه از هالكان خواهى بودسبحان را با مقياس عقل خ

 
 شرح و تفسير

 ببين خداوند چگونه خود را معرّفى كرده

به يك قاعده كلّى و يك اصل  )عليه السلام(در اين بخش از خطبه، امام
مهم و جاودانى در فهم صفات خداوند اشاره فرموده، كه اگر همه مطابق آن 

 ;داوند برطرف خواهد شدحركت كنند، اختلافات مربوط به صفات خ
درست بنگر، آنچه را ! اى كسى كه از صفات خدا سؤال كردى«: فرمايد  مى

قرآن از صفات او بيان كرده از آن پيروى كن، و از نور هدايتش روشنايى 
كند از امورى كه   بگير، و آنچه را شيطان، فرا گرفتنش را به تو تكليف مى

صلى االله عليه (ز آن در سنتّ پيامبردر كتاب خدا بر تو واجب نشده و اثرى ا

و ائمه هدى نيامده است، علمش را به خداوند واگذار، كه اين نهايت  )وآله
فَما دلَّك القْرُْآنُ علَيه منْ صفتَه فأَئتْمَ بهِ، ! فَانظْرُْ أَيها السائل(» !حقّ خدا بر تو است

و ،هتايدبنُِورِ ه ىءتَضاسو  ،ُفرَضْه كَليتَابِ عْي الكف سا لَيمم هلْمطَانُ عالشَّي ا كَلَّفكم
نَّةِ النَّبِىي سلاَ ف صلى االله عليه وآله(و( ُدى أَثرَهةِ الْهمأَئ و;  ،انَهحبإِلىَ االلهِ س هْلملْ عَفك

كَليقِّ االلهِ عنْتهَى حم كفَإنَّ ذل( 

وظيفه همگان را در برابر معرفت صفات خدا  )عليه السلام(ع، امامدر واق
هاى قرآن و   روشن ساخته و آن اينكه بايد صفات او را در پرتو هدايت

فرا گرفت و  )عليهم السلام(و ائمه معصومين )صلى االله عليه وآله(سنتّ پيامبر
ه به استبداد به رأى و تكيه بر افكار محدود انسانى در خصوص اين مسأل
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 ;شود هاى شيطانى محسوب مى  هيچ وجه مجاز نيست و جزو وسوسه
 چرا؟

صفات خدا، مانند ذاتش نامحدود است و افكار  زيرا از يك سو،
ها همواره محدود است و از سوى ديگر، آشنايى انسانها و   انسان

سروكارشان هميشه با مخلوقات است و هنگامى كه به سراغ صفات خدا 
تشبيه او به مخلوقات و صفات  - در پرتگاه تشبيه روند خطر سقوط   مى

وجود دارد و به همين دليل بسيارى از كسانى كه اين اصل اساسى  -آنها 
را فراموش ) )عليهم السلام(رجوع به قرآن و وحى و كلمات معصومين(

اند، غالباً گرفتار انحرافات سختى شده و براى خدا صفات مخلوقين   كرده
 .اند  قائل شده

هيچ چيز همانند خدا «: گويد كه قرآن مى گونه  همان سوى ديگر،و از 
ها   انسان«: گونه كه در جاى ديگر فرموده  و همان 1 )لَيس كَمثلْه شىَء(» نيست

با اين حال، چه  2 )و لاَيحيطُونَ بِه علْماً(» كنند احاطه علمى به او پيدا نمى
ر بشرى، به سراغ معرفت كنه تواند جرأت كند كه با اين فكر قاص  كسى مى

ذات و صفات او برود، جز اين كه به معرفت اجمالى قناعت نمايد و آن را 
خداوند . هم از مبدء وحى و عصمت بگيرد، كه خطايى در آن راه ندارد

كه به مبدأ وحى ارتباط دارند  -خودش بايد خود را معرفّى كند و اولياءاالله 
آن هم به آن مقدار كه استعداد بشر  ;رندبايد پرده از راز صفات او بردا -

 .توان آن را دارد

آيد كه آيا صفات خدا توقيفى است؟ يعنى  در اينجا اين سؤال پيش مى
بيان وصفى براى او، تنها در صورتى جايز است كه در كتاب و سنتّ وارد 

 شده باشد؟

                                                           
 .11سوره شورى، آيه . 1

 .110سوره طه، آيه . 2
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 اين عقيده بسيارى از محقّقان و بزرگان علما! آرى: گوييم در پاسخ مى
است كه در بحث صفات خدا بايد با احتياط گام برداشت و تنها در پرتو 

 . پيش رفت )عليهم السلام(هاى وحى و سخنان معصومين نورافكن

كند  راه معرفت صفات خدا از گذرگاه مستقيمى عبور مى :به تعبير ديگر
 ;پرتگاه تعطيل و پرتگاه تشبيه! كه در دو طرفش، دو پرتگاه عظيم است

 :ين كهتوضيح ا

در بحث معرفت صفات خداوند، مانند بسيارى از مباحث ديگر، افراط و 
گروهى صفات خدا را به صفات مخلوقين و . هايى واقع شده است تفريط

صفات خدا را زايد بر ذات او دانسته  ;اند با مقايسه به خويشتن تشبيه كرده
روزى . ستگونه كه علم و قدرت و ساير صفات ما زايد بر ذات ما ا همان(

و ). ايم ايم، روزى قوى نبوده و بعد قوى شده  عالم نبوده و بعد عالم شده
ها است، براى آن ذات   بسيارى ديگر از صفاتى كه آميخته با انواع نقص

اند كه براى خدا، جسم و زمان و  اند و تا آنجا پيش رفته مقدس قائل شده
 . اند  ل آن قائل شدهمكان و جهت و حتّى دست و پا و موهاى مجعد و امثا

اند كه قايل  گروه ديگرى، در جهت مخالف اين افكار تا آنجا پيش رفته
اند ما چيزى از صفات خدا را  اند و گفته به تعطيل معرفت صفات شده

مبادا اگر به سراغ معرفت صفات او بروند، . كنيم  دانيم و درك نمى نمى
 . بيه سقوط كنندگرفتار اشتباهات گروه اول شوند و در پرتگاه تش

اين دو گروه، يعنى قائلين به تعطيل معرفت و قائلين به تشبيه، هر دو در 
 )عليهم السلام(چرا كه در پرتو نور وحى و كلمات معصومين! خطا و اشتباهند
اند و اگر به توصيه   لذا در تاريكى جهل به بيراهه رفته ;اند  گام برنداشته

كردند نه قائل به تعطيل بودند و نه قائل   ىعمل م )عليه السلام(اميرمؤمنان على
هاى بعد در اين خطبه  كه در جمله -بلكه به معرفت اجمالى  ;به تشبيه

كردند و براى اين كه از هرگونه خطا مصون بمانند   قناعت مى -آمده است 
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بسپارند و تنها به  )عليهم السلام(گوش جان به آيات قرآن و كلمات معصومين
ته باشند كه در اين بيانات آمده و چيزى از عقل خود بر اوصافى ايمان داش

تر، عقل   يا به تعبير دقيق. آن نيفزايند كه پاى عقل در اين وادى لنگ است
هاى آن در شرح صفات خدا ناتوان است و   كمك وحى و بدون هدايت بى

اين وادى را بى خضر راه طى نتوان كرد كه ظلمات است و بايد از خطر 
 :گمراهى ترسيد

ظلمات است بترس از *** طى اين مرحله بى همرهى خضر مكن 
 !خطر گمراهى

تعبير به  )عليه السلام(قابل توجه اين كه، در مورد آنچه در قرآن آمده امام
كرده » اثر«تعبير به  )عليهم السلام(نموده و در مورد سنتّ معصومين» فرض«

باشد كه در باب اين تفاوت در تعبير شايد اشاره به اين حقيقت . است
صفات خدا، شناخت آنچه در قرآن آمده لازم و واجب است و آنچه از 

رسيده، شرح و تفسير و بيانى است بر آنچه در قرآن  )عليهم السلام(معصومين
 . آمده است

در ادامه اين سخن، به نكته بسيار مهمى اشاره  )عليه السلام(سپس امام
تواران در علم آنها هستند كه و بدان راسخان و اس«: فرمايد كرده، مى

خداوند آنان را به خاطر اقرار اجمالى به تمام آنچه از آنها پوشيده است و 
 ;نياز ساخته اسرار نهانى بى) عمق(دانند، از فرو رفتن در  تفسير آن را نمى

و از اين جهت كه به عجز خويش در برابر آنچه از تفسيرش ناتوانند 
را ستوده، و ترك بحث و تعمق را در آنچه اعتراف دارند، خداوند آنها 

و آنان را (ناميده » رسوخ در علم«پروردگار بر عهده آنان نگذاشته است 
 . »)راسخان و ثابت قدمان در دانش خوانده است

وبةِ و اعلمَ أنََّ الرَّاسخينَ في الْعلمِْ هم الَّذينَ أَغنَْاهم عنِ اقْتحامِ السدد الْمضرُْ(
دونَ الْغيُوبِ، الإِقرْاَر بِجملَةِ ما جهلُِوا تفَسْيرهَ منَ الْغَيبِ الْمحجوبِ فَمدح االلهُ تَعالَى 
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 َيما لمقَ فمالتَّع مى ترَكَْهمس لْماً، وع ِا بهيطوحي َالملِ منْ تَنَاوزِ عجباِلْع مرافَهتاع

 مكَلِّفْهوخاًيسر نْ كُنهِْهثَ عحالْب(. 

به همين مقدار قناعت كن و عظمت خداوند سبحان را «: افزايد  سپس مى
فَاقتَْصرْ علَى (. »با مقياس عقل خود اندازه مگير كه از هالكان خواهى بود

 .)الْهالكينَ ذلك، و لاَ تقُدَر عظَمةَ االلهِ سبحانَه علَى قَدرِ عقْلك فَتكَُونَ منَ

در اينجا به آن كس كه درباره صفات خدا  )عليه السلام(در حقيقت امام
همچون كنه ذات  -دهد كه كنه صفات خدا  سؤال كرده بود، هشدار مى

چرا كه او و صفاتش نامحدود  ;براى هيچ انسانى شناخته شده نيست -خدا 
و محدود به كنه است و ما هر كس باشيم و در هر حدى از علم، محدوديم 

بنابراين، تنها راه اين است كه . رسد وحقيقت ذات و صفات نامحدود نمى
كه در  -يعنى از آثار خدا ;در اين گونه موارد به معرفت اجمالى قناعت شود

شود پى به اصل وجود او ببريم،  مى -سراسر جهان آفرينش وجود دارد 
آورى كه  جيب و شگفتآنكه ادعاى معرفت كنه ذات كنيم و از نظام ع بى

بر جهان آفرينش و موجودات متنوع آن حاكم است، اجمالا پى به علم و 
آنكه كنه علم و قدرت و صفات او را  قدرت و ساير صفات او ببريم، بى

 . دريابيم

ما وجود ذات و  ;خوب است در اينجا مثالى از جهان مخلوقات بزنيم
دانيم، در حالى كه كنه و  صفات بسيارى از موجودات جهان آفرينش را مى

دانيم زمان و مكان وجود دارد و هميشه در آن  مى ;دانيم  حقيقت آن را نمى
كنيم، اما حقيقت زمان و مكان چيست؟ مطلبى است كه فلاسفه   زندگى مى

ما  ;اند  اند و نظرات متفاوتى ابداع كرده  بزرگ از درك آن حيران مانده
بينيم، اما هيچ كس   آثار آن را مىدانيم نيروى جاذبه وجود دارد و   مى
داند حقيقت جاذبه چيست؟ آيا امواج مخصوصى است؟ يا پديده  نمى

 كند؟  هاى دور اثر مى مجهول ديگرى است كه از فاصله
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اما حقيقت  ;كنيم ما همه چيز را با عقلمان درك مى :تر از اين روشن
هاى   پديده جايى كه در عالم ممكنات و! عقل چيست؟ پاسخ روشنى ندارد

كنيم و در بسيارى از موارد علم   عالم آفرينش، ما به علم اجمالى قناعت مى
تفصيلى نداريم، چه جاى تعجب كه ذات و صفات خداوند واجب الوجود 

 . را اجمالا بشناسيم، ولى تفصيلا ندانيم

روشن است اصرار بر درك كنه ذات و صفات و تعمق در آن، يا حيرت 
تشبيه به (كند و يا به گمراهى و افتادن در پرتگاه تشبيه   ىانسان را بيشتر م

 »فَتكَُونَ منَ الْهالكينَ«از جمله  )عليه السلام(كشاند و منظور امام مى) مخلوقات
 .همين هلاكت معنوى است

 نكته

 دانند؟  آيا راسخان در علم تفسير متشابهات را مى

نچه در اين فراز از شود و آن اينكه مطابق آ  در اينجا سؤالى مطرح مى
راسخان در علم نيز از فهم كنه : فرمايد مى )عليه السلام(خطبه آمده است، امام

صفات خدا عاجزند و به عجز خود اعتراف دارند و اين اعتراف نشانه 
 7دانيم اين سخن اشاره به آيه   رسوخ و استوارى آنها در علم است و مى

ا يعلمَ تأَوِْيلَه إِلاَّ االلهُ و الراّسخُونَ فى و م«: فرمايد  سوره آل عمران است كه مى
شود   و به اين ترتيب مفهوم آيه چنين مى» الْعلمِْ يقُولونَ آمنَّابِه كُلٌّ منْ عنْد ربنَا

داند و راسخان در علم در  تأويل آيات متشابه قرآن را فقط خدا مى: كه
» ...والرَّاسخوُنَ«جمله  -اصطلاح  به -يعنى . كنند  برابر آن اظهار عجز مى

 . جمله استينافيه است

شايد  -ولى از سويى در روايات زيادى كه از ائمه معصومين نقل شده و 
يعنى از ! ماييم »راسخان در علم«بالغ بر سى روايت بشود آمده است كه 

در آيه،  »الرَّاسخُونَ فى الْعلْمِ«تأويل آيات متشابه باخبريم و به اين ترتيب 
 . خواهد شد »أالله«عطف به 



٤١  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

البلاغه و آن  سؤال اين است كه اين تضاد را كه بين اين خطبه از نهج
آيا راسخان در علم : همه از روايات است، چگونه حلّ كنيم و به تعبير ديگر

بر متشابهات قرآن و اسرار صفات  -به هر معنى كه آن را تفسير كنيم  -
رند؟ يا آنكه قناعت آنها به همان علم اجمالى و خداوند آشنايى و آگاهى دا

بر » راسخان در علم«عدم غور و تعمق در ماوراى آن، سبب شده كه عنوان 
 آنها اطلاق شود؟ 

كند و صرف نظر  شمارى نظر اول را تأييد مى از يك سو، روايات بى
كردن از اين همه روايات بسيار دشوار است و از سوى ديگر، خطبه بالا با 

كند، و اين چيزى است كه بسيارى از   صراحت نظر دوم را دنبال مى
 . محقّقان و متفكّران در مسائل اسلامى را حيران ساخته است

توان در ميان هر دو جمع كرد و تضاد را برطرف  ولى با دقتّ بيشتر مى
 : نمود، نه از يك راه، بلكه از دو راه

ر والامقام باشند حتّى هر قد» راسخان در علم«: بگوييمنخست اينكه 
امامان معصوم، ذاتاً از معانى متشابهات قرآن و اسرار صفات حق آگاهى 

گونه   دانند به تعليم الهى و وحى يا الهام غيبى است، همان  آنچه مى ;ندارند
كه در بحث علم غيب و شفاعت، درباره آيات نفى كننده علم غيب از آن 

ب براى آنها گفته شده است كه ذاتاً بزرگواران و آيات اثبات كننده علم غي
همچنين  ;دانند به تعليم الهى است دانند بلكه آنچه مى  چيزى از غيب نمى

 .كنند  ذاتاً قادر به شفاعت نيستند، اما با اذن پروردگار حقّ شفاعت پيدا مى

 ;متشابهات و اسرار پيچيده معارف دينى بر دو گونه است :ديگر اينكه
مانند تفسير بسيارى از آيات (دانند   مى» ان در علمراسخ«بخشى از آن را 

در حالى كه درك بخش ديگرى از تفسير آيات قرآن كه ) متشابه قرآن
مربوط به ذات و صفات پروردگار است، به طور تفصيلى براى هيچ انسانى 
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كنند، همان معرفت و علم اجمالى  ممكن نيست آنچه انسانها از آن درك مى
 . ذكر مثالهايى كاملا تبيين شداست كه در بالا با 

بخشى از آن را معصومين و  ;متشابهات، بر دو گونه است :به تعبير ديگر
دانند و بخشى ديگرى را كه مربوط به كنه ذات و  راسخان در علم مى

داند و روايات مزبور مربوط به بخش اول  صفات خداست هيچ كس نمى
 . است و خطبه مورد بحث، مربوط به بخش دوم

در آيه شريفه، واو عاطفه است و مفاد آيه چنين » واو« :نتيجه اينكه
دانند ولى جمله  شود كه خدا و راسخان در علم، تفسير متشابهات را مى  مى

اى است جداگانه كه ناظر به مسايلى   جمله »يقُولونَ آمنَّابهِ كُلُّ منْ عنْد ربنَا«
 1 .يامت و امثال آن استمانند كنه ذات و صفات خدا، يا زمان ق

شود اينكه در ميان بزرگان علما معروف است كه   از اينجا روشن مى
توان بر خدا نهاد، جز  يعنى هيچ نامى را نمى -صفات خدا توقيفى است 

اشاره به همين معنا است، زيرا  -هايى كه در كتاب و سنتّ وارد شده  نام
ردم كه دائماً با صفات اگر ميدان نامگذارى پروردگار به روى افكار م

ممكنات سروكار دارند، صفاتى كه همه جا آميخته با نقايص است، سبب 
. هايى برگزينند كه شايسته ذات او نباشد شود كه براى خداوند متعال نام  مى

به همين دليل، دستور داده شده در اين راه پر خوف و خطر، تنها در پرتو 
 .كتاب و سنتّ حركت كنند

در تعبير بسيار جالبى كه ذيل فراز بالا دارد، به سؤال  )ه السلامعلي(لذا امام
به همين مقدار قناعت كن و عظمت خداوند را با : كننده از صفات خدا فرمود

از ) در پرتگاه شرك و تشبيه خواهى افتاد و(گيرى نكن كه  عقل خود اندازه
 !هلاك شوندگان خواهى بود

                                                           
تواند  تواند حاليه و مى مى »يقُولونَ«در شرح اين خطبه جمله » ابن ابى الحديد«به گفته . 1

 ).404، صفحه 6جلد (د استينافيه باش
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 بخش سوم

 
الَّذ رالْقاَد وههترُقد َنقْطَعم ِركُتدل ،مĤهَالأو تتَملَ . ي إذاَ اراوح و

الْفكْرُ الْمبرَّأُ منْ خطََراَت الْوساوِسِ أنَْ يقعَ عليَه في عميقاَت غيُوبِ 
هفاَتةِ صيفَي كيف رِيَتجل ،هَإِلي الْقلُوُب تلَّهتَو و ،هلَكُوتم َضتغَم و ،

 يه ا وهعدر ،هلْمِ ذَاتلِ عتنَاَول فاَتالص لغُُهَثُ لاَ تبيي حقوُلِ فْلُ العاخدم
 هَةً إِليتَخلَِّصوبِ، مُالغْي فدس اوِيهم وبتَج-  انَهحبإذِْ  -س تعفَرَج

جورِ الاعتساف كنُْه معرِفتَه، و لاَ تَخطُْرُ ببِالِ جبهِت معتَرِفَةً بِأَنَّه لاَ ينَالُ بِ
هزَّتلاَلِ عيرِ جْنْ تَقدرةٌَ مخاَط اتِي الرَّويأوُل . 

 
 ترجمه

ها براى درك  او خداوند توانايى است كه اگر نيروى اوهام و انديشه
براى فهم عميق  ها،  گستره قدرتش بكار افتد و افكار بلند مبراّى از وسوسه

هاى مملو از عشق به او، براى پى  غيب ملكوتش به جولان درآيد و قلب
هاى پر توان، با دقتّ و   بردن به كيفيات صفاتش به كوشش پردازد و عقل
در آنجايى كه توصيفات  -باريك بينى هر چه بيشتر، براى درك ذات پاكش 

گذارد و  نه همه آنها مىگام بردارد، دست رد بر سي -رسد  بشرى به آن نمى
هاى غيب، براى خلاصى  راند، در حالى كه در تاريكى همه را به عقب مى

و از گرفتار شدن در دام شرك و (برند   خويش به خداوند سبحان پناه مى
كنند كه هرگز با تلاش و   گردند و اعتراف مى  سپس باز مى.) تشيبه بيمناكند
سيد و با فكر و عقل نارساى توان به كنه ذات و صفات او ر  كوشش نمى
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بشر نتوان او را درك كرد و اندازه عظمت و عزتّش به فكر انديشمندان 
 . كند خطور نمى

 شرح و تفسير 

 !اى برتر از خيال و قياس و گمان و وهم

در اين فراز، براى تبيين هر چه بيشتر حقيقتى كه در فراز  )عليه السلام(امام
ها از درك كنه صفات خدا آمده بود، تعبيرات قبل، درباره نارسايى عقل انسان

كه با چهار شرط  -تر و گوياترى دارد و ضمن يك قضيه شرطيه   عميق
اين حقيقت را كاملا بر ملا  -معطوف به هم و دو جزاى شرط آمده است 

ساخته كه هر انسانى، هر قدر عميق فكر كند و از طريق عقل و شهود براى 
رسد و نبايد هم   ش نمايد، هرگز به جايى نمىرسيدن به كنه صفات خدا تلا

بى نهايت بالاتر از  ;ما لايتناهى بما لايتناهى«چرا كه او ذاتى است فوق  ;برسد
 : فرمايد و عقول انسانى از هر نظر متناهى و محدود است، مى »نهايت بى

ها براى درك  او خداوند توانايى است كه اگر نيروى اوهام و انديشه«
ها براى فهم  ش به كار افتد، و افكار بلند مبراّى از وسوسهگستره قدرت

هاى مملو از عشقِ به او  عميق غيب ملكوتش به جولان در آيد، و قلب
هاى پرتوان، با   براى پى بردن به كيفيات صفاتش به كوشش پردازد و عقل
در آنجايى كه  -دقتّ و باريك بينى هر چه بيشتر براى درك ذات پاكش 

گام بردارد، دست رد بر سينه همه آنها  -رسد  بشرى به آن نمى توصيفات
هاى غيب  راند، در حالى كه در تاريكى گذارد، و همه را به عقب مى  مى

و از گرفتار شدن در ( ;برند براى خلاص خويش به خداوند سبحان پناه مى
 الأوَهام، لتدُركِ منقْطَعَ 1 هو القَْادر الَّذي إذِاَ ارتمَت(. »)دام شرك و تشبيه بيمناكند

                                                           
1 .»تتَمه » اربه معناى تير انداختن است و از آنجايى كه تيرها با ) بر وزن نهى( »رمى«از ماد

 . در اينجا اشاره به سرعت حركت انديشه است »إرِتَمت«كنند جمله  سرعت حركت مى
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1 هترُوبِ . قدغُي يقَاتمي عف هلَيع قَعساوسِِ أنَْ يالْو نْ خطَرَاَترَّأُ مبكرُْ الْمْلَ الفاوح و

تلَّهتَو و ،هِلكَُوتضَ 2 مغَم و ،هفَاتةِ صيفي كَيف رِىتَجل ،هيإِل قُولِ القُْلُوبلُ الْعاخدم ت
وبَتج يه ا وهعدر ،هلمِْ ذاَتلِ عتنََاول فاَتالص لُغُهَثُ لاَتبيي ح3 ف اوِيه4 م فد5 س 

انَهحبس هَِةً إِليتخَلَِّصوبِ، مالْغُي(. 

در اينجا به چهار عامل جستجو گر براى تلاش  )عليه السلام(در واقع امام
نخست افكار عادى تصفيه  ;فرمايد طريق شناخت كنه صفات اشاره مى در

هاى آكنده از  نشده، سپس افكار پاك از هرگونه وسوسه، و بعد از آن، قلب
روند، و سرانجام عقول باريك بين  عشق به خدا كه در مسير شهود پيش مى

: رمايدف  كنند و مى  و دقيق، كه از طرق استدلالى و نظرى مسايل را دنبال مى
هيچ يك از اينها قادر به درك كنه صفات و ذات او نيستند و آنقدر آن ذات 

اندازد و  هاى عقول را از كار مى  و صفات، نور خيره كننده دارد كه چشم
 :به گفته شاعر. راند پويندگان اين راه را به عقب مى

حيرْت ذَوِي اللُّب و بلبْلتْ  أَنْت*** فيك يا أُعجوبةَ الكَْونِ غَدا الفْكرُْ كَليلا «
 الْعقُولاَ 

                                                           
ر پاپان، قطع صورت شود و چون معمولا د به معناى جايى است كه چيزى قطع مى» منْقَطعَ«. 1
 .به معناى منتها و پايان چيزى آمده است» منقطع«گيرد،  مى

به معناى شدت علاقه و عشق به چيزى است كه انسان را حيران و از  » وله« از ماده »تَولَّهت«. 2
 . كند خود مى خود بى

. نمودن است به معناى بريدن، قطع كردن و سوراخ) بر وزن ذوب( »جوب«از ماده » تَجوب«. 3
اشاره به ) 9/ فجر ( »و ثَمود الَّذينَ جابوا الصخْرَ بِالْواد«: گويد مى» ثمود«قرآن درباره قوم 

 . كردند ها براى خود درست مى هايى است كه در دل كوهها، با بريدن سنگها و صخره خانه

ست كه در ميان دو كوه، يا گودالى اى ا در اصل به معناى دره» مهوى«و  »مهواة«جمع  »مهاوى«. 4
باشد، اين واژه به  گيرد و از آنجا كه چنين مكانى پرتگاه مى است كه در ميان دو ديوار قرار مى

 . معناى هلاكت نيز آمده است

 . به معناى تاريكى است) بر وزن سرفه( »سدفه«جمع » سدف«. 5
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 »ناَكصاً يخبِْطُ في عمياء لاَ يهدي سبِيلا*** كُلَّما قدَم فكرْي فيك شبراً، فرََّ ميلا 

فكر، خسته و وامانده ) اى خداى بزرگ(در تو اى اعجوبه عالم هستى «
 !»شده

 !»اى ها را به هم ريخته  اى و عقل ساخته تو صاحبان انديشه را حيران«

شو د، يك ميل فرار  هر زمان فكر من يك وجب به تو نزديك مى«
 !»كند  مى

شود و راهى به   ها غرق مى  گردد و در تاريكى  آرى به عقب بر مى«
 !»كند پيش پيدا نمى

 :به گفته شاعر فارسى زبان

به همان ره كه  نروم جز*** ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكى و خدايى 
 توأم راهنمايى 

نتوان شبه تو *** نتوان وصف تو گفتن، كه تو در وصف نگنجى  
 جستن، كه تو در وهم نيايى

همه توحيد تو گويم، *** همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم  
 كه به توحيد سزايى 

 برى از بيم و اميدى،*** برى از رنج و گدازى، برى از درد و نيازى  
 برى از چون و چرايى

تو نماينده فضلى، *** تو حكيمى، تو عظيمى، تو كريمى، تو رحيمى  
 تو سزاوار ثنايى

همه نورى و سرورى، *** همه عزىّ و جلالى، همه علمى و يقينى  
ها و  اين عقل«: افزايد  همه جودى و جزايى سپس در تكميل اين بحث مى

گردند و اعتراف  باز مى) رسد  ها و افكار چون به جايى نمى  ها و دل  وهم
توان به كنه ذات و صفات او   كنند كه هرگز با تلاش و كوشش، نمى  مى

رسيد، و با فكر و عقل نارساى بشر، نتوان او را درك كرد، و اندازه عظمت 
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معترَفَِةً بأِنََّه 1 فرَجَعت إذ جبهِت(» !كند و عزّتش به فكر انديشمندان خطور نمى
خَاطرةٌَ منْ تقَْديرِ 3 كُنْه معرِفَته، و لاَ تَخطْرُُ بِبالِ أُولي الرَّوِيات 2 بِجورِ الإعتساف لاَينَالُ

هزِّتلالَِ عج(. 

اشاره به سرعت حركات افكار عادى مردم، براى  »إِرتمَت الأَوهام«تعبير به 
 . كشف عمق و گستره صفات خداست

هاى انديشمندانى است كه  اشاره به انديشه »...الفْكرُْ الْمبرَّأُ حاولَ«تعبير 
هاى شياطين پاك كرده و آئينه قلب آنها،  روح و جان خود را از وسوسه

 . كند آنقدر درخشان شده كه حقايق را به خوبى منعكس مى

است كه در هايى   اشاره به تلاش و كوشش »...تَولَّهت القُْلوب إلَِيه«تعبير به 
طريق معرفة االله و شناخت ذات و صفات پروردگار، از سوى مشتاقان و 

 . گيرد عاشقان، از طريق دل انجام مى

هاى توانايى است كه  اشاره به عقل »...و غَمضتَ مداخلُ الْعقُولِ«و تعبير 
 . اند هاى نظرى را دريافته  ترين طرق استدلال  ترين و باريك دقيق

اگر انسانها از اين طرق چهارگانه وارد بشوند، : فرمايد  مى )السلامعليه (امام
ولى كنه ذات و حقيقت  ;توانند درك كنند  هر چند بسيارى از حقايق را مى
ترين بيانى   ها قابل درك نيست و اين عالى  صفات او، با هيچ يك از اين

 .توان درباره عجز بشر از درك كنه ذات و صفات ذكر كرد  است كه مى

لبتهّ اين حالت، نه به خاطر خفاى ذات و صفات اوست بلكه از شدت ا
تواند با چشم خود به طور دقيق تمام   هيچ كس نمى ;ظهور است

                                                           
ست، گرفته شده و هنگامى كه به صورت فعل در كه به معناى پيشانى ا» جبهه«از ماده  »جبِهت«. 1
 . آيد، به معناى بر پيشانى زدن و باز گرداندن است مى

سپس به معناى هرگونه انحراف  ;راهه است در اصل به معناى پيمودن مسافت از بى »اعتساف«. 2
 . آمده است

 . به معناى تفكرّ و تأنىّ است »رويه«جمع » رويات«. 3
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و اين، نه به خاطر تاريكى آن، بلكه بر  ;ريزكاريهاى سطح خورشيد را ببيند
كه ستاره متوسطى از  - آنجا كه خورشيد  ;اثر شدت نورانيت آن است

مثال حق   اين چنين باشد وضع ذات بى -ستاره در كهكشان ماست  ميليونها
شود، آن چنان   انسان هر چه نزديكتر مى : و به تعبير ديگر. روشن است

گردد كه به عجز و ناتوانى خود، بيشتر اعتراف  غرق نور و عظمت او مى
 ! كند  مى

ولى اين بدان معنا نيست كه ما قايل به تعطيل ذات و صفات باشيم و 
بلكه آنقدر آثار علم و قدرت،  ;توانيم خدا را بشناسيم  بگوييم، ما مطلقاً نمى

بينيم و   و ذات و صفات او، جهان هستى را پر كرده كه همه جا او را مى
هر چند علم ما يك علم اجمالى  ;شنويم  همه جا نداى تسبيح او را مى

 .است، نه تفصيلى
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 بخش چهارم 

 
قَ علىَ غيَرِ مثاَل امتثََلَه، و لاَ مقدْار احتذََى عليَه، منْ الَّذي ابتدَع الْخلَْ

 بِه َا نطََقتبِ مائجع و ،هترُقد لكَُوتنْ ماناَ مأَر و ،لَهَود كاَنَ قببعق مخاَل
هيمقنَ الْخلَْقِ إِلىَ أنَْ يةِ ماجالْح رَافتاع و ،هتكْمح ا آثاَرم ،هتقُو اكسا بِم

دلَّنا باِضطْرَارِ قيامِ الحْجةِ لهَ علىَ معرِفتَه، فظَهَرَت البْدائع الَّتي أَحدثتَْها 
هَلييلا علد و ةً لَهجا خلَقََ حكُلُّ م ارفَص ،هتكْمح َلامأَع و ،هتْنعص آثاَر;  و

 .لْقاً صامتاً، فَحجتُه باِلتَّدبيِرِ ناَطقَةٌ، و دلاَلتَُه علىَ الْمبدعِ قاَئمةٌإنِْ كاَنَ خَ

 
 ترجمه

آنكه از  او خدايى است كه موجودات را از كتم عدم بوجود آورده، بى
نقشه قبلى ديگرى اقتباس كند، يا در آفرينش از آفريدگارى پيش از خود، 

هايى كه آثار  ز ملكوت قدرت خود و شگفتىسرمشق بگيرد، و آنقدر ا
اى   گويد و از نياز موجودات به قدرت برپا دارنده حكمتش از آن سخن مى

اختيار به معرفت و شناخت او   دهد، به ما نشان داده كه ما را بى خبر مى
هاى حكمتش   بدين ترتيب، ابداعاتى را آثار صنع او و نشانه. كند دعوت مى

 ;يك از مخلوقاتش حجت و دليلى بر وجود او هستند بوجود آورده، كه هر
زبانى، اما با صراحت  با زبان بى(هر چند به ظاهر مخلوقى خاموشند، ولى 

 . گويند و همواره گواه بر آفريدگارند از تدبير او سخن مى) و وضوح
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. »اند  در محبت و دوستى آن، با هم توافق كرده) جيب اينكهع(اند و   گشته
 .)قَد افتضََحوا بأكْلها، واصطَلحَوا على حبها 1 أَقبْلوا على جيِفَة(

فرستادن » ارسال دعوت كننده«از  )عليه السلام(بديهى است منظور امام
 پيامبران الهى 

است و منظور از عدم  )ليه وآلهصلى االله ع(پيامبر گرامى اسلام -مخصوصاً  -
بلكه اكثريت طالبان دنيا و پيروان هوا و  ;اجابت دعوت، همه انسانها نيست

 . هوس و تاركان آخرت است

كند كه بر سر  اى تشبيه مى به همين دليل، آنها را به حيوانات درنده
چرا كه بوى  ;سازند اند و خود را به خاطر آن رسوا مى  اى ريخته جيفه

شود و آثار جيفه و مردار گنديده  از دهان و دست آنها استشمام مىجيفه 
 .گردد دنيا، در تمام وجودشان ظاهر مى

در دوستى جيفه دنيا با هم توافق : فرمايد  مى )عليه السلام(اينكه امام
بلكه دائماً  ;اند، به اين معنا نيست كه دنيا پرستان با هم جنگ ندارند  كرده

كنند  گيرند، به يكديگر حمله مى  اف يك مردار را مىمانند حيواناتى كه اطر
بلكه منظور  ;كشند  هاى جيفه را از دهان ديگران بيرون مى و هر كدام پاره

 ! اين است كه همگى در محبت و علاقه به آن متّفق هستند

تشبيه دنيا به جيفه و مردار، تشبيهى است كه در روايات ديگر نيز وارد 
طر تعفّنى است كه در باطن دنياى آلوده به انواع شده و اين تشبيه به خا

ها و گناهان وجود دارد و يا به خاطر اين كه دنيا پرستان براى ربودن   ظلم
 . خيزند آن از يكديگر، به جنگ و ستيز بر مى

                                                           
لذا . باشد به معناى گنديدن مى) اجوف يايى( »جيف«به معناى مردار، در اصل از ماده  »جيفه«. 1

در خطبه » جيفه«اى مادى و آلوده به كنند و تشبيه دني تشبيه مى» جيفه«هر چيز تنفرّآميز را به 
 .بالا از همين روست
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نتيجه اين محبت و علاقه شديد به دنيا را به  )عليه السلام(سپس امام
هر كس به «: گويد  رمايد و مىف صورت يك قاعده كلىّ و عام بيان مى

 ;سازد  چيزى عشق ورزد، چشم او را ناتوان، و قلب و فكر او را بيمار مى
نگرد و با گوشى ناشنوا  مى) به همه چيز(در نتيجه با چشمى معيوب 

غيَرِ بصرهَ، و أمَرَض قلَْبه، فَهو ينظْرُُ بِعين  2 شَيئاً أَعشَى 1 و منْ عشقَ(. »شنود  مى
 .)صحيحة، و يسمع بأُِذنُ غَيرِ سميعة

به عنوان يك طبيب حاذق، در اين بيان خود، انگشت بر  )عليه السلام(امام
نقطه اصلى درد گذارده است و آن اينكه دنياپرستى و عشق سوزان به زرق 

هاى دنياى مادى، نيروى داورى و قضاوت صحيح را به كلّى  و برق و زينت
اى كه تمام سعادت و خوشبختى خود را   به گونه ;كند انسان سلب مىاز 

پندارد، از هر طريق و به هر قيمت كه  در وصول به اين دنياى مادى مى
 . سازد تاب و بيمار مى  باشد و جدايى از آن، او را بى

دهد و نه  بديهى است كه چنين كسى نه حقّ و باطل را تشخيص مى
ديوانهوار به سوى لذاّت دنيا پيش . كند رك مىمصالح و مفاسد خويش را د

 . شود كه همه چيز را از دست داده است رود و هنگامى بيدار مى  مى

 - به خواست خدا  -درباره حقيقت عشق و آثار آن، در بحث نكات 
صلى االله (اكنون اين بحث را با حديثى از پيامبر اكرم . سخن خواهيم گفت

منْ جعلَ الدنيْا أكَبْرَ همه، فرََّقَ االلهُ عليَه «: جا كه فرموددهيم، آن پايان مى )عليه وآله

                                                           
بر (» عشقه«به معناى علاقه شديد به چيزى است و ) بر وزن فكر( »عشق«از ماده  »عشقَ«. 1

گذرد كه باريك  شود، سپس چيزى نمى به معناى درختى است كه سبز و با طراوت مى) وزن ثمره
زيرا عاشق را لاغر  ;اصل از همين ماده گرفته شده است عشق در: اند بعضى گفته. گردد و زرد مى

 . كند و پژمرده مى

به معناى ضعف چشم و ناتوانى آن است و گاه به ) بر وزن خشم( »عشو« از ماده »أعشى«. 2
 . كورى تفسير شده است معناى شب
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هنَيينَ عيب َلَ فقَرْهعج و ،همترين فكر او دنيا باشد، خداوند  آن كسى كه مهم ;ه
 1 .»دهد  سازد و فقر او را در برابر چشمانش قرار مى فكر او را پريشان مى

هاى دل جامه   شهوات و خواسته«: افزايد  خن مىسپس در ادامه اين س
عقلش را دريده، و دنياپرستى قلبش را ميرانده، و تمام وجودش شيفته آن 

 .)قَد خرََقَت الشَّهوات عقْلَه، و أمَاتَت الدنْيا قَلبْه، و ولهت عليَها نفَسْه(. »!شده است

تواند   قل را به لباسى تشبيه كرده، كه مىع )عليه السلام(در جمله اول، امام
ولى شهوات جامه زيباى عقل را پاره  ;هم حافظ انسان باشد و هم زينت او

در جمله دوم، مغلوب شدن عقل و خرد را در برابر شهوات، به . كند  مى
كند و در جمله سوم از عشق و دلدادگى دنيا   عنوان مرگ عقل معرفى مى

 . دهد  كند، خبر مى را احاطه مى كه تمام وجود دنياپرستان

به اين ترتيب، او بنده دنياست و بنده هركسى كه چيزى از دنيا را در «
لغزد و به هر سو رو كند، به   به هر طرف دنيا بلغزد، او هم مى. دست دارد

الَت زالَ فَهو عبد لهَا، و لمنْ في يديه شَيء منْها، حيثُما ز(. »!كند  همان سو رو مى
 .)إِلَيها، و حيثُما أَقْبلَت أَقبْلَ علَيها

شود و موعظه هيچ  اين دلباخته به دنيا از هيچ نهى كننده الهى پذيرا نمى«
بيند   در حالى كه با چشم خود غافلانى را مى ;كند واعظ ربانى را قبول نمى

ه نه تقاضاى عفو در جايى ك ;شوند كه ناگهان در چنگال مرگ گرفتار مى
لاَ ينزَْجرُِ منَ االلهِ بزِاَجرِ، و لاَ يتَّعظُ (. »شود و نه بازگشتى وجود دارد  پذيرفته مى

 .)و لاَ رجعةَ 3 ، حيثُ لاَ إِقاَلَة2َ منْه بِواعظ، و هو يرَى الْمأْخوُذينَ علَى الْغرَّةِ

                                                           
 .63، صفحه 3البلاغه ابن ميثم بحرانى، جلد  شرح نهج. 1

زيرا . كه به معناى فريب و نيرنگ است، گرفته شده »غرور«، از ماده به معناى غفلت »غرّه«. 2
 .كند گير مى فريب، انسان را غافل

به معناى فسخ كردن معامله و مانند آن است و گاه ) بر وزن سيل( »قيل«از ماده  »إقاله«. 3
معناى عفو معناى اصلى آن نجات دادن كسى از سقوط است و در خطبه مورد بحث به : اند كه گفته
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ه از آن خبر نداشتند، بر سر بيند چگونه حوادث دردناكى ك  او مى! آرى«
پنداشتند از آنها جدا شده و   آنها فرود آمده و دنيايى را كه جايگاه امنى مى

حوادثى بر !) آرى. (اند  به آنچه از آخرت به آنها وعده داده شده بود رسيده
كَيف نزَلََ بِهمِ ما (. »سر آنها فرود آمده كه به هيچ وجه قابل توصيف نيست

جا كَانُوا يلَى مرةَِ عنَ الآخوا ممقَد نُونَ، وْأما كَانُوا يا منْيراَقِ الدنْ فم مهاءج لُونَ، وه
ِا نزَلََ بِهموف مصورُ منَ، فَغَيودوعكَانُوا ي(. 

هاى بىوفايى دنيا و حوادث سختى را كه  آرى، كسى كه همه روز نشانه
بيند، بايد قاعدتاً بيدار  هد با چشم خود مىد  براى فريب خوردگان روى مى

ولى عشق و  ;پند واعظان را بشنود و نهى زاجران را پذيرا شود ;شود
دلباختگى به دنيا و زرق و برق آن، چنان چشم و گوش آنها را كور و كر 

ها را   كرده و عقل و فكر آنها را مسخّر ساخته كه اجازه بيدار شدن به آن
 . دهد نمى

 
 نكته 

 هاى مقدس و نامقدس قعش

با تعبيرى كوتاه و گويا اشاره به يك حقيقت  )عليه السلام(در خطبه بالا امام
مهم فرموده است كه دانشمندان و عرفا و شعرا هر يك به نوبه خود پيرامون 

 . آن سخنان فراوانى دارند

ه، فَهو ينظْرُُ بِعين غَير منْ عشقَ شَيئاً أَعشَى بصرهَ، و أمَرَض قَلبْ«: امام فرمود
هر كس به چيزى عشق ورزد، نابينايش  ;صحيحة، و يسمع بأُِذنُ غَيرِ سميعة

                                                                                                                                        
گويند كه موجب  مى »قيلوله«خداوند از گناهان بنده آمده است و خواب نيم روز را از اين جهت 

گونه كه فسخ كردن معامله كسى كه از معامله پشيمان شده است، مايه  و همان. آرامش است
 .آرامش و راحتى اوست
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نگرد و با   سازد سپس با چشمى معيوب مى  كند و قلبش را بيمار مى  مى
 .»شنود گوشى ناشنوا مى

اعم از  -اين چند جمله پرمعنا ما را بر آن داشت كه بحثى پيرامون عشق 
درباره عشق، عظمت و شكوه . داشته باشيم - هاى مقدس و نامقدس  عشق

عشق و يا جنون و بيمارى عشق، سخن بسيار گفته شده و شايد كمتر 
هاى مختلف و متناقض درباره   اى باشد كه اين همه، تعبيرها و تعريف كلمه

اند    بردهبعضى از نويسندگان بزرگ آن را به قدرى بالا. آن گفته شده باشد
عشق : يا اينكه! عشق افسر زندگى و سعادت جاودانى است: اند كه گفته

 ! معمار عالم هستى است

اند، كه روح  ها نيز از آثار معجزه آساى عشق سخن گفته در مورد انسان
اصولا زندگى بدون : يا اينكه. دارد  انسان را توانا و دل او را زنده نگه مى

 . عشق مفهومى ندارد

هاى زيبا، جمعى ديگر از نويسندگان و  ابر اين تفسيرها و تعريفدر بر
اند و آن را   فلاسفه، شديدترين حملات و اتّهامات خود را نثار عشق كرده

يكى از نويسندگان . اند انگيز تحقير نموده  همچون يك بيمارى نفرت
عشق مانند بيمارى سرطان و نقرس است كه انسان عاقل : گويد معروف مى

  ! از آن فرار كندبايد 

عشق را اگر يك نوع جنون ندانيم، : گويد يكى ديگر از دانشمندان مى
 ! اى از مغزهاى ناتوان است لااقل عصاره

دهد كه   اين تفسيرهاى ضد و نقيض در مورد عشق به خوبى نشان مى
گروهى نظرشان به . گويند  همه اين انديشمندان از يك چيز سخن نمى

آورد  كه تمام وجود انسان را به رنگ خود در مىهاى مقدسى است  عشق
و با جاذبه بسيار نيرومندش به سوى معشوق حقيقى و خالق يكتا پيش 

 . برد  مى
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هاى آتشين مادى   اند نظرشان به عشق و آنها كه در نكوهش آن كوشيده
و مجازى و آلوده به انواع گناه و جنايت است كه غالباً سر از رسوايى و 

 . آورد  ارى در مىبدبختى و بيم

هاى مجازى و مادىِ نامقدس، انسان ديوانهوار به چيزى علاقه   در عشق
در واقع، منظور از عشق در . ريزد  كند و هر چه دارد در پاى آن مى  پيدا مى

اين جا، جاذبه نيرومندى است كه دو انسان را به گناه و آلودگى و سقوط در 
 . هش آن گفته شود، كم استكشاند و هر چه در نكو  لجنزار عصيان مى

اندازد و انسان بر   كند و از كار مى  اين جاذبه سركش، عقل را ويران مى
 . زند آميزى مى  اثر آن دست به كارهاى جنون

اين . ها است ها و زشتى ها، نقص افكنى بر عيب نخستين خطر آن، پرده
 آور  قرار، حتّى بدترين عيوب را با تفسيرهاى شگفت گونه عاشقان بى
پذيرند و نه گوش به نصيحت  نه اندرزى مى! كنند  حسن معرفّى مى

 . خيزند دهند و حتّى گاه به ستيز در برابر اندرزگويان بر مى  ناصحان مى

شوند، پيش خود  هاى داغ و مادى مى اشخاصى كه گرفتار چنين عشق
اند كه ساير مردم از آن  كنند در پرتو اين عشق دركى پيدا كرده فكر مى

 : ومند و معتقدندمحر

به غير از خوبى ليلى نبينى  اين عاشقان *** اگر بر ديده مجنون نشينى 
ها در نظر   خسته دل، در عالمى از خيال و اوهام غوطهورند و همه ارزش

آنها تنها با زبان عشق سروكار دارند و از كسانى كه با . شود آنها جابجا مى
 . اند بيگانهگويند،   زبان علم و منطق با آنها سخن مى

هاى آتشينِ مجازى، غالباً با يك آميزش جنسى خاموش   اين عشق
شود، گويى  بين باز مى  رود و چشمِ واقع  ها كنار مى يكباره پرده! شود  مى

قرار از يك خواب عميق بيدار شده و گاه آن عشق پرشور جاى   عاشقِ بى
ود را در بيند همه چيز خ چرا كه مى ;دهد خود را به نفرت و بيزارى مى
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هاى سركش،   اين گونه عشق. پاى معشوق نثار كرده و از دست داده است
 . كشد  غالباً به رسوايى مى

بسيارى . همان رسوايى كه بعد از بيدارى و هوشيارى قابل جبران نيست
ها، فرارها، و انتحارها، ناشى از عدم انطباق تخيلات عاشقانه، با  از جدايى

 .ها است زندگى واقعى انسان

هاى آتشينِ جنسى، بلكه عشق به مال و مقام و جاه و جلال   نه تنها عشق
 . آمدها را دارد  و زرق و برق جهان مادى نيز، همين پى

درباره عشق نقل شده است، ناظر به  )عليه السلام(حديثى كه از امام صادق
و (درباره عشق : گويد  يكى از ياران آن حضرت مى. همين معنى است

قلُُوب خلََت عنْ ذكرِْ االلهِ، فأََذاَقَها االلهُ حب «: او سؤال كردم، فرموداز ) عاشقان
ِرهت غير خود را به  ;غَيدلهايى است كه از ياد خدا خالى شده و خداوند محب

 1 .»آنها چشانيده است

درباره ناتوانى عاشق از ديدن  )عليه السلام(در حديثى ديگرى كه از على
عينُ المحب عميةٌ عنْ معايِبِ الْمحبوبِ، و أُذنُُه «: خوانيم  مىحقايق نقل شده، 

ساويِهحِ منْ قُبع اءمحب و عاشق، از ديدن عيوب محبوب نابينا و  ;صچشم م
 2 .»هاى او ناشنواست گوشش از شنيدن كاستى

: مده استآ )صلى االله عليه وآله(و اينكه در بعضى از احاديث از رسول خدا
كسى كه عاشق شود و عفتّ پيشه كند،  ;منْ عشقَ فعَف ثمُ مات، مات شهَِيداً«

اشاره  3 .»ازدنيا برود، شهيد از دنيا رفته است) با همين حال پارسايى(سپس 
 . هاى آلوده مجازى است به همينگونه عشق

                                                           
 .158، صفحه 70بحارالانوار، جلد . 1

 .6314غرر الحكم، شماره . 2

 .6999كنزز العمال، حديث . 3
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نْ م«: همچنين حديث ديگرى كه از آن حضرت نقل شده است كه فرمود
كسى كه عاشق شود و  ;عشقَ و كَتمَ وعف و صبرَ، غفَرَاَاللهُ لهَ، و أَدخلََه الْجنَّةَ

بخشد و   كتمان كند و پارسايى و شكيبايى پيشه كند، خداوند گناهان او را مى
 1 .»كند او را وارد بهشت مى

هاى حقيقى و مقدس، روحِ انسان صفا و   ولى به عكس، در عشق
كه  -كند و همه چيز را جز معشوق حقيقى  اى پيدا مى العاده  رانيت فوقنو

سپارد و تحمل تمام شدايد را   به فراموشى مى -مظهر كمال مطلق است 
هاى عنايت و لطفش  براى رسيدن به وصال او و برخوردار شدن از جذبه

گذارد، از   در بيابان به شوق كعبه قدم مى«شمرد و هنگامى كه  آسان مى
همانگونه كه در . »دهد هاى خار مغيلان غمى به دل راه نمى  سرزنش

إِذاَ كَانَ الْغاَلب علىَ اَلْعبد الإِشْتغَالَ بي جعلتْ بغيْتهَ و «: حديث قدسى آمده است
تُه، فَإِذاَ عشقنَي لَذَّتَه في ذكري، فَإِذاَ جعلتْ بغْيتهَ و لَذَّتَه في ذكرْيِ، عشقَني و عشقْ

نَهيب ي ونيا بيمف ابجْالح تَفعه به من پيدا كند،  ;رهنگامى كه بنده من توج
دهم و هنگامى كه آرزو و لذتّش در   آروز و لذّتش را در ذكرخودم قرار مى

ذكر من باشد، به من عشق مىورزد و من هم به او عشق مىورزم و هنگامى 
تا به مقام (دارم،   رزد حجاب ميان خودم و او را بر مىكه به من عشق و
 .2 »)شهود نائل گردد

هاى والا، يا به تعبير   عشق به خدا و اولياء االله و همچنين عشق به ارزش
محبت و علاقه شديد و سوزان به اين امور، همواره چراغ راه اولياء : ديگر

انى كه آثار علمى باخته و عارفان دل سوخته و عالم االله و شهيدان پاك
اند، بوده است و در يك كلمه، راههاى پرپيچ و   بزرگى از خود نشان داده

 . توان پيمود  خمِ تكامل را، بدون مركب عشق نمى

                                                           
 .7002همان مدرك، حديث . 1

 .1772، حديث 433، صفحه 1كنز العمال، جلد . 2
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در » صباح«هاى اميرمؤمنان در دل شب و دعاى پرمعناى   زمزمه
در  )عليه السلام(و راز و نياز امام حسين» كميل«صبحگاهان و بندبند دعاى 

 )عليه السلام(گانه امام سجاد  هاى پانزده  عرفه در بيابان عرفات و مناجاتروز 
عليه (و زمزمه عاشقانه منتظران حضرت مهدى» صحيفه سجاديه«و تمام 

همه و همه آثار گرانبهايى است از اين » ندبه«به هنگام خواندن دعاى  )السلام
 . عشق مقدس

» عشق«شمندان روى كلمه از آنچه گفتيم روشن شد كه اگر بعضى از دان
هاى نامقدس و  حساسيت منفى شديدى دارند، به خاطر مشاهده عشق

آلود و گناه خيز است وگرنه عشق مقدس، نيرومندترين عامل حركت  هوس
 . هاى والاى انسانى است به سوى خداوند و ارزش

در كلمات معصومين نيامده » عشق«كنند واژه   و اينكه بعضى تصور مى
زيرا، هم در روايات نبوى و هم در روايات . شتباه بزرگى استاست، ا

 . شود معصومين ديده مى

نقل  )صلى االله عليه وآله(از جمله مرحوم كلينى در حديثى از پيامبر اكرم 
ها أَفضَْلُ النَّاسِ من عشقَ الْعبادةَ فَعانقََها، و أَحبها بقِلَْبِه، و باشرََ«: كند كه فرمود  مى

آن را در  ;برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت باشد ;بِجسده و تفَرََّغَ لَها
آغوش بگيرد و با قلبش آن را دوست داشته باشد و با جسدش آن را لمس 

 1 .»البال براى آن قرار بدهد كند و خود را فارغ

عشقَُ إنِّ الْجنَّةَ لاََ«: خوانيم در حديث نبوى ديگرى درباره سلمان مى
بيش از آنچه سلمان به بهشت عشق مىورزد، بهشت  ;لسلمْانَ منْ سلْمانَ للْجنَّةِ

 2 .»عاشق سلمان است

                                                           
 .، باب العبادة3، حديث 83، صفحه 2كافى، جلد . 1

 .341، صفحه 22بحارالانوار، جلد . 2
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: فرمايد  مرحوم علامّه مجلسى در ذيل حديث اول بيانى دارد كه مى
اند كه مخصوص   عشق به معناى افراط در محبت است و گاه تصور كرده«

و در محبت به خدا و آنچه مربوط به اوست بكار  باشد  به امور باطله مى
دهد كه چنين نيست، هر چند احتياط  ولى اين روايت نشان مى ;رود نمى

را در مورد خداوند بكار ) عاشق و معشوق(هاى مشتقّ آن   آن است واژه
 1 . »نبريم، بنابراين كه اسماءاالله توفيقى باشد

 

                                                           
 .253، صفحه 67بحارالانوار، جلد . 1
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 بخش چهارم

 
س هِمَليع تعتَماج و ،مُا أَطرْاَفهَله فَفتََرَت ،تَرةَُ الْفوسح و توْكْرةَُ الم

تغَيَرَت لهَا ألَْوانهُم، ثُم ازداد الْموت فيهِم ولوُجاً، فَحيلَ بينَ أَحدهم و بينَ 
سي و ،ِرهصِنظُْرُ ببي هلنَ أَهيَلب إِنَّه و ،هقْنطم و ،هْقلنْ عة محلىَ صع ،هبِأذُُن عم

َرههد بأذَْه يمف و ،َرهمأَفنْىَ ع يمفَكِّرُ في ،هُنْ لبقاَء مالا ! بوتذََكَّرُ أَمي و
 ا، قَدهاتِشتْبَهم ا وهاترَّ حصنْ ما مأَخذََه ا، وِبهطاَلي مف ضا، أَغْمهعمج
لزَِمتْه تبَعِات جمعها، و أَشْرفَ علىَ فراَقهَاِ، تبَقىَ لمنْ وراءه ينعْمونَ فيها، 

ِرهَلىَ ظهع بءْالعو ،ِرهَغينَأُ لهكُونُ الْمَا، فيونَ بِهتَّعتَمي و . قَتَغل َقد ْرءالْمو
هدي ضعي وَا، فهِبه ونُههر  و ،ِرهنْ أَمم توالْم ْندع َرَ لهحَا أصلىَ مةً عامَند

 ا وِبه غبْطُِهي كاَنَ ينَّى أنََّ الَّذتَمي و ،ِرهمع امَأي يهف رْغَبا كاَنَ ييمف دزْهي
ونَها دهازح َا قدهَليع هدسحي !البي توزَلِ الْمي تَّى خاَلَطَ فلََمح هدسي جغُ ف

هعمبِس عمسلاَ ي و ،هانسِقُ بلْنطلاَ ي هلنَ أَهيب ارفَص ،هعمس انُهسل : دَردي
 عجر عمسلاَ ي و ،هِمَنتأَلْس رَكاَترَى حي ،هِموهي وجباِلنَّظَرِ ف طَرْفَه

هِمكلاَم .ادداز ثُم  و ،هعمس ِا قبُضكَم ُرهصب ِفَقبُض ،اطاً بِهيْالت توْزاد الم
 بِه، واننْ جشُوا محَأو َقد ،هلنَ أَهيجيِفَةً ب ارفَص ،هدسنْ جم الرُّوح تخَرَج

نْ قُربِْهوا مداعَياً. تباعد جيِبلاَ ي ياً، واكب دعسلاَ ي .خَطٍّ  ثُمإِلىَ م لُوهمح
هترونْ زوا عَانْقطَع و ،هلمإِلىَ ع يهف وهلَمَضِ، فَأسي الأَرف. 
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 ترجمه 

بر ) همه چيز(شدائد و سكَرات مرگ، و حسرت از دست دادن ) آرى(
شود و در   آنها هجوم آورده، و به خاطر آن، اعضاى پيكرشان سست مى

كند و   سپس مرگ تدريجاً در آنها نفوذ مى ;بازند را مى برابر آن، رنگ خود
افكند، در حالى كه ميان خانواده خود قرار  بين آنها و زبانشان جدايى مى

شنود،  كند، با گوش سخنانشان را مى دارد و با چشم خود به آنها نگاه مى
در اين هنگام، از خواب غفلت بيدار . (عقلش سالم و فكرش برجا است

  :)شود  مى

كند كه عمرش را براى چه چيزهايى بر باد داده و روزگارش را   فكر مى
افتد كه گردآورى   هايى مى به ياد ثروت. در چه راهى سپرى نموده است

هر (در جمع آن چشم بر هم گذارده و از حلال و حرام و مشكوك  ;كرده
آورى آن، بر دامانش  در اختيار گرفته است، گناه جمع) چه به دستش آمده

اين اموال براى !) آرى! (نشسته، و هنگام جدايى از آن رسيده است
! شوند  گيرند و متنعم مى ماند و از آن بهره مى  بازماندگان او به جاى مى

و او ! لذّت و آسايش آن براى ديگران است و سنگينى گناهانش بر دوش او
نگام اين در حالى است كه به خاطر امورى كه به ه. گروگان اين اموال است

و انگشت (گزد  مرگ براى او روشن شده، دست خود را از پشيمانى مى
نسبت به آنچه در تمام عمر به آن علاقه داشت، !) گيرد ندامت به دندان مى

كند اى كاش اين اموال به دست آن كس   شود و آرزو مى  اعتنا مى بى
خورد و بر آن حسد   رسيد كه در گذشته به ثروت او غبطه مى  مى

 .) تا وبال جانش نگردد(، مىورزيد

كند، تا آنجا كه گوشش   سپس مرگ همچنان در وجود او پيشروى مى
اش نه زبان  به طورى كه در ميان خانواده ;افتد همچون زبانش از كار مى
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پيوسته به صورت آنها نگاه . سخن گفتن دارد ونه گوش براى شنيدن
 . شنود ا نمىبيند، ولى صداى آنان ر  كند، حركات زبانشان را مى  مى

چشمش نيز همانند گوشش ! رود  سپس چنگال مرگ در او بيشتر فرو مى
در اين . شود افتد و روح او از بدنش براى هميشه خارج مى از كار مى

گيرد، كه از نشستن  اش قرار مى  هنگام، به صورت مردارى در ميان خانواده
 . گيرند كنند و از او فاصله مى نزد او وحشت مى

تواند سوگوارانش را يارى دهد  ولى نمى) خيزد، گواران بر مىفرياد سو(
سرانجام او را به سوى . زند، پاسخ گويد  و نه به كسى كه او را صدا مى
سپارند و  او را به دست عملش مى ;كنند گودالى در درون زمين حمل مى
 ! پوشند  براى هميشه از ديدارش چشم مى

 
 شرح و تفسير

 مراحل تكان دهنده مرگ

اى  بينيد شرح بسيار گويا و تكان دهنده  چه در اين فراز از خطبه مىآن
كه مربوط به  - در آخرين جمله فراز گذشته  )عليه السلام(است براى آنچه امام

 . بيان فرموده است -سكرات موت بود 

سكرات و شدايد مرگ و حسرت از دست دادنِ «: فرمايد نخست مى
اجتمَعت عليَهمِ سكرْةَُ الْموت و حسرةَُ ( .»همه چيز، بر آنها هجوم آورده است

ْتالفَْو(. 

 :نخست ;شود  در واقع دو هجوم سنگين در آستانه مرگ به انسان مى
هجوم سكرات موت است، و آن حالتى است شبيه به گيجى مستى كه بر اثر 

شود و  دهد و گاه بر عقل او چيره مى فرا رسيدن مرگ، به انسان دست مى
 . برد  اى فرو مى  العاده  او را در اضطراب و ناآرامى فوق
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حسرت از دست دادن تمام چيزهايى است كه در يك عمر  :و ديگر
. ها تحمل نموده است  طولانى براى گردآورى آنها زحمت كشيده و رنج

امورى كه سخت به آن دلبستگى دارد و گويى جزو وجود او شده است و 
با همه آنها وداع كند و بگذارد و بگذرد، و اين بيند، بايد  در يك لحظه مى

 . افزايد  برهيجان و ناآرامى شديد او مى

به خاطر آن، اعضا و «: فرمايد سپس به شرح آن سكرات پرداخته مى
سپس مرگ  ;بازند شود و در برابر آن رنگ خود را مى پيكرشان سست مى

در  ;افكند  ايى مىكند و ميان آنها و زبانشان جد  تدريجاً در آنها نفوذ مى
كنند و  با چشم خود به آنها نگاه مى ;حالى كه ميان خانواده خود قرار دارند

. »شنوند و عقلشان سالم و فكرشان برجاست با گوش سخنانشان را مى
اً، فحَيلَ بينَ ففََترََت لَها أطَرْاَفُهم، و تغََيرَت لَها ألَْوانُهم، ثمُ ازداد المْوت فيهمِ ولُوج(

أَحدهم و بينَ منطْقه، و إِنَّه لَبينَ أهَله ينظْرُُ بِبصرهِ، و يسمع بأُِذنُه، علَى صحة منْ 
هنْ لُبقَاء مب و ،هْقلع(. 

شود كه معمولا اولين چيزى كه از كار  از اين تعبير به خوبى استفاده مى
همان زبانى كه بزرگترين سرمايه انسان براى حلّ . بان استافتد ز  مى

مشكلات اوست و چه دردناك است كه انسان با چشم ببيند و با گوش 
بشنود و عقل او سالم باشد، ولى نتواند كمترين سخنى بر زبان جارى كند و 

 . هاى خود را شرح دهد خواسته

رات درباره مرگ نقل البلاغه در اين جا مثالى از تو يكى از شارحان نهج
مرگ همچون درخت پرخارى : گويد مى. كرده است كه بسيار گويا است

به يكى ) همچون قلاّب(است كه در تمام بدن انسان فرو رود و هر خارى 
ها بند شود و يك مرتبه انسان قوى و نيرومندى آن  ها و عصب از رگ

 1 .ره سازددرخت را از بدن جدا كند و تمام عروق و اعصاب را پاره پا

                                                           
 .164، صفحه 3شرح ابن ميثم، جلد . 1
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در اين هنگام كه سيلى سكرات («: فرمايد  سپس در ادامه اين سخن مى
گردد و عميقاً به   شود، از خواب غفلت بيدار مى بر صورت او نواخته مى

باد داده،  را براى چه چيزهايى بر  كند كه عمرش  فكر مى) رود  فكر فرو مى
فيم أفَنْىَ عمرهَ، و فيم  يفكَِّرُ(. »!و روزگارش را در چه راهى سپرى نموده است

َرههد بأَذْه!(. 

در جمع آورى آن  ;افتد كه گردآورى كرده است هايى مى  به ياد ثروت«
) هر چه به دستش آمده(چشم بر هم گذارده و از حلال و حرام و مشكوك 

آورى آن بر دامان او نشسته و هنگام  در اختيار گرفته است، و گناه جمع
في مطَالبِها، و  1 و يتذَكََّرُ أمَوالا جمعها، أغَْمض(. »ن فرا رسيده استجدايى از آ

 .)أخََذَها منْ مصرَّحاتها و مشْتبَِهاتها، قَد لزَمِتهْ تَبِعات جمعها، و أَشرَْف علىَ فراَقَهاِ

افكند   سايه مى شود و نخستين كابوسى كه بر وجود او  آرى او بيدار مى
اموالى كه به خاطر دلباختگى و دلبستگى به دنيا در ! كابوس اموال اوست

يا با توجيهات نادرست، اجازه تملكّ آن را به  ;فكر حلال و حرام آن نبود
بيند چه بار سنگينى بر  رود، مى  ها كنار مى حال كه پرده. خود داده است

رفته و از همه بدتر اينكه راهى دوش او از حقوق االله و حقوق الناّس قرار گ
زبان گويايى براى بيان اين مشكل ندارد و به . براى نجات از آن نيست

چه اينكه غالباً اطرافيان و ! فرض كه بيان كند، گوش شنوايى وجود ندارد
هذيان «: گويند وارثان نيز به همين درد گرفتارند و اگر چيزى بگويد، مى

تا به راحتى بتوانند » !ز دست داده استگويد و عقل و هوش خود را ا  مى
 .اموال او را تصاحب كنند 

                                                           
هاى چشم بر  در اصل به معناى قرار گرفتن پلك) بر وزن نبض( »غمض«زماده ا »أغمض«. 1

 . پوشى اطلاق شده است سپس به هرگونه تساهل و تغافل و چشم. روى يكديگر است
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بدبختى واقعى اينجاست كه زحمت گردآورى آن اموال و تبعات 
كند، ولى او ناچار است  هاى الهى همه بر دوش او سنگينى مى ومسئوليت

 . از همه چشم بپوشد و ديگران از آن بهره گيرند

اين اموال براى بازماندگان او به جاى «: فرمايد لذا در ادامه اين سخن مى
لذّت و آسايش آن براى . شوند  گيرند و متنعّم مى  ماند و از آن بهره مى  مى

و او گروگان اين اموال ! ديگران است و سنگينى گناهانش بر دوش او
 1 لْمهنأَُ لغَيرهِ، والْعبءتَبقَى لمنْ وراءه ينعْمونَ فيها، و يتَمتَّعونَ بِها فَيكُونُ ا(» !است

ونُههر قَتغَل قَد رْءالْمو ،ِرهلَى ظَها 2 عبِه(. 

در جمله اخير اشاره به اين است كه او در گرو اموال  »رهون«تعبير به 
حرامى است كه از ديگران گرفته، كه تا گروگان را نپردازد خلاصى و رهايى 

 . يابد نمى

هاى زيبا، وسايل   كه انسان در يك لحظه، به كاخ! تچه دردناك اس
هاى سوارى  هاى گران قيمت و رنگارنگ، مركب پذيرايى گوناگون، لباس

ها و اموال متراكم شده نظر بيفكند كه عمرى براى تهيه آن   پرقيمت وسرمايه
زحمت كشيد و خون جگر خورد و بدون هيچ عوض و پاداشى همه را به 

هايش بر  اينكه حساب و مسئوليت! از آن دردناكترسپارد و  ديگران مى

                                                           
به معناى مهيا ) بر وزن فرد( »عبء«به معناى ثقل و سنگينى است و ريشه اصلى آن  »عبء« .1

 .ساختن است

اى است  ه معناى گروگان و محبوس شدن هر چيزى است و آن وثيقهب» رهن«جمع » رهون«. 2
و «شود كه تا وام پرداخت نشود وثيقه آزاد نخواهد شد و جمله  كه معمولا در برابر وام داده مى

هاى معنوى وجود انسان گويى گروگان  اشاره به اين است كه تمام وثيقه» الْمرْء قَد غَلقتَ رهونهُ بِها
سعادت انسان، نجات او و . اموالى كه حلال و حرام در آن به هم آميخته است ;شود او مىاموال 

 .سرنوشت آينده او همه در گروِ آن است
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ولى افسوس كه دير هنگام بيدار شد . دوش اوست و لذاّتش نصيب ديگران
 . و راهى براى جبران مافات نيست وجز حسرت و اندوه نصيبى ندارد

او در اين حال، به خاطر امورى «: فرمايد به همين دليل در جمله بعد مى
گزد   او روشن شده، دست خود را از پشيمانى مىكه به هنگام مرگ براى 

و نسبت به آنچه در تمام عمر به آن !) گيرد  و انگشت ندامت به دندان مى(
لَه عندْ  1 فَهو يعض يده نَدامةً علَى ما أصَحرَ(» !شود  اعتنا مى  علاقه داشت، بى

ا كاَنَ ييمف دْزهي و ،ِرهَنْ أمم توالْمِرهمع امَأي يهف رْغَب(. 

افتد كه در دوران زندگى غالباً در   در اين حال او به ياد اين مطلب مى
ها را به  خواستند اموال و ثروت  حسودانى مى ;برابر حسودان قرار داشت

چنگ آورند و به او اجازه تملكّ آنها را ندهند، ولى او با زيركى و تلاش و 
بايست   هايى كه مى  گرفت و به آنها اجازه نداد ثروتفعاليت، جلو آنها را 

ولى اكنون كه سرنوشت خود و  ;نصيب او بشود، به چنگ حسودانش بيفتد
كند اى كاش اين اموال به   آرزو مى«: بيند اموال خود را در آستانه مرگ مى

خورد و بر آن  رسيد كه در گذشته به ثروت او غبطه مى  دست آن كس مى
و يتَمنَّى أنََّ الَّذي كَانَ يغْبطُِه بِها و (. »)وبال جانش نگردد تا(حسد مىورزيد 

ونَها دهازح ا قَدهلَيع هدسحي!(. 

به بيان مرحله پايانى عمر و نقطه نهايى زندگى  )عليه السلام(سپس امام
 كند كه پردازد و با تعبيراتى تكان دهنده چنان ترسيمى از اين مرحله مى  مى

گويى خود را در آن حال  ;دهد اى را تحت تأثير قرار مى هر شنونده
سپس مرگ «: فرمايد مى ;خواهد با زندگى وداع گويد  بيند كه مى  مى

كند تا آنجا كه گوشش همچون زبانش از   همچنان در وجود او پيشروى مى
                                                           

به معناى خارج شدن به سوى صحراست و چون در بيابان همه چيز ظاهر و آشكار  »أصحر«. 1
ظهار و آشكار ساختن هاى شهر، اين واژه به معناى ا ها و پس كوچه شود به خلاف كوچه مى

 . آمده است
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اش نه زبان براى سخن گفتن   به طورى كه در ميان خانواده ;افتد  كار مى
فَلمَ يزلَِ الْموت يبالغُ في جسده حتَّى خاَلطََ (. »و نه گوش براى شنيدندارد، 

هعمِبس عمسلاَ ي و ،هانسقُ بِلْنطلاَ ي هلَنَ أهيب ارفَص ،هعمس انُهسل(. 

نه زبان گويايى  ;افتد اعضاى اصلى او يكى بعد ازديگرى از كار مى! آرى
اش  پيوسته به صورت خانواده«: در اين حال. انده و نه گوش شنوايىباقى م

يرَدد (. »!شنود  بيند، ولى صداى آنان را نمى حركات زبانشان را مى. نگرد  مى
ِهمكلاَم عجر عمسلاَ ي و ،ِهمنَتْأَلس ركََاترَى حي ،ِهموهي وجبِالنَّظرَِ ف طرَْفَه(. 

بيند، ولى با گوش  ه با چشم سخن گفتن آنها را مىچه دردناك است ك
كوشند با او ارتباطى برقرار كنند، ولى او  آنها مى. شنود پيام آنها را نمى

 ! قدرت بر ارتباط گرفتن با آنان را ندارد

 ;رود  سپس چنگال مرگ در او بيشتر فرو مى«: افزايد  در ادامه مى
ى چشم را براى هميشه فرو آر. (افتد چشمش نيز همانند گوشش از كار مى

ثمُ ازداد الْموت (. »شود و روح او از بدنش براى هميشه خارج مى) بندد  مى
 .)بِه، فقَبُضِ بصرهُ كَما قُبضِ سمعه، و خرََجت الرُّوح منْ جسده 1 الْتياطاً

يرد كه گ اش قرار مى در اين هنگام به صورت مردارى در ميان خانواده«
فرياد سوگواران (گيرند   كنند و از او فاصله مى از نشستن نزد او وحشت مى

تواند سوگوارانش را يارى دهد، و نه كسى را كه   ولى نه مى) ;خيزد برمى
فَصار جِيفَةً بينَ أَهله، قَد أَوحشُوا منْ جانبِه، و (. »زند پاسخ گويد او را صدا مى

 .)قرُبِْه، لاَ يسعد باكياً، و لاَ يجيِب داعياًتَباعدوا منْ 

                                                           
 . به معناى چسبيدن و آميختن به چيزى است) بر وزن ليل( »ليط«از ماده  »التياط«. 1
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او را به  ;كنند  سرانجام او را به سوى گودالى در درون زمين حمل مى«
ثمُ (. »!پوشند  سپارند و براى هميشه از ديدارش چشم مى  دست عملش مى
 .)2 مله، و انقْطََعوا عنْ زورتهفي الاَْرضِ، فأَسَلمَوه فيه إِلَى ع 1 حملُوه إِلَى مخَطٍّ

خنديدند و  گفتند و مى اش مى ساليان دراز در ميان خانواده
 ;كردند خروشيدند و دورى از يكديگر را تحمل نمى جوشيدند و مى  مى

ولى بعد از فرا رسيدن مرگ يك ساعت ماندن در كنار او را تحمل نخواهند 
 . اند نه و آنها نيز از او بيگانه بودهگويى هميشه از آنها بيگا! كرد

 
 نكته

 لحظه هولناك جان دادن

تر و غم انگيزتر از لحظه جان   اى دردناك  در طول زندگى انسان، لحظه
 . دادن نيست

 ! لحظه پايان گرفتن آرزوها

 ! هاى زندگى لحظه چشم پوشى از تمام فرآورده

 !لحظه جدا شدن از دوستان و بستگان و فرزندان 

 ! وداع با دنيا و با هر چه در دنياست لحظه

و بالأخره لحظه انتقال به جهانى تازه كه ممكن است آميخته با مشكلات 
 . آمدهاى بسيار دردناكى باشد  عظيم و پى

درخطبه بالا چنان ترسيمى از پايان زندگى و مرگ به  )عليه السلام(امام
ا در مقابل خود اى آن ر صورت لحظه به لحظه فرموده است كه هر خواننده

 . گيرد  بيند و در جريان شرايط هولناك آن قرار مى  مجسم مى

                                                           
كشند،  زيرا قبلا خطّى مى ;كنند به معناى شكاف و گودال است و به قبر نيز اطلاق مى »مخطّ«. 1

 . شكافند سپس آن را مى

 .معناستو به همان  »زيارت«از ماده  »زوره«. 2
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هايى را كه از اين لحظه   با تعبيراتى تكان دهنده انسان )عليه السلام(امام
كند، تا قبل از فرا رسيدن زمانى كه راه  انگيز غافلند بيدار مى  العاده غم  فوق

شند و زاد و توشه لازم را برگشت و جبران و تدارك نيست، به فكر خود با
 . براى اين سفر خوفناك و طولانى فراهم سازند

اما نبايد فراموش كرد گروهى از اولياء االله و پاكان و نيكان هستند كه بر 
چرا كه  ;گيرند  زنند و تنگاتنگ آن را در آغوش مى چهره مرگ لبخند مى

نها جانى جاودان گيرد و آ مرگ تنها جامه رنگارنگى را از آنها مى: معتقدند
سكرات موت و حوادث هولناك لحظه : آورند و به تعبير ديگر به دست مى

تواند آن لحظه را به   جان دادن، بستگى به نيت و عمل انسان دارد كه مى
 . ترين لحظات عمر، يا زيباترين لحظات زندگى در آورد  صورت دردناك
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 بخش پنجم

 
أَج تاَبلغََ الْكتَّى إذَِا بح ،هلَرُ الْخلَْقِ بِأوقَ آخأُلْح و ،َيرهقاَدرُ مالأَم و ،َله

 جأَر ا، وفطََرَه و ماءالس ادأَم ،هخلَْق يددنْ تَجم هريِدا يرِ االلهِ منْ أَمم اءج و
ها بعضاً منْ هيبةِ الأَرض و أرَجفهَا، و قلََع جبِالهَا و نَسفهَا، و دك بعضُ

 و ،همإِخلاَْق دعب مهددَا، فجيهنْ فم َأَخْرج و ،هتطْوس خوُفم و هَلاَلتج
جمعهم بعد تَفَرُّقهِم، ثُم ميزَهم لما يريده منْ مسأَلتَهِم عنْ خَفاَيا الأَعمالِ 

ا الأَفْعايَخب نِوَفَريِقي مَلهعج الِ، و :َنْ هؤلاُءم وانتَْقَم َلىَ هؤلاُءع مْأَنع. 

 
 ترجمه

يابد تا عمر جهان  همچنان ادامه مى) مرگ و ميرهاى آدمى(اين وضع 
پايان گيرد و مقدرات به انتها رسد، و آخرين مخلوقات به نخستين آنها 

ى بازگشت مخلوقات كه اراده و فرمان خدا برا) و همه بميرند(ملحق گردد 
را به حركت ) كرات آسمانى(در اين هنگام آسمان . كرده است صادر گردد

زمين را به لرزه در آورده و به سختى تكان  ;شكافد  آورد و از هم مى درمى
كند و آنها از هيبت   كوهها را از جا كنده، به هر سو پرتاب مى ;دهد  مى

بعد از . (گردند بيده شده، متلاشى مىجلال و خوف سطوْتش به يكديگر كو
اند،   خداوند تمام كسانى را كه در دل خاك آرميده) هاى عظيم اين انقلاب
كند، و بعد از پراكندگى  آورد و پس از فرسودگى، نوسازى مى بيرون مى

اعمال مخفى و افعال  سپس آنها را براى سؤال از ;نمايد  آنها را جمع مى
نيكان و (به اين گروه : كند  به دو گروه تقسيم مىپنهانى از هم جدا ساخته، 

 . كند را مجازات مى) بدان(بخشد و آن گروه  نعمت مى) پاكان
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 شرح و تفسير 

 رستاخيز انسانها

هاى پيشين خطبه،  در قسمت )عليه السلام(هايى كه امام  با توجه به بحث
سان با در مورد زندگى پرغوغاى دنيا پرستان و سپس لحظات پايانى عمر ان

فرسا و حوادث دردناكش كرد، در اين بخش از خطبه   تمام مشكلات طاقت
پردازد و آن قيامت، رستاخيز و حساب و   به بحث از مرحله ديگرى مى

سازد  كتاب است و با اين بخش، بحث را درباره سرنوشت انسان، كامل مى
ين به ا ;گذارد  ها مى  اى در پيش روى انسان و دورنماى گويا و آموزنده

هاى   منظور كه تا فرصتى باقى است، بيدار شوند و صراط مستقيم را از جاده
 . انحرافى بشناسند

يابد، تا عمر جهان پايان گيرد و  اين وضع همچنان ادامه مى«: فرمايد  مى
مقدرات به انتها برسد و آخرين مخلوقات، به نخستين آنها، ملحق گردد 

خلقت كه اراده كرده است، صادر  و فرمان خدا براى تجديد) همه بميرند(
حتَّى إِذاَ بلَغَ الكْتاَب أجَلَه، و الاَْمرُ مقَاديرهَ، و أُلْحقَ آخرُ الخَْلقِْ بأِوَله، و (. »گردد

هْخَلق يددنْ تَجم هرِيدا يرِ االلهِ مَنْ أمم اءج(. 

اى است  ت، بلكه مقدمهزندگى انسان در اين دنيا هدف نهايى نيس! آرى
 . براى زندگى در جهان ديگر، كه جاودانى و مقصد نهايى خلقت است

آورد و از هم   را به حركت در مى) كرات آسمانى(در اين هنگام آسمان «
كوهها را از  ;دهد  زمين را به لرزه درآورده، به سختى تكان مى ;شكافد  مى

هيبت جلال و خوف  كند، و آنها از جا كنده و به هر سو پرتاب مى
السماء و  1 أمَاد(» !گردد سطوتش به يكديگر كوبيده شده، و متلاشى مى

                                                           
به  »أماد«بنابراين  ;به معناى تحرّك و اضطراب است) بر وزن صيد(» ميد«از ماده  »أماد«. 1

 . معناى به حركت درآوردن، توأم با تكان دادن است
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جأَر ا، وا 1 فطَرََهفَهجأَر و ضا2 الاَْرفَهَنس ا والَهجِب َقَلع 3 ، وكد نْ  4 ، وضاً معا بضُهعب
هتطْوس خُوفم و هَلاَلتةِ جبيه(. 

پيوندد و  ها و زمين به وقوع مى به اين ترتيب، انفجار عظيمى در آسمان
گويد، بر   شود و همانگونه كه قرآن مى  جهان ماده به طور كامل ويران مى

شود كه رستاخيز در آن واقع خواهد   هاى آن جهان نوينى ايجاد مى ويرانه
در آن  ;وات و برزَوا اللهِِ الْواحد القَهارِيوم تَبدلُ الأَرض غَيرَ الأَرضِ و السم«: شد

هاى ديگرى مبدل  ها به آسمان روز كه اين زمين به زمينى ديگر و آسمان
 5 .»شوند در پيشگاه خداوند واحد قهار ظاهر مى) ها انسان(شود و آنها   مى

ته هاى كوتاه و پرمعنا برگرف  در اين جمله )عليه السلام(در واقع سخنان امام
از قرآن مجيد است و عصاره چيزى است كه در قرآن به صورت گسترده 

 . آمده است

 ;و إِذاَ الكَْواكب انْتَثرََت* إِذاَ السماء انفْطَرََت «: فرمايد و درباره آسمان مى
هنگامى كه آسمان از هم شكافته شود و ستارگان پراكنده شوند و فرود 

 6 .»ريزند

                                                           
1 .»ه  »أرجاز ماد»رج« )گرفته شده كه به معناى حركت دادن شديد است) بر وزن حج . 

به معناى اضطراب و لرزه شديد است و اخبار ) شفبر وزن ك( »رجف«از ماده  »أرجف«. 2
 . گويند كه مايه اضطراب جامعه است »اراجيف«انگيز را از آن جهت  فتنه

هاى غذايى در غربال و  در اصل به معناى ريختن دانه) بر وزن حذف( »نسف«از ماده  »نسف«. 3
به معناى متلاشى و خرد كردن  در اينجا. تكان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود

 .كوههاست

4 .»در اصل به معناى زمين صاف وهموار است و از آنجا كه براى صاف كردن زمين ناهموار  »دك
 . رود بايد آن را درهم كوبيد، اين واژه در بسيارى از موارد به معناى كوبيدن شديد به كار مى

 .48سوره ابراهيم، آيه . 5

 .2 -  1سوره انفطار، آيات . 6
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و بست الجْبِالُ بساً * إِذاَ رجت الاَْرض رجاً «: فرمايد  ين مىو نيز در مورد زم
آيد و كوهها   هنگامى كه زمين به شدت به لرزه درمى ;فكََانَت هباء منْبثّاً* 

 1 .»آيد اى در مى شود و به صورت غبار پراكنده  درهم كوبيده مى

آن روز كه  ;تَتْبعها الرَّادفَةُ* جفَِةُ يوم ترَْجف الرَّا«: فرمايد  و نيز مى
صيحه (لرزاند و به دنبال آن دومين حادثه  هاى هولناك همه چيز را مى زلزله

 2 .»دهد رخ مى) عظيم محشر

هاى عظيم و حوادث   بعد از اين انقلاب«: فرمايد  در ادامه اين سخن مى
اند، بيرون  آرميدهكوبنده و هولناك، خداوند تمام كسانى را كه در دل خاك 

كند و بعد از پراكندگى آنها را  آورد و پس از فرسودگى نوسازى مى  مى
، و جمعهم بعد 3 و أَخرَْج منْ فيها، فَجددهم بعد إِخلاَْقهم(. »نمايد  جمع مى

ِهمتفَرَُّق(. 

هاست كه همگى به حيات نوين باز  و اين آغاز رستاخيز انسان
 . شوند ردند و وارد صحنه محشر مىگ  مى

ها و   اشاره روشنى به معاد جسمانى و نوسازى انسان »جددهم«تعبير به 
 .تكامل جسمى آنان در عرصه محشر است

ها در  ممكن است اشاره به اجتماع انسان »و جمعهم بعد تفََرُّقهِم«جمله 
ت پراكنده هر انسانى براى صحنه محشر باشد و يا اشاره به جمع شدن ذرا

 . تجديد حيات و مانعى ندارد كه عبارت مذكور اشاره به هردو معنا باشد

سپس آنها را براى سؤال از اعمال مخفى و افعال «: فرمايد  در ادامه مى
به اين گروه نعمت : كند  پنهانى از هم جدا ساخته، به دو گروه تقسيم مى

ثمُ ميزَهم لما يريده منْ مسألَتَهمِ عنْ (. »كند  بخشد وآن گروه را مجازات مى  مى

                                                           
 .6 -  4سوره واقعه، آيات . 1

 .7 - 6سوره نازعات، آيات . 2

 . به معناى كهنه شدن است) بر وزن شفق( »خلق«از ريشه  »إخلاق«. 3
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منْ  1 أَنعْم علَى هؤلاُءَ وانْتقَمَ: خفَاَيا الاَْعمالِ و خَبايا الاَْفْعالِ، و جعلهَم فرَِيقَينِ
هؤُلاَء(. 

شاره به يك مطلب، ممكن است ا »خفَاَيا الاَْعمالِ و خَبايا الاَْفْعالِ«تعبير به 
خفََايا «اعمال پنهانى بوده باشد و اين احتمال نيز وجود دارد كه : يعنى

اشاره به اعمالى باشد كه به صورت پنهان كارى، هر چند در دل » الاَْعمالِ
اشاره به كارهايى باشد كه در  »خبَايا الاَْفْعالِ«شود و   اجتماع انجام داده مى

به  »خبيئه«جمع  »خبايا«زيرا  ;گيرد  ز نظر انجام مىهاى پوشيده ا  خلوتگاه
به هر حال چيزى از كارهاى ما بر خدا پنهان و . معناى شىء پنهان است

پوشيده نيست، چرا كه او در همه جا حضور دارد و تمام عالم محضر خدا 
 .است

 

 

                                                           
در اصل به معناى كيفر دادن و مجازات كردن است و ) بر وزن نعمت( »نقمت«از ماده  »إنتقم«. 1

ولى در خطبه بالا و مواردى كه در قرآن  ;ه استجويى آمد گاه به معناى تلافى كردن توأم با كينه
 . به كار رفته است، همان معناى مجازات كردن را دارد
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 بخش ششم

 
لَّدهم في دارهِ، حيثُ لاَ يظعْنُ فَأَما أَهلُ الطَّاعةِ فَأثَاَبهم بِجِوارهِ، و خَ

 و ،قاَمَالأس مُلاَ تنَاَله و ،الأَفزَْاع مهلاَ تنَُوب الُ، وْالح رُ بهِِمَلاَ تتَغَي النُّزَّالُ، و
فَارَالأس مهصلاَ تُشْخ و ،الأَخطْاَر ملَه رِضَةِ . لاتَعيصعلُ الْما أَهأَم و

أَنزَْلهَم شَرَّ دار، و غلََّ الأيَدي إِلىَ الأَعناَقِ، و قَرنََ النَّواصي بِالاَْقدْامِ، و فَ
 و ،رُّهح َاشتْد َذَاب قدي عالنِّيرَانِ، ف اتقطََّعم رَانِ، وَرَابيِلَ الْقطس مهسْأَلب

ها كلَبَ و لجَب، و لهَب ساطع، و باب قدَ أُطبِْقَ علىَ أَهله، في ناَر لَ
لاَ . قَصيف هائلٌ، لاَ يظعْنُ مقيمها، و لاَ يفاَدى أسَيرُها، و لاَ تُفْصم كبُولهُا

 .مدةَ للدارِ فتَفَنْىَ، و لاَ أَجلَ للْقَومِ فيَقْضىَ

 
 ترجمه

كند، و در  پاداش عطا مى اما اطاعت كنندگان را در جوار رحمت خويش
در سرايى كه اقامت . دهد  سراى جاودانى خود براى هميشه جاى مى

. شود و حالاتشان دگرگون نمى. كنند  كنندگانش هرگز از آن كوچ نمى
آورد، و بيمارى به وجودشان عارض  ترس و وحشتى به آنان روى نمى

از ديار خود  گردد، و سفرها آنها را شود، خطرى به آنها متوجه نمى نمى
 . راند  بيرون نمى

دهد و دست آنها را با   و اما گناهكاران را در بدترين منزلگاه جاى مى
بندد، آن گونه كه سرهايشان را به پاها نزديك  غل و زنجير به گردنشان مى

هاى آتش بر آنها   هايى از قطعه زا و جامه لباسى از مواد آتش. كند  مى
تش بسيار شديد و درش به روى آنها بسته در عذابى كه حرار. پوشاند  مى
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هايش فروزان،   شعله! كشد خروشد و زبانه مى آتشى پرهيجان كه مى! است
هميشه در آن اقامت دارند و براى آزادى . انگيز است  و صدايش هراس

مدتى ! گردد  شود، و زنجيرهايش گسسته نمى اسيرانش غرامتى پذيرفته نمى
ان گيرد و سرآمدى براى آن قوم وجود ندارد، براى آن سرا تعيين نشده تا پاي

 ! تا به آخر رسد

 
 شرح و تفسير

 آخرين منزلگاه هستى 

كه در واقع آخرين مرحله سير  -در اين بخش از خطبه  )عليه السلام(امام
هاى نيكوكاران و  اشاره به بخشى از پاداش -كند   انسان را بيان مى

اما اطاعت كنندگان را در «: دگوي هاى بدكاران فرموده، چنين مى مجازات
دهد و در سراى جاودانى خود آنان را   جوار رحمت خويش پاداش مى

فأَمَا أَهلُ الطَّاعةِ فأََثاَبهم بجِِوارهِ، و خلََّدهم في (. »دهد براى هميشه جاى مى
ِارهد(. 

هاى اين سراى آخرت را در چند جمله كوتاه و پرمعنا بر   سپس ويژگى
سرايى كه اقامت كنندگانش هرگز از آن كوچ «: فرمايد شمرد و مى  ىم

هاى   و پيوسته مشمول نعمت(شود  كنند و حالاتشان دگرگون نمى نمى
 .)النُّزَّالُ، و لاَ تَتَغَيرُ بِهمِ الْحال1ُ حيثُ لاَ يظعْنُ(. »)الهى هستند

ان آورد و بيمارى به وجودش ترس و وحشت به آنان روى نمى«
گردد و سفرها، آنها را از ديار خود  خطرى به آنها عارض نمى ;رسد نمى

                                                           
 . به معناى كوچ كردن است »ظعَن«از ماده  »يظعْن«. 1
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، و لاَ تَنَالُهم الاَْسقَام، و لاَتعَرِض لَهم 1 و لاَ تَنُوبهم الاَْفزْاَع(. »راند  بيرون نمى
مهصلاَ تشُْخ و ،2 الاَْخطْاَر فاَرالأَس(. 

زا كه در عالم  ده و عوارض نگرانىبه اين ترتيب، حوادث ناراحت كنن
هاى راحت را  زند و زندگانى دنيا پيوسته آرامش فكر انسان را بر هم مى

دهد در آنجا وجود ندارد و هميشه خيال انسان راحت   تحت تأثير قرار مى
نه خطرى آنها  ;و آرامش او برقرار و زندگى او مملو از سرور و شادى است

ها   رى و نه عوامل وحشتناك طبيعى همچون سيلكند و نه بيما  را تهديد مى
ها و نه حوادث ناراحت كننده اجتماعى مانند  ها و خشكسالى و زلزله
 . ها  ها و كشمكش ها، جنگ  ناامنى

. »ولاَ تُشْخصهم الاَْسفَار«: با جمله» لاَ يظْعنُ النُّزَّالُ«: تفاوت ميان جمله
هاى اجبارى باشد كه   اشاره به كوچممكن است از اين نظر باشد كه اولى 
گويد و   شود و به كلّى ترك وطن مى  انسان در دنيا گاهى مجبور به آن مى

دومى اشاره به سفرهايى است كه انسان در دنيا به حكم اجبار براى تأمين 
در سراى آخرت . شود حاجات زندگى، مشكلات و رنج آن را پذيرا مى

 . هيچ يك از آنها وجود ندارد

زندگى دنيا هر قدر راحت و پرنعمت باشد، به خاطر اينكه همواره  !آرى
ولى زندگى سراى  ;در معرض اين آفات است لذّت بخش و شيرين نيست

 . جاويدان به خاطر نبودن هرگونه عوامل نگرانى، شيرينِ شيرين است

هاى اين  در اينجا ممكن است كسانى سؤال كنند كه ما ارزش نعمت
تا  ;كنيم دهيم درك مى حظاتى كه آنها را از دست مىجهان را به خاطر ل

فهميم و  ظلمت شب را نبينيم ارزش روشنايى روز و آفتاب عالمتاب را نمى
آيا نبودن  ;شود تا بيمارى دست ندهد ارزش نعمت سلامتى آشكار نمى

                                                           
 .به معناى ترس و وحشت است  »فزع«جمع » أفزاع«. 1

 . زل ديگر استبه معناى بيرون كردن از منزلى به من »إشخاص«از ماده  »تشخص«. 2
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شود كه انسان در آنجا   عوارض و حوادثى كه در بالا اشاره شد، سبب نمى
 .ها باز ماند  از درك لذّت نعمت

، نخست اينكه: در پاسخ اين سؤال بايد به دو نكته توجه داشت
يعنى پيوسته نعمتى جاى  ;هاى سراى آخرت در تحول و تغييرند نعمت

رسد  دهد و هر روز مواهب جديدى به آنها مى خود را به نعمتى ديگر مى
هاى نشاط آفرين و لذّت بخش يك نواختى را از بين   و اين دگرگونى

 . سازد برد و ارزش آنها را آشكار مى  مى

كند اين است كه  آنچه لذاّت دنيا را در كام انسان تلخ مى :ديگر اينكه
ها را احاطه كرده و فكر سلب نعمت، همواره انسان  پيوسته خطرات نعمت

اين مشكل بزرگ : فرمايد  در عبارات بالا مى )عليه السلام(امام. دهد  را آزار مى
 . ى آخرت وجود نداردها  درباره نعمت

همانگونه  كه در قرآن مجيد آمده است كه از زبان بهشتيان به هنگام 
و قَالُوا الحْمداللهِِ الَّذى أَذْهب عنَّا الْحزنََ إنَِّ «: گويد حمد و ستايش پروردگار مى

شكَُور نَا لَغفَُوربر *ْنْ فَضلةِ مقاَمالْم ارلَّنَا دَي أحناَ الَّذسملاَ ي و َا نَضبيهنَا فسملاَ ي ه
ا لغُُوبيهستايش براى خداوندى است كه اندوه را ازما : گويند  آنها مى ;ف

خداوندى كه به فضل . زيرا پروردگار ما غفور و شكور است ;برطرف ساخت
خود ما را در اين سراى جاويدان جاى داد كه نه رنجى در آنجا به ما 

 1 .»و نه سستى و واماندگىرسد   مى

هاى اهل معصيت در سرايى   به شرح درد و رنج )عليه السلام(سپس امام
و اما گناهكاران را در بدترين منزلگاه جاى «: فرمايد ديگر پرداخته مى

گونه كه  بندد، آن دهد و دست آنها را با غل و زنجير به گردنشان مى  مى
أمَا أَهلُ الْمعصيةِ فأََنزَْلَهم شرََّ دار، و  و(» !كند  سرهايشان را به پاها نزديك مى

 )غُلَّ الأيَدي إِلىَ الاَْعناَقِ، و قرَنََ النَّواصي باِلاْقْدامِ

                                                           
 .35 - 34سوره فاطر، آيات . 1
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إِذ الاَْغلاْلَُ فى «: اين تعبيرات اشاره به چيزى است كه در قرآن مجيد آمده
در آن هنگام كه  ;الحْميمِ ثمُ في النَّارِ يسجرُونَ فى* أَعناَقهمِ و السلاَسلُ يسحبونَ 

كشند و در آب جوشان  غل و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مى
 1 .»شوند  كنند، سپس در آتش دوزخ افروخته مى وارد مى

زا و  هايى از مواد آتش خداوند جامه«: افزايد در ادامه اين سخن مى
در عذابى كه حرارتش  ;پوشاند  هاى آتش بر آنها مى طعههايى از ق لباس

آتشى پرهيجان كه ! بسيار شديد است و درش به روى آنها بسته است
انگيز   هايش فروزان و صدايش هراس شعله! كشد  خروشد و زبانه مى  مى

اب قَد اشتَْد حرُّه، و و أَلبْسهم سراَبيِلَ القْطَراَنِ، و مقطََّعات النِّيراَنِ، في عذَ(. »!است
َا كَلبي ناَر لَهف ،هللَى أَهأُطْبقَِ ع اب قَد2 ب بلَج 3 ويفقَص و ،عاطس بلَه 4 ، و 

 .)هائلٌ

در اصل به معناى ماده قابل اشتعالى است شبيه نفت سياه كه  »قَطران«
نوعى (» جرَب«تلا به سياه و لزج و بدبوست و در قديم به حيواناتى كه مب

ماليدند و معتقد بودند كه   بودند مى) ريزد  بيمارى كه مو و پشم با آن مى
اين ماده چنان است كه اگر شعله آتش به . كند  اين ماده بيمارى را درمان مى

 .شود  آن برسد شعلهور مى

در آن روز پيراهنى از اين ماده بر دوزخيان : فرمايد مى )عليه السلام(امام
 . پوشانند  ىم

                                                           
 . 72 - 71سوره غافر، آيات . 1

در اصل به معناى فشار آوردن بر اسب به وسيله مهميز ) بر وزن جلب( »كَلْب«از ماده  »كلب«. 2
 .سپس اين واژه به هر نوع شدتى استعمال شده ;است تا به سرعت حركت كند

 .به معناى سروصداست) درى داردمعناى مصدرى و اسم مص( »لجب«. 3

 . به معناى صداى شديد است »قصيف«. 4
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اوصافى كه براى آتش دوزخ در اين عبارات كوتاه و تكان دهنده ذكر 
هايش به  شعله. العاده سوزان است دهد كه آتشى فوق  شده، نشان مى
 . كند  كشد و صداى هولناكش گوش را كر مى آسمان زبانه مى

اضافه بر همه اينها، مشكل : فرمايد  در ادامه سخن مى )عليه السلام(امام
كاران هميشه در آن اقامت دارند و براى آزادى  گنه«: م اين است كهعظي

مدتى  ;گردد شود و زنجيرهايش گسسته نمى اسيرانش غرامتى پذيرفته نمى
براى آن سرا تعيين نشده تا پايان گيرد و سرآمدى براى آن قوم وجود ندارد 

لاَ  2 كُبولُها، 1 سيرُها، و لاَ تفُْصملاَ يظْعنُ مقيمها، و لاَ يفَادى أَ(. »!تا به آخر رسد
 .)مدةَ للدارِ فَتفَنْىَ، و لاَ أَجلَ للقَْومِ فَيقْضَى

هاى هولناك و شديد را در ذهن خود   اگر انسان يك لحظه اين عذاب
تصور كند، كافى است كه او را از گناه باز دارد و هدف اصلى از شرح اين 

مخصوصاً در روايات اسلامى تأكيد شده ! همين است هاى الهى نيز عذاب
رسيد، به آن فكر   انگيز بهشت مى هاى شوق است كه وقتى به آيات پاداش

رسيد، توقفّ كنيد و در آن  كنيد و هر زمان به آيات هولناك عذاب مى
در ) 193خطبه (» همام«در خطبه  )عليه السلام(امير مؤمنان على. بينديشيد

فَإِذاَ مرُّوا بĤِية فيها تشَْوِيقٌ ركنَوا إلَِيها طَمعاً، و «: فرمايد ان مىتوصيف پرهيزكار
 ا تخَْوِيفيهة فيĤِرُّوا بإِذاَ م و ،ِهمنيَأع بُا نصظنَُّوا أنََّه قاً، وا شَوهإِلَي مهنفُوُس تتطََلَّع

و ،ِقلُُوبِهم عامسا مها إلَِيغَوَأص ِهمولِ آذاَنُي أصا فشَهِيقَه و نَّمهيرَ جفظَنُّوا أنََّ ز; 
اى برسند كه در آن تشويق باشد،   پرهيزكاران هنگام تلاوت قرآن هرگاه به آيه

با علاقه فراوان به آن روى آورند و روح و جانشان با شوق فراوان در آن سر 
اى  و هر زمان به آيه سازند كشد و آن را همواره نصب العين خود مى  مى

                                                           
هر چند  ;به معناى شكستن چيزى بدون جدا شدن است) بر وزن نظم( »فصم«از ماده  »تفصم«. 1

 . رود گاهى در موارد جدا شدن اجزاء به كار مى

 . به معناى قيد و بند است) بر وزن طبل( »كبل«جمع  »كبُول«. 2
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خويش را براى شنيدن آن باز  برسند كه در آن تخويف باشد، گوش دل
كنند و گويى صداى زوزه آتش جهنّم را در اعماق گوش خود احساس   مى
 .»كنند  مى

 
 نكته

 برنامه عالى هدايت

بحث بسيار منظّم و منطقى و بيدارگر و هشدار دهنده كه امام در اين 
ه اينجا بيان فرموده، راستى نسخه هدايت ونجات خطبه از آغاز تا ب

 . انسانهاست

نخست از اوصاف جمال و جلال خدا و قدرت عظيم و علم و احاطه او 
نسبت به هر چيز از جمله اعمال بندگان و همچنين عظمت جهان هستى 

كند، تا سطح معرفت و ايمان را بالا ببرد و آماده پذيرش حق   شروع مى
 . كند

گويد، تا نشان  نش اصناف ملائكه و عبادت آنها سخن مىسپس از آفري
 . ها در برابر آن ناچيز است دهد عبادت انسان

هاى عظيم خدا پرداخته و دنيا پرستان را  آنگاه به آفرينش انسان و نعمت
پذير   هاى زوال  دهد و از دلبستگى به نعمت  سخت مورد نكوهش قرار مى

 . دارد دنيا بر حذر مى

پايان زندگى و سكرات موت و ندامت عميق  سپس از مرگ و
دهد و چنان ترسيمى از آن در  هاى خطاكار در آستانه مرگ خبر مى  انسان

دهد و بيدار   كند كه ارواح خفته را به شدت تكان مى  اذهان مجسم مى
 . سازد  مى
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هاى   انگيز نيكوكاران و مجازات  هاى عظيم و دل  و در پايان از پاداش
دارد، تا هر كس حساب  كاران در قيامت پرده بر مىسخت و وحشتناك بد

 .كار خويش را بكند

اى شفابخش براى بيماردلان   اين طبيب بزرگ روحانى نسخه! آرى
 . پيچيده كه اگربدان عمل كنند، بهبودى آنها قطعى است
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 بخش هفتم

 
 و منها فى ذكر النبي صلى االله عليه و آله

سخن  )صلى االله عليه وآله(ره پيغمبر اكرمبخش ديگرى از اين خطبه كه دربا
 :گويد  مى

 ْنها، عاهوأنََّ االلهَ ز ملع ا، وَنهوه ا وِنَ بهوأَه ا وغَّرَهص ا وْنيقَّرَ الدح َقد
اتأَم و ،ا بِقلَبِْهْنينِ الدع رَضقاَراً، فَأَعتاح ِرهَغيا لَطهسب اراً، ويْا  اختكْرَهذ

 َاشاً، أوِا ريْنهذَ متَّخلاَ يَكيل ،هنينْ عا عُزيِنتَه يبَأنَْ تغ بأَح و ،هنْ نَفْسع
بلَّغَ عنْ ربه معذراً، و نَصح لاُمته منذْراً، و دعاَ إِلىَ الْجنَّةِ . يرْجوفيها مقاَماً
َخو شِّراً، وبذِّراًمحنَ النَّارِ مم ف. 

 
 ترجمه 

شمرد و آن   دنيا را بسيار حقير و كوچك مى )صلى االله عليه وآله(پيامبر اسلام
نمود،   دانست، و در ديدگاه ديگران نيز تحقيرش مى  مقدار مى  را خوار و بى

دانست خداوند براى احترام و گرامى داشت وى، دنيا را از او گرفته  او مى
و به اين ! (حقارتش آن را براى ديگران گسترده ساخته استو به خاطر 

با قلب و روح خود از دنيا روى گردان ) )صلى االله عليه وآله(ترتيب، پيغمبر اكرم
داشت كه   شد و ياد آن را براى هميشه در دل خود ميراند، و دوست مى

هاى آن از پيش چشمش پنهان و دور شود، تا از آن لباس فاخرى   زينت
او در تبليغ احكام الهى به . نكند، و يا اقامت در آن را آرزو ننمايد تهيه

بندگان براى قطع عذر و اتمام حجت اصرار ورزيد، و امت خويش را از 
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عذاب خدا بيم داد و نصيحت كرده، آنها را به سوى بهشت دعوت نمود و 
 . بشارت داد و از آتش دوزخ برحذر داشت

 شرح و تفسير

 زهد پيامبر خدا

به ذكر اوصاف والاى پيامبر و  )عليه السلام(در اين بخش از خطبه امام
اى جامع و  پردازد تا نمونه  اعتنايى او نسبت به زرق و برق دنيا مى بى

هاى پيشين اين خطبه باشد و نشان دهد چگونه  الگويى كامل براى بحث
تواند در پرتو ايمان و آگاهى و عمل صالح از خطرات  يك انسان مى

او دنيا را بسيار حقير و كوچك «: فرمايد مى. ياپرستى در امان بمانددن
دانست و در ديدگاه ديگران نيز  مقدار مى  شمرد و آن را خوار و بى  مى

 .)قَد حقَّرَ الدنْيا و صغَّرَها، و أَهونَ بِها و هونَها(» !نمود  تحقيرش مى

 )صلى االله عليه وآله(يامبر اكرماين تعبيرات اشاره روشنى به مقام زهد پ
زيرا كسى كه دنيا را حقير بداند و حقارت آن را به ديگران نيز توصيه  ;است

چرا كه شىء حقير ! كند، به يقين وابستگى و دلبستگى به دنيا نخواهد داشت
مقدار، ارزشى ندارد كه عقل او را بربايد و قلب او را به خود جذب   و بى
 . كند

دانست كه خداوند براى   و مى«: افزايد ين معنا مىسپس در تأكيد ا
احترام وگرامى داشت او، دنيا را از وى گرفته و به خاطر حقارتش آن را 

و بسطهَا  ،2 عنهْ اختْياراً 1 و علم أنََّ االلهَ زواها(» !براى ديگران گسترده ساخته است
 .)لغَيرهِ احتقَاراً

                                                           
به معناى جمع كردن و گرفتن و بردن و دور كردن است و ) بر وزن طى( »زى« از ماده »وىز«. 1

 . باشد در عبارت فوق به همان معناى دور كردن مى

كه به معناى  »احتقار«در اينجا به معناى برگزيدن و گرامى داشتن است، در مقابل  »اختيار«. 2
 . حقير و خوار شمردن است
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ست كه خداوند در سوره زخرف بيان فرموده اين سخن شبيه چيزى ا
و لَولاَ أنَْ يكُونَ النَّاس أمُةً واحدةً لَجعلْنَا لمنْ يكفْرُُ باِلرَّحمنِ لبيوتهمِ سقفُاً «: است

و زخرُْفاً * يتكَِّؤنَُ و لبيوتهمِ أَبواباً و سررُاً علَيها * منْ فضَّة و معارِج علَيها يظْهرونَ 
تمكنّ كفار (اگر  ;و إنِْ كُلُّ ذلك لَما متاَع الحْيوةِ الدنْيا و الاخْرةَُ عنْد ربك للْمتَّقينَ

شوند، ما ) گمراهى(شد كه همه مردم امت واحد  سبب نمى) از مواهب مادى
هايى قرار  انهشدند، خ  رحمان كافر مى) خداوند(براى كسانى كه به 

هايى كه از آن بالا روند و براى  هايى از نفره و نردبان  داديم با سقف  مى
داديم كه بر آن  قرار مى) اى  زيبا و نقره(هايى  هايشان درها و تخت خانه

ولى تمام اينها بهره زندگى دنيا است، و آخرت  ;تكيه كنند و انواع زيورها
 1 .»نزد پروردگار از آنِ پرهيزكاران است

صلى االله عليه (پيامبر«: افزايد  در ادامه اين سخن مى )عليه السلام(سپس امام

در ) براى هميشه(با قلب و روح خود ازدنيا روى گردانيد و ياد آن را  )وآله
هاى آن از پيش چشمش   داشت كه زينت دل خود ميراند، و دوست مى

قامت درآن را آرزو تا از آن لباس فاخرى تهيه نكند و يا ا ;پنهان و دور شود
فأََعرَض عنِ الدنْيا بقَِلْبِه، و أمَات ذكرَْها عنْ نفَسْه، و أحَب أنَْ تغَيب زِينَتُها (. »ننمايد

 .)عنْ عينه، لكَيلاَ يتَّخذَ منْها رِياشاً، أَو يرْجوفيها مقاَماً

د و هم به معناى جمع آمده است، كه هم به معناى مفر »رياش«تعبير به 
پرهاى «به معناى  »ريش«هاى فاخر است و در اصل از ماده   اشاره به لباس

هاى   تواند اشاره به همه زرق و برق  گرفته شده و اين تعبير مى» پرندگان
 . هاى فاخر است  دنيا باشد كه يكى از آنها لباس

بود كه هرگز فريفته دنيا  )صلى االله عليه وآله(اين نخستين ويژگى پيامبر اكرم
و زرق و برق آن نشد و خود را اسير دنياى مادى و مواهب زودگذر آن 

 .نكرد

                                                           
 .35 -  33 سوره زخرف، آيات. 1
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ويژگى دوم وظيفه تبليغ رسالت و رساندن فرمان خدا به همه بندگان بود 
در ادامه  )عليه السلام(همانگونه كه امام. كه براى آن نهايت مجاهدت را فرمود

تبليغ احكام الهى به بندگان براى قطع عذر و  در«: فرمايد اين سخن مى
اتمام حجت اصرار ورزيد، و امت خويش را از عذاب خدا بيم داد، و 
نصيحت كرد، و آنها را به سوى بهشت دعوت نمود و بشارت داد و از آتش 

دعاَ إِلَى الْجنَّةِ  بلَّغَ عنْ ربه معذراً، و نَصح لامُته منذْراً، و(. »!دوزخ بر حذر داشت
 .)مبشِّراً، و خَوف منَ النَّارِ محذَّراً

در مرحله اول شكست  )صلى االله عليه وآله(به يقين اگر پيغمبر اكرم
گشت، هرگز   خورد و فريفته زرق و برق دنيا و ناز و نعمت آن مى  مى
. جام دهدهاى الهى را ان  توانست حقّ مرحله دوم يعنى ابلاغ رسالت نمى

 !هاى الهى كجا اسير دنيا و نفس كجا و رساندن پيام

خوانيم كه خداوند به موسى بن  مى )عليه السلام(در حديثى از امام صادق
إنَِّ الدنْيا دار عقُوبة عاقَبت فيها آدم عندْ خطَيئتَه، و ! يا موسى«: عمران فرمود

لْعونَةً، ملْعا ملتُْهعيجا كَانَ لا إِلاَّ ميها فوا . ونٌ مدهحينَ زالالص يادبى إنَِّ عوسا مي
ِهملهرِ جَا بقِديهوا فبغرُ الْخَلقِْ رائس و ،ِهمْلمرِ عَا بقِدنيي الددنيا دار ! اى موسى ;ف

دم و من آدم را به خاطر خطايش در آن مجازات كر. كيفر و مجازات است
هر چه در دنياست ملعون است مگر . دنيا را ملعون و نفرين شده قرار دادم

بندگان ! اى موسى. باشد) و در طريق طاعت و رضاى من(آنچه براى من 
صالح من به مقدار علم و آگاهيشان در مورد دنيا زهد پيشه كردند و ساير 

 1 .»مردم به اندازه جهلشان به آن علاقمند شدند

 
 نكته

 اصلى رهبرى پيشوايانشرط 

                                                           
 .9، حديث 317، صفحه 2كافى، جلد . 1
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ها دارند،  مهمترين مشكلى كه رهبران و پيشوايان و رؤساى جمعيت
گرفتار شدن در چنگال مواهب مادى و زرق و برق دنياست و همين امر 

شود كه افراد ناصالح را به خاطر منافع مادى خود، بر صالحان  سبب مى
باشد بر عدل و  مقدم بشمرند و ظلم و ستمكارى را كه حافظ منفعت آنها

هاى   همه چيز را با معيار منافع مادى بسنجند و ضابطه. داد ترجيح دهند
 . الهى و عقلانى و انسانى را در پاى منافع زودگذر دنيوى قربانى كنند

مهمترين چيزى را كه در اين فراز از خطبه  )عليه السلام(به همين دليل، امام
كند، حقارت و كوچكى دنيا در   ذكر مى )صلى االله عليه وآله(درباره پيغمبر اكرم

هاى دنيا را ناديده بگيرد  نظر اوست حقارتى كه سبب شد تمام زرق و برق
 .و ياد آن را از صفحه ذهن خويش محو كند

صلى (قرآن مجيد بارها درباره پيامبران بزرگ الهى و شخص پيامبر اسلام

گفتند كه ما از شما اجر و   آنها با صراحت به مردم مى: گويد مى )االله عليه وآله
كنيم و زندگى آنها همچون زندگى افراد مستضعف   مزدى هرگز مطالبه نمى

شد كه حق و عدالت را درباره همه اجرا كنند و   بود و همين امر سبب مى
خواهند با پول و   از ثروتمندان خودخواهى كه همه كس و همه چيز را مى

 .ابر آنان تسليم نشوندثروت در اختيار بگيرند، نهراسند و در بر

زندگى گسترده و مرفهّ و پر زرق و برق، هزينه سنگينى دارد و اين هزينه 
جز از طريق مماشات و سازشكارى با ثروتمندان و ارباب زر و زور حاصل 

: دانيم اين امر دشمن واقعى حقّ و عدالت يا به تعبير ديگر شود و مى نمى
 . مديريت پاك و صالح است

صلى االله عليه (اعتنايى پيامبر اكرم با حديثى درباره زهد و بى اين سخن را

مردى خدمت پيامبر «: فرمايد  مى )عليه السلام(امام صادق. دهيم  پايان مى )وآله
هاى   آمد در حالى كه پيامبر روى حصيرى استراحت كرده بود و ناهموارى
كه اثر  حصير درجسم پيامبر اثر گذاشته بود و متّكايى از ليف خرما داشت



٦٠٨  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

آن مرد عرب از روى محبت دست . آن هم در صورت مباركش آشكار بود
كسرى و قيصر هرگز به چنين امورى «: گفت  كشيد و مى بر بدن پيامبر مى

. »خوابند و تو بر اين حصير آنها بر صرير و ديباج مى! شوند راضى نمى
با اين (من بهتر از آنها هستم و نزد خدا ! به خدا سوگند: پيامبر فرمود
إِنَّما مثَلُ الدنْيا «: سپس افزود! مرا با دنيا چكار؟ ;ترم گرامى) زندگى ساده

كَمثلَِ راكب مرَّ علَى شَجرةَ و لهَا فَيء فَاستظََلَّ تَحتَها، فَلمَا أنَْ مالَ الظِّلُّ عنْها ارتحَلَ 
هستند كه در بيابان به درختى كه  مردم دنيا همانند سوارى ;فَذهَب و ترَكَهَا
آرامد، هنگامى كه سايه برگشت كوچ  رسد و در سايه آن مى سايه دارد مى

 1 .»كند  رود و آن درخت را ترك مى كند و مى  مى

 

                                                           
 .283، صفحه 16بحارالانوار، جلد . 1
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 بخش هشتم 

 
علْمِ، نَحنُ شَجرةَُ النُّبوةِ، و محطُّ الرِّسالَةِ، و مختْلَفَ الْملائكَةِ، و معادنُ الْ

و يناَبيِع الحْكْمِ، ناَصرُنا و محبناَ ينتْظَرُ الرَّحمةَ و عدونا و مبغضنُاَ ينتْظَرُ 
 .السطْوةَ

 
 ترجمه

ما درخت پر بار نبوت و جايگاه رسالت و محلّ آمد و شد فرشتگان و 
انتظار  معادن علم و چشمه سارهاى حكمتيم، ياوران و دوستداران ما در

 . توز ما بايد در انتظار مجازات باشند رحمت حقّند، و دشمنان كينه

 
 شرح وتفسير 

 هاى درخت پربار نبوت شاخه

اين خطبه را بعد از ذكر اوصاف پيامبر با ذكر اوصافى از  )عليه السلام(امام
دهد و رعايت فصاحت و بلاغت را با اين حسن ختام به  اهل بيت پايان مى

ما درخت پر بار نبوت و جايگاه «: فرمايد مى. رساند ل مىسر حد كما
رسالت و محلّ رفت و آمد فرشتگان و معادن علم و چشمه سارهاى 

الْملاَئكةَِ، و معادنُ الْعلمِْ،  1 نحَنُ شَجرةَُ النُّبوةِ، و محطُّ الرِّسالَة، و مخْتلَفَ(. »حكمتيم
 .)و يناَبِيع الْحكمِْ

                                                           
يعنى  »مختلف«بنابراين . كه در اينجا به معناى رفت وآمد است »اختلاف«از ماده  »مختلف«. 1

 . محلّ رفت و آمد
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، اشاره به اين است كه نبوت همچون درخت پربارى »شجره«تعبير به 
ريشه و ساقه آن، پيغمبر . ها و فروع مختلفى است  است كه داراى شاخه

هاى آن و هدايت مردم به سوى خدا، ميوه  اكرم و فرزندان او، شاخ و برگ
 . اين درخت است

كند كه   هى تشبيه مىخاندان نبوت را به بارانداز و فرودگادر تعبير دوم، 
خانه  تعبير سوم، رسالت، در آن از سوى خدا نزول پيدا كرده است و در

و  )عليه السلام(شمرد و على پيامبر را مركز رفت و آمد فرشتگان الهى مى
اند و   فرزندانش كسانى هستند كه در اين خانه و خانواده، پرورش يافته

 . باشد  مىطبعاً آثار و بركات وحى در آنها پرتو افكن 

در اينجا ممكن است كه اشاره به فرشتگان وحى باشد  »ملائكه«واژه 
يا  ;شدند  نازل مى )صلى االله عليه وآله(كه بر پيامبر اكرم ) جبرئيل و همراهانش(

اشاره به معناى اعمى باشد كه ساير فرشتگانى را كه به عنوان خدمت يا 
امل شود و در هر حال، اند، ش بشارت در اين خانواده رفت و آمد داشته

 . شده است  منظور اين نيست كه فرشته وحى بر غير پيامبر نازل مى

از اين نظر است كه پيامبر داراى  »محطُّ الرِّسالَة«و  »شَجرةُ النُّبوة«تفاوت 
مقام نبوت، كه همان خبر دادن از سوى خداست و مقام : دو مقام بود

 . رسالت، كه تبليغ آن است

نبى مأمور ابلاغ است و رسالت معمولا توأم با امامت و  :تعبير ديگريا به 
 . باشد رهبرى و اجرا مى

وارث  )عليه السلام(بيت آن است كه امامان اهل »معادن علم«و منظور از 
و تعَيِها «در شأن نزول آيه شريفه . علوم پيامبر و حافظ كتاب و سنتّ بودند

در روايات  1 »دارد  ها را در خود نگه مى پيام گوش شنوا اين ;أُذنٌُ واعيةٌ
متعددى كه در منابع فراوانى از اهل سنتّ نقل شده، آمده است كه پيغمبر 

                                                           
 .12سوره حاقهّ، آيه . 1
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از پروردگارم تقاضا كردم كه اين  ;سأَلْت ربي أنَْ يجعلَها أُذنَُ على«: اكرم فرمود
عليه (ال اين دعا علىو به دنب »قرار دهد )عليه السلام(گوش شنوا را گوش على

من هيچ سخنى را بعد  ;ما سمعت منْ رسولِ االلهِ شيَئاً فَنسَيتهُ«: فرمود مى )السلام
بلكه هميشه آن را به خاطر  ;از آن از رسول خدا نشنيدم كه فراموش كنم

 1 .»داشتم

قرآن است و قرآن على همواره با  ;على مع القْرُآنِ، والقْرُآنُ مع على«حديث 
 2 .»با على است

ام در  من شهر علمم و على ;أَنَا مدينةُ الْعلمِْ و علَى بابها«و همچنين حديث 
از احاديث معروفى است كه در كتب شيعه و اهل سنتّ وارد شده و 3 »است

هاى حكمت  همه گواه بر اين است كه اين خانواده، معادن علم و سرچشمه
 .اند بوده

چيزى است كه » معدن«از اين نظر است كه  »ينابيع«و  »معادن«تفاوت 
به (» ينابيع«ولى  ;گيرند  روند و از آن بهره مى معمولا مردم به سراغ آن مى

جوشد و به سوى مردم سرازير  چيزى است كه مى) ها معناى چشمه
 . شود  مى

دار ما در ياور و دوست«: فرمايد  در پايان اين سخن مى )عليه السلام(امام
. »توز ما در انتظار مجازات حق است انتظار رحمت حقّ است و دشمن كينه

 .)4 ناَصرُنا و محبنَا ينْتظَرُ الرَّحمةَ، و عدونَا و مبغضُنَا ينْتظَرُ السطْوةَ(

                                                           
به بعد و بحارالانوار،  359قرآن، صفحه پيام  9توانيد به جلد  براى آگاهى از منابع حديث مى. 1

 . مراجعه كنيد 331 - 326، صفحه 35جلد 

 .180و  178، صفحه 3الغدير، جلد . 2

 . مراجعه شود 80 -  61، صفحه 6به كتاب الغدير، جلد . 3

در اصل به معناى پريدن بر روى كسى و مقهور ساختن اوست و از آنجا كه يكى از » سطوه«. 4
 .ات كردن است، در خطبه بالا و مانند آن به اين معنا به كار رفته استلوازم آن مجاز
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بلكه به  ;اين سخن بدان معنا نيست كه آنها چنين انتظارى را واقعاً دارند
ست كه بايد منتظر چنين عاقبت شومى باشند و در واقع نوعى اين معنا

 .تهديد به عذاب الهى است، در دنيا و آخرت
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 البلاغه نهج 

   110خطبه 

 

1 110خطبه 
 

 

 

 
 )عليه السلام(و من خطبة له 

 
 فى اركان الدين

 . گويد  از اركان اسلام سخن مى )عليه السلام(در اين خطبه امام

 
 خطبه در يك نگاه

                                                           
ألْحمداللهِ فَاطرِ الْخَلْقِ، و خَالقِ «: آغاز اين خطبه» البلاغه مصادر نهج«به گفته نويسنده : سند خطبه. 1

او معروف  اى است كه در  ميان اهل قبل از مرحوم سيد رضى و بعد از بوده و اين خطبه »الأشَْباحِ
آن » سيد رضى«از كسانى كه قبل از . شده است شناخته مى» ديباج«و مشهور بوده و به نام خطبه 

باشد كه  مى) 131، صفحه 1جلد (» من لا يحضره الفقيه«در » صدوق«را نقل كرده است مرحوم 
ز در كتاب و ني» علل الشرايع«آن را به صورت مسند با تفاوتهايى آورده است و همچنين در كتاب 

زيسته آمده است و در كتاب  مى» سيد رضى«كه نويسنده آن نيز قبل از » تحف العقول«
 ).238، صفحه 2البلاغه، جلد  مصادر نهج. (هم ذكر شده است» محاسن«

سپس  ;شود شروع مى »ألْحمداللهِ فَاطرِ الْخَلْقِ، و خَالقِ الإِصباحِ«آمده از » تحف العقول«ولى آنچه در 
كند و معروف بودن آن را به  آورده است، بيان مى» سيد رضى«تر از آنچه  خطبه را بسيار مشروح

 ).107 - 104تحف العقول صفحه (نمايد  ذكر مى» ديباج«عنوان خطبه 
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عليه (امام در بخش اول،: ن خطبه در واقع از دو بخش تشكيل شدهاي

بهترين اسباب تقرّب به خدا را كه عبارت از ايمان، جهاد، اخلاص،  )السلام
نماز و زكات و مانند آن است، در ده عنوان بيان فرموده و فلسفه هر كدام را 

 . كند  درعبارتى كوتاه و بسيار پرمعنا ذكر مى

هاى عملى ايمان و طرق رسيدن به آن پرداخته و  ه جنبهب در بخش دوم،
و پيروى از  )صلى االله عليه وآله(توصيه به ذكر خدا و اقتدا به هدايت پيامبر

 . كند سنتّ او و اهتمام به تعلّم قرآن و فهم آيات الهى مى

با ذكر مجازات  - عمل  در پايان خطبه نيز نكوهش شديدى از عالم بى
  .شده است -سخت او 
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 بخش اول

 
 انُ بِهالىَ، الإيِمَتع و انَهحبلُونَ إِلىَ االلهِ سستَوالْم لَ بِهسا تَوإنَِّ أَفْضَلَ م

و كلَمةُ الإخِلاَْصِ فإَِنَّها  ;وبِرسَوله، والْجهِاد في سبيِله، فإَِنَّه ذروةُ الإسِلامِ
و  ;و إيِتاَء الزَّكاةِ فإَِنَّها فَريِضَةٌ واجبِةٌ ;صلاةِ فإَِنَّها الْملَّةُو إقِاَم الْ ;الْفطْرةَُ

و حج البْيت و اعتماره فإَِنَّهما  ;صوم شهَرِ رمضاَنَ فإَِنَّه جنَّةُ منَ العْقاَبِ
حمِ فإَنَِّها مثْرَاةٌ في الْمالِ، و ينْفيانِ اَلْفَقْرَ و يرْحضاَنِ الذَّنْب، و صلَةُ الرَّ

و صدقَةُ العْلانيةِ  ;و صدقَةُ السرِّ فإَنَِّها تُكَفِّرُ الخْطَيئَةَ ;منْسأةٌَ في الأَجلِ
وءيتَةَ السم َفعَا تدانِ ;فإَِنَّهوْاله ارِعصي ما تَقفإَِنَّه عروُفالْم عناَئص و . 

 
 ترجمه

جويند ايمان به  اى كه متوسلان به خدا، به آن توسل مى برترين وسيله
اوست و جهاد در راه خدا كه قلهّ رفيع اسلام  )صلى االله عليه وآله(خدا و پيامبر

كه هماهنگ با فطرت ) و شهادت به يگانگى خدا(است و كلمه اخلاص 
است، و اداى زكات انسانى است، و برپا داشتن نماز كه حقيقت دين و آيين 

اى واجب است، و روزه ماه رمضان كه سپرى در برابر عذاب   كه فريضه
الهى است، و حج و عمره خانه خدا كه نابود كننده فقر و شستشو دهنده 
گناه است و صله رحم كه سبب فزونى مال و طول عمر، و صدقه پنهانى كه 

كند و  شگيرى مىهاى بد پي كفاّره گناهان است و صدقه آشكار كه از مرگ
بار جلوگيرى  هاى خفتّ  ها و شكست خدمت به خلق كه از لغزش

 .كند  مى
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 شرح و تفسير 

 ها كارآمدترين وسيله

در اين بخش از خطبه از بهترين چيزى كه رهروان راه  )عليه السلام(امام
توانند به آن متوسل شوند و به قرب  حق و سالكان طريق بندگى خدا مى

. فرمايد گويد و به ده موضوع مهم اشاره مى  بند سخن مىپروردگار راه يا
اى كه متوسلان به خدا، به آن توسل  برترين وسيله«: گويد نخست مى

 1 إنَِّ أفَضَْلَ ما تَوسلَ بهِ الْمتَوسلُونَ(. »جويند ايمان به خدا و پيامبر اوست  مى
 .)بِه وبرَِسولهإِلَى االلهِ سبحانهَ و تَعالىَ، الإيِمانُ 

يĤ أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوااللهَ و ابتَغُوا إِليَه «اين تعبير گويى اشاره به آيه شريفه 
زيرا خداوند در اين آيه، نخست  ;باشد  و شرح و تفسير آن مى .2 »الْوسيلَةَ

و . دهد و سپس دستور به انتخاب وسيله به سوى خداوند  دستور به تقوا مى
به اين ترتيب، منظور از وسيله، ايمان و جهاد و ساير امورى است كه در 

 . اين خطبه آمده است

اين سخن منافات با تفسير ديگر آيه كه وسيله را شفاعت اولياء االله 
تواند در مفهوم آيه شريفه جمع   زيرا همه اين وسايل مى ;شمرد، ندارد  مى

 .باشد

زيرا، . كر شده، ايمان به خدا و پيامبربه هر حال نخستين وسيله ايمان ذ
 .هاى سازنده و مثبت، ايمان است  ريشه اصلى تمام حركت

» ده گانه«نسبت به تمام اين واجبات  )عليه السلام(جالب اينكه در كلام امام
. اى به عنوان تعليل و فلسفه ذكر شده، جز مسئله ايمان به خدا و پيامبر نكته

اساس و : به تعبير ديگرنياز از ذكر دليل است و  به خاطر اينكه اين مسئله بى
                                                           

كه به گفته راغب به معناى رسيدن به چيزى توأم با ميل و رغبت  »وسيله«از ماده » متوسلون«. 1
 . است

 .35، آيه سوره مائده. 2
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ها ايمان است و بدون آن، هيچ گونه حركتى به   ها و نيكى پايه تمام خوبى
سوى فرايض الهى و واجبات دينى وجود نخواهد داشت و به قدرى اين 

 . امر واضح و روشن است كه نيازى به ذكر دليل ندارد

و جهاد در راه او، چرا كه «: دفرماي  سپس به دومين واجب پرداخته مى
 .)الإِسلامَِ 1 و الْجهِاد في سبيِله، فَإنَِّه ذروةُ (. »جهاد قلهّ رفيع اسلام است

در اينجا معناى وسيعى دارد كه علاوه بر جهاد نظامى و مقابله  »جهاد«
مسلحّانه با دشمن، شامل جهاد علمى و تبليغى و امر به معروف و نهى از 

ر و هرگونه تلاش و كوشش مفيد و سازنده براى پيشبرد اهداف اسلامى منك
» قلهّ رفيع اسلام« »ذروةُ الإِسلاَمِ«شود و تعبير به  و حتّى جهاد با نفس مى

اشاره به اين است كه تا جهاد همه جانبه نباشد، كارى از پيش نخواهد 
البلاغه آمده است و   جدر تعبير ديگرى كه در اواخر نه )عليه السلام(امام. رفت

و الْجِهاد عز «: فرمايد ناظر به بيان فلسفه احكام است درباره جهاد مى
خداوند جهاد را براى عزّت و سربلندى اسلام و مسلمين قرار داده  ;للاِْسلاَمِ
 2 .»است

گر چه دشمنان اسلام سعى دارند با سوء استفاده و سوء تفسير از واژه 
ولى از اين نكته غافلند كه جهاد  ;به خشونت متهّم سازندجهاد، اسلام را 

در نهاد و طبيعت هر » تلاش براى زنده ماندن در مقابل عوامل مزاحم«: يعنى
در درون وجود ما اگر نيروهاى جهاد گر، كه . اى افتاده است موجود زنده

كارشان دفاع از سلامت انسان در مقابل هزاران هزار ميكروب مزاحم، كه 
زندگى كردن  ;شود، نبودند  و روز از طرق مختلف وارد بدن انسان مىشب 

كه امروز خطرناكترين  »ايذر«حتّى يك روز براى ما مشكل بود و بيمارى 
                                                           

به معناى قسمت بالاى هر چيزى است و به كوهان شتر ) بر وزن قبله، و بر وزن قدوه( »ذروه«. 1
 . شود و قلهّ كوهها اطلاق مى

 .252البلاغه، حكمت  نهج. 2



٦١٨  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

. شود، چيزى جز از كار افتادن نيروى دفاعى بدن نيست  بيمارى شمرده مى
اى كه جهاد را از دست بدهد شبيه كسى است كه به اين بيمارى   جامعه

 . گيرد  لا شده و مورد تهاجم انواع مشكلات قرار مىمبت

اند، به خوبى   حقيقت اين است آنها كه جهاد اسلامى را نشانه گرفته
دانند تا اين اصل در ميان مسلمانان زنده است، سلطه بر آنان ممكن   مى

حذف شود، مشكلى در برابر » خشونت«نيست و اگر جهاد تحت عنوان 
هاى  به همين دليل، يكى از ويژگى. اشتگران وجود نخواهد د  سلطه

 .بعضى از مذاهب ساختگى، حذف جهاد از برنامه آنهاست

، نخستين واجب از واجبات بعد )عليه السلام(به هر حال، اگر در بيان امام
از ايمان به خدا و پيامبر، جهاد شمرده شده، دليلش همين است كه بدون 

 . شود  جهاد، حيات مكتب تضمين نمى

وااللهِ ما صلحَت دنْيا و لاَدينَ إلاَِّ «: خوانيم  مى )عليه السلام(ثى از علىدر حدي
1 .»گيرد دنيا و دين بدون جهاد سامان نمى! به خدا سوگند ;بِه 

و شهادت (همچنين كلمه اخلاص «: فرمايد در بيان سومين واجب مى
ةُ الاِْخلاْصَِ و كَلم(. »كه هم آهنگ با فطرت انسانى است) به يگانگى خدا

 .)فَإِنَّها الفْطرْةَُ

است كه عبوديت و  »لااله الاّ االله«همان شهادت  »كلمه اخلاص«منظور از 
كند و هرگونه شرك و   الوهيت را مخصوص ذات پاك پروردگار مى

 .نمايد پرستى را نفى مى  بت

شود كه اخلاص جنبه عملى هم دارد و   از بعضى از روايات استفاده مى
اينكه تنها به آستان حق روى آورد و از غير او در عمل چشم بپوشد و از آن 

 )عليه السلام(در حديثى از امام صادق. ارتكاب گناهان خوددارى نمايد
منْ قَالَ لاَ إلِه إِلاَّ االلهُ مخْلصاً دخَلَ الْجنَّةَ، و إِخلاْصَه أنَْ يحجزهَ لاَ إِله «: خوانيم  مى

                                                           
 .9، صفحه 1وسائل الشيعه، جلد . 1
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را با اخلاص بگويد وارد بهشت » لااله الا االله«كسى كه  ; عما حرَّم االلهُإِلاَّ االلهُ
او را از آنچه خدا بر او حرام » لا اله الا االله«شود و اخلاصش آن است كه   مى

 1 .»كرده است، باز دارد

رود، يا تسليم شيطان شده، يا   روشن است كسى كه به سراغ گناهان مى
اين دو باشد نوعى شرك در عمل محسوب  هواى نفس و هر كدام از

 . شود و با حقيقت اخلاص سازگار نيست  مى

و بر پا داشتن نماز كه حقيقت دين «: فرمايد در بيان چهارمين واجب مى
 .)و إِقاَم الْصلاةَِ فَإِنَّها المْلَّةُ(» و آيين است

عنوان جزء  در اينجا به معناى دين و آيين است و اينكه نماز را به »ملتّ«
دين نشمرده، بلكه كلّ دين معرفى كرده، به خاطر آن است كه نماز پايه 

صلى االله عليه (همانگونه كه در حديث معروف پيامبر اسلام ;اصلى دين است

نماز  ;ألَصلاةَُ عماد الدينِ، فمَنْ ترََك صلاتَهَ متعَمداً فقَدَ هدم دينهَ«: آمده است )وآله
تون دين است كسى كه عمداً آن را ترك كند، دين خود را ويران كرده س

مثلَُ «: آمده است )صلى االله عليه وآله(و در حديث ديگرى از پيامبر 2 .»است
ا الصلاةَِ مثَلُ عمود الفْسُطاَط إِذاَ ثَبت الْعمود ثَبتتَ الاَْطْناَب و الاَْوتَاد و الْغشَاء، و إِذَ

شَاءلاَ غ و تَدلاَ و و ،طُنْب نفَْعي َلم ودمر الْعَنماز همچون ستون خيمه است  ;انكْس
ها و پوشش خيمه  ها و ميخ  هنگامى كه ستون خيمه برقرار باشد، طناب

خورد و   ها بدرد مى برقرار و مفيد است و هنگامى كه ستون بشكند نه طناب
 3 .»ها و پوشش نه ميخ

اى واجب   و اداى زكات كه فريضه«: فرمايد ن پنجمين واجب مىدر بيا
 .)و إِيتاَء الزَّكاةِ فَإِنَّها فرَِيضَةٌ واجبِةٌ(. »است

                                                           
 .359، صفحه 8بحارالانوار، جلد . 1

 ).202، صفحه 79 طبق نقل بحارالانوار، جلد(جامع الاخبار . 2

 .218، صفحه 79و بحارالانوار، جلد . 398، صفحه 7منهاج البراعه، جلد . 3
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بنابراين، ذكر واجب بعد از آن،  ;معمولا به معناى واجب است» فريضه«
ولى فريضه معناى ديگرى دارد كه با محل . شود  نوعى تأكيد محسوب مى

تر است و آن، عبارت از قطع كردن و جدا كردن چيزى  بحث ما متناسب
يا به . كنند  است و در اينجا، بخشى از مال است كه براى هدفى جدا مى

مالياتى است كه براى كمك به ضعيفان جامعه و تأمين : تعبير ديگر
 .هاى حكومت اسلامى تعيين شده است  هزينه

وبه همين  1 .»يباً مفْروُضاًنَص«: فرمايد  در قرآن مجيد درباره سهام ارث مى
كتاب » «كتاب الارث«جهت، بسيارى از بزرگان در بحث ارث به جاى 

 . اند گفته» الفرائض

در . به هر حال، مسأله زكات بعد از نماز، از مهمترين اركان اسلام است
صلى االله (هنگامى كه پيامبر اكرم «: خوانيم  مى )عليه السلام(حديثى از امام باقر

در مسجد بود، پنج نفر را صدا زد و فرمود برخيزيد و از مسجد ما  )آلهعليه و
دهيد، در مسجد   شما كه زكات نمى ;لاَتصُلُّوا فيه و أَنْتمُ لاَتزُكَُّونَ«! بيرون رويد

 2 .»ما نماز نخوانيد

: فرمايد  رود و مى در بيان ششمين ركن از اركان اسلام به سراغ روزه مى
و صوم شهَرِ رمضاَنَ فإَنَِّه (. »ن كه سپرى در برابر عقاب استو روزه ماه رمضا«

 .)جنَّةٌ منَ الْعقاَبِ

درباره روزه ماه رمضان كه يك وسيله مهم دفاعى ) سپر( »جنَّة«تعبير به 
در ميدان مبارزه است، به خاطر آن است كه سرچشمه اصلى گناهان 

هنگامى كه به وسيله . نفس استهاى شيطان و ابزار شيطان، هواى   وسوسه
روزه، شهوات در كنترل عقل در آيند انسان با اين وسيله دفاعى، از حملات 

 .ماند شيطان محفوظ مى

                                                           
 .7سوره نساء، آيه . 1

 .102، صفحه 13شرح نهج البلاغه مرحوم شوشترى، جلد . 2
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آمده، در حالى كه در حديث معروف  »جنَّةٌ منَ الْعقاَبِ«در اينجا تعبير 
 .گردد ذكر شده كه هر دو به يك معنا باز مى 1 »جنَّةٌ منَ النَّارِ«ديگرى 

و به هر حال، در فضيلت روزه همين بس كه انسان را از جهان بهيميت 
 . دهد برد و بر بساط قرب خداوند جاى مى به سوى جهان فرشتگان مى

و حج وعمره خانه خدا «: فرمايد در بيان هفتمين ركن از اركان اسلام مى
 كه 

يت و اعتماره فَإِنَّهما و حج الْب(. »نابود كننده فقر و شستشو دهنده گناه است
 .)الذَّنْب 2 ينفْيانِ الفْقَرِْ و يرْحضَانِ

شك، زيارت خانه خدا، هم بركات مادى دارد و هم بركات معنوى و  بى
 28روحانى كه در اينجا به هر دو اشاره شده كه خلاصه آن در آيه شريفه 

 .»شْهدوا مناَفع لَهملي«: فرمايد آنجا كه مى ;شود سوره حج ديده مى

اما تأثير آن در شستشوى گناه از اين نظر است كه حج و عمره تحولى 
سازد  كند و حتّى قلوب سنگدلان را نرم مى  در روح و جان انسان ايجاد مى

گونه كه در  همان. دارد  و به بازنگرى اعمال پيشين و توبه از گناهان وا مى
د روزى كه از مادر متولدّ شده از گناهان مانن: حديثى وارد شده است كه

 .3 )يخرُْج منْ ذُنُوبِه كَهيئةَِ يومِ ولَدتْه أمُه(: شود  خود پاك مى

علاوه بر بركات الهى حج  - و اما تأثير آن در زدودن آثار فقر و تنگدستى 
 توانند در كنار مراسم حج، از اين نظر است كه مسلمانان مى -در نفى فقر 

بازارهاى خوبى جهت مبادلات اقتصادى به وجود آورند و نوعى تجارت 
آن گونه كه در اَعصار نخستين به صورت  ;جهانى در ميان خود دائر سازند

                                                           
 .1، حديث 62، صفحه 4كافى، جلد . 1

اينكه حج و عمره  اشاره به. به معناى شستن است) بر وزن محض( »رحض«از ماده  »يرحضان«. 2
 . شويد آثار گناه را از صحنه عمل، يا از صحنه دل مى

 .26، صفحه 96بحارالانوار، جلد . 3
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محدودترى در ميان قبايل عرب وجود داشت و اگر مسلمين امروز از اين 
هاى اقتصادى كشورهاى اسلامى استفاده كنند، به  فرصت براى تقويت بنيه

در . هاى خوبى از جهت فقر زدايى نصيب آنان خواهد گشت  يقين موفقيت
ما رأيَت شيَئاً أسَرعَ غنى و لاَ أنَفْىَ «: خوانيم مى )عليه السلام(حديثى از امام صادق

تيالْب جانِ حمنْ إِدلفْقَرِْ منيازى و نفى فقر از  تر در جلب بى چيزى را سريع ;ل
 1 .»ديدمتداوم حج، ن

و صله رحم كه سبب فزونى مال و «: فرمايد در بيان هشتمين ركن مى
 3 في الْمالِ، و منسْأةٌَ 2 و صلَةُ الرَّحمِ فَإنَِّها مثرْاَةٌ(. »است) و طول عمر(تأخير اجل 

 .)في الأجَلِ

هاى  علاوه بر الطاف الهى كه در جنبه -تأثير صله رحم در فزونى مال 
اين است كه پيوندهاى  -شود  شامل حال اين دسته از نيكوكاران مىمادى 

شود و  جمعى اقتصادى مى هاى دسته خانوادگى غالباً سبب همكارى
 . معمولا كارهاى گروهى در مسايل اقتصادى سودآورتر است

و تأثير آن در طول عمر ممكن است از اين جهت باشد كه ارحام به 
به علاوه،  ;شود عا سبب طول عمر آنها مىكنند و همين د  يكديگر دعا مى

هنگامى كه روابط خوبى با هم داشته باشند، در مشكلات و از جمله 
. شود شتابند و همين امر باعث طول عمر آنها مى  ها به يارى هم مى  بيمارى

                                                           
 .406، صفحه 66بحارالانوار، جلد . 1

» ثروت«لذا مال فراوان را . به معناى فزونى يافتن است »ثروت«و  ،»ثرى«از ماده  »مثراة«. 2
 .»سبب فزونى«: ى اسم فاعل است، يعنىمصدر ميمى به معنا »مثرات«گويند و  مى

مصدر ميمى به » منسأة«به معناى تأخير انداختن است و ) بر وزن نسخ( »نسأ«از ماده  »منسأة«. 3
گويند، زيرا با نوك آن،  مى »منْسأةَ«باشد و به عصا  مى» سبب تأخير«معناى اسم فاعل، يعنى 

 . شود اشياى مزاحم به كنار رانده مى
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كه  -كند و نشاط و شادابى   اضافه بر اين، صله رحم، غم و اندوه را كم مى
 .آفريند  مى -از عوامل طول عمر است 

صلَةُ الاَْرحامِ تزُكَِّي «: خوانيم  مى )عليه السلام(در حديثى از امام صادق
 ;الاَْعمالَ، و تنُمْني الاَْموالَ، و تَدفَع البْلْوى، و تسُيرُ الْحساب، و تُنسْئُ في الاَْجلِ

دهد وبلا را دفع،  كند و اموال را رشد و نمو مى  صله رحم اعمال را پاك مى
 1 .»اندازد  و حساب را آسان، و أجل را به تأخير مى

هاى منطقى كه ما براى رابطه عبادات و   پر واضح است كه تحليل
كارهاى نيك با آثار مادى داريم، به اين مفهوم نيست كه ارتباطات معنوى و 

 .الهى آنها را كه از چشم ما پوشيده است، ناديده بگيريم 

و صدقه پنهانى كه كفاّره «: فرمايد همين ركن از اركان اسلام مىدر بيان ن
و (. »كند هاى بد پيشگيرى مى گناهان است و صدقه آشكار كه از مرگ

وءيتَةَ السم فَعَا تدةِ فَإِنَّهيلانْقَةُ العدص يئَةَ، وَا تكُفَِّرُ الْخطرِّ فَإنَِّهقَةُ السدص(. 

هايى است كه انسان به افراد نيازمند و  كمك» رّصدقه س«منظور از 
كند كه هم خلوص نيت بيشترى و هم حفظ آبروى افراد  آبرومند مى

نيازمند در آن است و به همين دليل، بركات فراوانى دارد و اين تعبير هم 
شود و هم صدقات  شامل صدقات واجبه مانند كفاّرات و نذورات مى

 . مستحبه و انفاقات

شود و   هايى است كه آشكارا انجام مى  كمك »صدقه علانيه«ور از و منظ
يكى از آثار و بركات آن تشويق ديگران به كار خير و دعاى مردم در حق 

أَلذّينَ ينفْقُونَ «اين سخن در واقع برگرفته از آيه شريفه . صدقه دهنده است
لاَنع راًّ وارِ سالنَّه لِ وباِللَّي مالَهوَلاَ أم و ِهمَليع فلاَ خَو و ِهمبر نْدع مرُهأَج مةً فلََهي

آنان كه اموال خود را در شب روز، پنهان و آشكار انفاق  ;هم يحزنَُونَ

                                                           
 .150، صفحه 2جلد  كافى،. 1
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نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين  ;كنند، پاداششان نزد پروردگارشان است  مى
 1 .»شوند  مى

عروف اهل سنتّ و شيعه وارد شده، در روايات متعددى كه در منابع م
چهار درهم  )عليه السلام(اين آيه هنگامى نازل شد كه على: كه 2 آمده است

داشت يكى را در شب و يكى را در روز، يكى را آشكار و يكى را پنهان، در 
 .راه خدا انفاق كرد

در فقه اسلامى معمولا در مورد كمك به نيازمندان كه با  »صدقه«البتهّ 
ترى  ولى صدقه مفهوم وسيع ;گردد شود اطلاق مى  ربت انجام مىقصد ق

ها   دارد كه شامل هركار خير اجتماعى مانند بناى مساجد و مدارس و جاده
عليه (گردد و لذا در روايتى از امام كاظم و بيمارستانها و كارهاى فرهنگى مى

كمك كردن تو به  ;قَةِعونكُ للضَّعيف منْ أَفضَْلِ الصد«: وارد شده )السلام
ها و   شك بناى بيمارستان  و بى 3 .»ضعيفان از بالاترين صدقات است

 . است» عونُ الضّعيف«مدارس و مانند آن مصداق 

كلُُّ معروُف «: خوانيم  مى )صلى االله عليه وآله(در حديث ديگرى از پيامبر اكرم
 4 .»شود هر كار نيكى صدقه محسوب مى ;صدقَةٌ

أَلكلَمةُ الطَّيبةُ «: خوانيم  حديث ديگرى از همان بزرگوار مى و نيز در
 5 .»اى صدقه است هر سخن پاكيزه ;صدقَةٌ

                                                           
 .274سوره بقره، آيه . 1

 .مراجعه شود 251تا  246، صفحه 3به احقاق الحق، جلد . 2

 ).ع(تحف العقول، كلمات قصار امام كاظم . 3

 .134، صفحه 1خصال، جلد . 4

 .369، صفحه 80بحارالانوار، جلد . 5
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 ;إِسماع الاَْصم منْ غيَرِ تزَجَر صدقةٌَ هنئةٌَ«: فرمايد مى )عليه السلام(و امام صادق
ى آنها ضعيف رساندن مطلب بدون اظهار ناراحتى به گوش افرادى كه شنواي

 1 .»است، صدقه گوارايى است

پايان  )صلى االله عليه وآله(اين سخن را با حديث ديگرى از رسول خدا
بر هر مسلمانى لازم است كه در هر «: روزى آن حضرت فرمود. دهيم  مى

. »همه، توانايى اين كار را ندارند«: كسى عرض كرد. »اى بدهد  روز صدقه
إمِاطَتكُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ، و إِرشاَدك «: فرمود )صلى االله عليه وآله(پيامبر

 قَةٌ، ودص روُفعبِالْم رُكَأم قَةٌ، ودص ريِضالْم تُكاديع قةٌَ ودلَ إِلَى الطَّرِيقِ صالرَّج
ن موانع از سر راه و كنار زد ;نَهيك عنِ الْمنكْرَِ صدقَةٌ، و ردك السلاَم صدقَةٌ

 ;راهنمايى افراد به مقصد مورد نظر آنها صدقه است ;ها صدقه است جاده
نهى از منكر صدقه  ;امر به معروف صدقه است ;عيادت مريض صدقه است

 2 .»است و جواب سلام نيز صدقه است

مرگ و ميرهايى است كه با شكنجه وناراحتى  »ميتَةُ السوء«منظور از 
هاى جانكاه و   مانند سوختن در آتش و بيمارى ;شود  مىشديد واقع 

 . هاى شديد به هنگام رانندگى بار و تصادف مشقتّ

و كارهاى «: افزايد  در بيان دهمين و آخرين ركن از اركان اسلام مى
هاى خفّت   ها و شكست  كه از لغزش) مخصوصاً خدمت به خلق(خوب 

 .)الْهوانِ 1 رُوف فَإِنَّها تقَي مصارِعالْمع 3 و صناَئع(. »كند بار جلوگيرى مى

                                                           
 .388، صفحه 71بحارالانوار، جلد . 1

 .4، حديث 50ه ، صفح72بحارالانوار، جلد . 2

به معناى ساختن و ابداع چيزى است و در لغت عرب ) بر وزن قفل( »صنع«از ماده » صنايع«. 3
 ). نقل از المعجم الوسيط. (شود گفته مى »صنيعه«جمع  »صنايع«به كارهاى خوب و نيكوكارى 



٦٢٦  
   www.makarem.ir                )4(جلد )/ ع(امام امير المؤمنينيام پ

      

شود، از قبيل   كه هر كار نيكى را شامل مى »صنَائع الْمعروف«تعبير به 
هاى قبل، انگشت   در واقع در هر يك از جمله. ذكر عام بعد از خاص است

روى يكى از كارهاى مهم خير گذارده شده، ولى در اينجا كارهاى خير به 
صنائع «اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از . آمده است طور عام
هايى كه در امور سابق   كمك. كمك به بندگان خداست »المعروف

 .گنجد نمى

هايى است كه در زندگى براى انسان  شكست» مصارع الْهوان«منظور از 
كه در واقع، دو شكست  ;آيد و توأم با خوارى و ذلتّ است پيش مى

شكست از ناحيه از دست دادن امكانات وشكستى از  :شود  محسوب مى
به . ها توأم با خفتّ و ذلتّ نيست زيرا همه شكست. ناحيه آبرو و حيثيت

ولى شكست آميخته با خفتّ و  ;همين دليل، بعضى از آنها قابل تحمل است
مخصوصاً خدمت به نيازمندان،  -ذلتّ بسيار دردناك است و كارهاى خير 

سبب پيشگيرى از اين گونه   -ى باشد يا اجتماعى خواه خدمات فرد
 . شود ها مى  شكست

نقل شده، روى مسئله  )عليهم السلام(در روايات متعددى كه از معصومين
از جمله در . شود  تأكيد فراوانى ديده مى) كارهاى خير(» صنايع معروف«

يدخُلُ الْجنَّةَ  أَولُ منْ«: خوانيم كه فرمود  مى)عليه السلام(حديثى از امام صادق
رُوفعلُ الْمشوند كسانى هستند كه   نخستين كسانى كه وارد بهشت مى ;أَه

 2 .»اهل كارهاى خير و خدمت به خلق هستند

                                                                                                                                        
 »مصرع«به معناى محل افكندن و زمين افتادن است و به قتلگاه،  »مصرع«جمع  »مصارع«. 1

خواهد  گويند، چون هر يك از دو طرف مى مى »مصارعه«شود و به كشتى گرفتن  گفته مى
 . ديگرى را به زمين بيفكند

 .12611، شماره 1931، صفحه 3ميزان الحكمه، جلد . 2
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علَيكمُ «: خوانيم  مى )عليه السلام(و در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على
به كارهاى نيك و ! بر شما باد ;ى المْعادبِصنَائعِ الْمعروُف فَإنَِّها نعم الزَّاد إِلَ

 1 .»خدمت به خلق كه بهترين زاد و توشه براى معاد است

آمده است كه اصحاب و  )عليه السلام(در حديث ديگرى از امام صادق
بهشت «: سپس فرمود ;ياران خود را تشويق به معروف و كارهاى خير كرد

شوند كه در دنيا   در وارد مىتنها كسانى از آن » معروف«درى دارد به نام 
إنَِّ الْعبد «: افزايد و در پايان مى» اند داشته) كارهاى خير(» صنايع معروف«

واحداً عنْ يمينه، و : لَيمشي في حاجةِ أخَيه الْمؤمْنِ، فيَوكِّلُ االلهُ عزَّوجلَّ بهِ ملكََينِ
ْتَغفسي ،هالمنْ شداً عاحوهتاجح انِ بقَِضَاءوعدي و هبر اى كه در طريق  بنده ;رُونَ لَه

دارد خداوند دو فرشته را مأمور   برآوردن حاجت برادر مؤمنش گام بر مى
كنند  روند و پيوسته براى او استغفار مى  يكى از طرف چپ با او مى: كند  مى

 .2 »خواهند و بر آوردن حاجات او را از خدا مى

 
 ته نك

 فلسفه احكام

شود كه طبيبان آگاه، بيماران خود را از آثار مهم داروهاى  بسيار مى
كند باخبر  ها را تسريع مى شفابخش و غذاهاى تقويتى كه درمان بيمارى

تا با شوق و علاقه بيشتر داروهاى تلخ را تحمل كنند و  ;سازند  مى
 . دستورات طبيب را دقيقاً بكار بگيرند

پيمايند و فلسفه تشريع   ى نيز دقيقاً همين مسير را مىطبيبان روحان
دهند تا  هاى دينى را براى مردم شرح مى احكام و آثار حيات بخش برنامه

                                                           
 .6166غرر الحكم، شماره . 1

 .10، حديث 195، صفحه 2كافى، جلد. 2
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آتش اشتياق را در دل آنها شعلهور سازند و با عزمى راسخ به دنبال انجام 
 . ها بفرستند برنامه

شود،  ديده مىبيان فلسفه احكام كه نمونه روشنى از آن در خطبه بالا 
علاوه بر اينكه شوق و علاقه مردم را براى انجام وظائف دينى افزون 

اى از وظايف سخت و سنگين  كند و تحمل ناراحتى را براى انجام پاره  مى
 : سازد، چند فايده ديگر نيز دارد  آسان مى

دهد كه بايد در چه مسيرى حركت كنند تا  به همه مردم هشدار مى -1
الْحج تشَْيِيداً ... فرَضَ االلهُ«: گويد  مثلا هنگامى كه مى ;ده شودفلسفه حكم پيا

مفهومش  1 .»خداوند حج را سبب قدرت و قوت اسلام قرار داده است ;للدينِ
اين است كه مراسم حج را آنچنان با شكوه برگزار كنند كه به اين هدف والا 

ظاهرى آن قناعت برسند، نه اينكه تنها به آداب صورى حج و تشريفات 
 .كنند

. گردد بدانند آثار و بركات اين اعمال به خود ما باز مى: ديگر اينكه -2
منّتى بر خدا  ;كنيم در واقع ما با انجام اين اعمال، خدمتى به خويش مى

همانگونه كه قرآن در مورد اصل ايمان و . نداريم و بايد بسيار ممنون باشيم
يك أنَْ أسَلمَوا قلُْ لاتََمنُّوا علَى إِسلامَكمُ بلِ االلهُ يمنُّ يمنُّونَ علَ«: گويد اسلام مى

گذارند كه   گروهى بر تو منّت مى ;علَيكمُ أنَْ هداكمُ للاِْيمانِ إنِْ كُنْتمُ صادقينَ
گذارد كه شما را به سوى  بگو خداوند بر شما منّت مى! اند مسلمان شده

 2 .»گويند  ه است، اگر در ادعاى اسلام راست مىاسلام هدايت كرد

توانيم با توجه به فلسفه احكام اعمال خود را   مى: سرانجام اينكه -3
ارزيابى كنيم، كه تا چه اندازه مقبول درگاه خداوند است و چه اندازه از آن 

                                                           
. ، چاپ انتشارات اسوه258، صفحه 1ج طبرسى، جلد ، احتجا)عليها السلام(خطبه حضرت زهرا. 1
 . نقل شده است) 252كلمه (در كلمات قصار ) عليه السلام(قريب به همين معنا، از على -

 .17سوره حجرات، آيه . 2
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فلسفه روزه تقوا و فلسفه نماز نهى از «: فرمايد مثلا وقتى مى. باشد  دور مى
بايد ملاحظه كنيم كه آيا بعد از انجام روزه و نماز، روح » و منكراست فحشا

تقوا و پرهيز از گناه در ما حاصل شده است، يا نه؟ و به اين ترتيب، ارزش 
 . عبادات و اعمال خود را به دست آوريم

كند كه هيچ   دانيم و حكمت او ايجاب مى ما خدا را حكيم مى! آرى
خبرند آن جاهلان  ه بيان نفرمايد و چه بىدستورى را بدون هدف و نتيج

يعنى هيچ هدفى  ;گويند افعال خداوند معلّل به اغراض نيست ناآگاه كه مى
آنها با اين سخن زشت و ! ها و تشريعات او وجود ندارد  در كارها و برنامه

پندارند   برند و چنين مى  ناپسند خود، حكيم بودن خداوند را زير سؤال مى
اند  اند در حالى كه مصداق اين آيه شريفه يد نزديك شدهكه به حقيقت توح

ألََّذينَ ضَلَّ سعيهم في الحْيوةِ الدنْيا و هم * قُلْ هلْ ننَُبئكُمُ بِالأَخسْريِنَ أَعمالا «: كه
) ممرد(آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين : بگو ;يحسبونَ أَنَّهم يحسنونَ صنعْاً

و (هايشان در زندگى دنيا كم  در كارها چه كسانى هستند؟ آنها كه تلاش
 1 .»دهند  پندارند كار نيك انجام مى شده، با اين حال مى) نابود

يعنى هدفهايى كه به خود او  ;افعال خدا معلّل به اغراض نيست! آرى
ولى  ;باشد نياز از همه چيز و همه كس مى زيرا، او بى. بازگشت كند

گويند ضرروتى   گويند، بلكه مى س كه اين ناآگاهان اين سخن را نمىافسو
ندارد كه نتيجه افعال و دستورات خداوند به بندگان برگردد و اين نهايت 

 !!!خبرى است بى

هاى جالبى از   در خطبه بالا بخش )عليه السلام(به هر حال، اميرمؤمنان على
آتش شوق انجام اين  فلسفه احكام را بيان فرموده، كه با مطالعه آن،

كشد و با طيب خاطر به   ها زبانه مى  هاى حساب شده الهى، در دل برنامه
 .كنند دنبال آن حركت مى

                                                           
 .104 - 103سوره كهف، آيات . 1
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 بخش دوم

 
وارغبَوا فيما وعد المتَقينَ فإَنَِّ . أَفيضُوا في ذكْرِ االلهِ فإَِنَّه أَحسنُ الذِّكْرِ

دعقُ الْودَأص هدعاقْ. ويِودْأَفْضلَُ اله فإَِنَّه كُمِيِ نبَيدِوا بهَتد . هنَّتتنَُّوا بِساسو
و تعَلَّموا القُْرآن فإَنَِّه أَحسنُ الحْديث، وتَفَقَّهوا فيه فإَِنَّه . فإَِنَّها اَهدى السنَنِ

اء الصدورِ، و أَحسنُوا تلاوَتَه فإَِنَّه ربيِع الْقلُُوبِ، واستَشْفُوا بنُِورهِ فإَِنَّه شفَ
أَنْفعَ الْقَصص، و إنَِّ العْالم بغِيَرِ علْمه كاَلْجاهلِ الْحائرِ الَّذي لاَ يستَفيقُ منْ 

هلهااللهِ ;ج ْندع وه و ،َأَلزْم رةَُ لَهسالح و ،ظَمأع هَليةُ عجلِ الْحب مأَلْو. 

 
 ترجمه

و به آنچه خداوند به ! پيوسته به ياد خدا باشيد كه بهترين يادهاست
ترين  مند باشيد كه وعده او صادق  پرهيزكاران وعده داده است، علاقه

به راه و رسم پيامبرتان اقتدا كنيد، كه بهترين راه و ! هاست  وعده
ترين  يت كنندهدستورها و سنتّ او را به كار بنديد كه هدا! هاست رسم
و در آن بينديشيد ! هاست قرآن را فرا گيريد كه بهترين گفته! هاست  سنتّ

) ى بيمار(از نور آن شفا و درمان بطلبيد كه شفاى دلها! هاست  كه بهار قلب
 . هاست و آن را به نيكوترين وجه تلاوت كنيد، كه نيكوترين سخن! است

همچون جاهل كند،   به يقين، عالمى كه به غير علمش عمل مى
بلكه حجت بر او  ;آيد سرگردانى است كه هرگز از جهل خويش بيرون نمى

 !تر، حسرتش پايدارتر، و سرزنش او در پيشگاه خدا سزاوارتر است عظيم

 شرح و تفسير 

 از اين راه به سوى خدا آييد
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بعد از بيان اركان اسلام و ذكر اسرار و فلسفه احكام،  )عليه السلام(امام
خود را به انجام دستوراتى در طريق پياده كردن آن اركان، تشويق مخاطبان 

پيوسته به ياد خدا باشيد، كه بهترين «: فرمايد نخست مى. كند  و هدايت مى
 .)أَفيضُوا في ذكرِْ االلهِ فَإنَِّه أَحسنُ الذِّكرِْ(» !يادهاست

است  كه در اصل به معناى خروج آب با كثرت و فزونى »افاضه«تعبير به 
 . در اينجا به معناى توجه فراوان به ذكر خدا و همواره به ياد او بودن است

به خاطر آن است كه تمام بركات معنوى و مادى » أَحسنُ الذِّكْرِ«تعبير به 
 . گيرد از آن سرچشمه مى

لَيس «: خوانيم كه فرمود مى )صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر اكرم
بلٌ أحمكرِْ  عن ذرةَِ، مالآخ ا ونْيي الدئَة فينْ كُلِّ سد مبعى للاَ أَنْج الىَ، وإلَِى االلهِ تَع

هيچ عملى در  ;لَولاَ ذكرْاُاللهِ لمَ يؤمْرْ بِالقْتَالِ: و لاَ القْتَالُ في سبِيلِ االلهِ؟ قَالَ: قيلَ. االلهِ
براى بندگان از هر گناهى در دنيا و  تر  نزد خداوند متعال و نجات بخش

حتىّ جهاد در : كسى پرسيد! تر از ذكر خداوند وجود ندارد آخرت، محبوب
اگر به خاطر ذكر خدا نبود، دستور به : فرمود )صلى االله عليه وآله(راه خدا؟ پيامبر
 1 .»شد  جهاد داده نمى

ه خداوند به به آنچ«: فرمايد در ادامه اين سخن مى )عليه السلام(سپس امام
ترين  كه وعده او صادق ;مند باشيد  پرهيزكاران وعده داده است، علاقه

 .)وارغبَوا فيما وعد المتقَينَ فَإنَِّ وعده أصَدقُ الْوعد(. »هاست  وعده

 ;هاست كه بهترين راه و رسم! و به راه و رسم پيامبرتان اقتدا كنيد«
. »هاست ترين سنتّ بنديد، كه هدايت كنندهدستورات و سنتّ او را به كار 

 .)واقْتدَوا بِهديِ نَبِيكمُ فَإنَِّه أَفضَْلُ الْهديِ، واستَنُّوا بسِنَّته فَإنَِّها اَهدى السننَِ(

ترين   هاى الهى به مطيعان و مؤمنان نيكوكار، صادق شك وعده بى
ند كه يا عاجز و ناتوان باشد ك  زيرا، كسى تخلّف از وعده مى. هاست  وعده

                                                           
 .3931كنز العمال، شماره . 1
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اى داده و بعداً از آن سر باز   كه بدون آگاهى وعده ;و يا بخيل و يا نادان
پايان است، تخلّف از وعده  اما كسى كه قدرت، علم وجودش بى. زند  مى

 .درباره او محال است 

به معناى راه و رسم و طريقه و روش ) بر وزن منع( »هدى«منظور از 
هاى مختلف صادر  به معناى دستوراتى است كه در زمينه» تسنَّ«است و 

خاتم انبياست،  )صلى االله عليه وآله(فرموده است و با توجه به اينكه پيامبر اكرم
ها بوده  طبيعى است كه راه و رسم و سنتّ او برترين راه و رسم و سنتّ

 . باشد

كند و   أكيد مىدر ادامه اين سخن در مورد قرآن، ت )عليه السلام(سپس امام
قرآن را فرا گيريد كه «: گويد  مى. فرمايد چهار دستور درباره آن، بيان مى

از نور آن، شفا ! هاست  و در آن بينديشيد كه بهار قلب! هاست  بهترين گفته
و آن را به نيكوترين وجه ! است) ى بيمار(ها  و درمان بطلبيد كه شفاى دل

تَعلَّموا القْرُْآنَ فَإِنَّه أَحسنُ  و(» !هاست  ترين سخن تلاوت كنيد، كه نافع
 ورِ، ودالص فَاءش نَّهĤَف ِتشَفُْوا بِنوُرهاسالقُْلُوبِ، و بيِعر فَإِنَّه يهوا فتفَقََّهو ،يثدالْح

 .)أَحسنُوا تلاوَتَه فَإنَِّه أَنفَْع القْصَصِ

تلف را كه به طور طبيعى، يكى در واقع چهار مرحله مخ )عليه السلام(امام
 : بر ديگرى تقدم دارد، ذكر فرموده

احسن «دهد و آن را   دستور به فرا گرفتن قرآن مى در مرحله نخست،
 . هاست ترين دستور سعادت انسان چرا كه جامع ;شمرد  مى» الحديث

دهد،   به تفكّر و انديشه در معنا و محتواى آن، دستور مى در مرحله بعد،
ها و  ها و گل گونه كه در فصل بهار، شكوفه همان ;هاست  هار دلچرا كه ب

هاى فضايل اخلاق   رويد، به بركت قرآن مجيد نيز گل  ها همه جا مى سبزه
شود و آن كس كه   هاى معارف الهيه بر صفحه دل ظاهر مى  و شكوفه
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اى است كه در فصل   حيات انسانى از آن نگيرد، همچون درخت خشكيده
 ). هر درختى كه به نوروز بجنبد حطبَ است(خورد  بهار، تكان نمى

از نور آيات الهى : فرمايد دهد و مى  دستور به عمل مى در مرحله سوم،
گونه كه بسيارى از بيماران از پرتو نور آفتاب، سلامتى   همان ;شفا بگيريد

يابند و محيط زندگى آنها با تابش نور آفتاب از عوامل   خود را باز مى
 .»آنجا كه آفتاب بتابد طبيب نيايد«: اند شود، كه گفته سازى مى  بيمارى پاك

قرآن را به نيكوترين وجه،  ;أَحسنُوا تلاوَتَه«با جمله  و در مرحله چهارم،
هاى مشتاقان به سوى آن جذب شود و دور افتادگان، به   تا دل» تلاوت كنيد

 .يدنما آن نزديك گردند، وظيفه تبليغ صحيح قرآن را گوشزد مى

با اين چهار دستور، وظيفه مردم را در برابر قرآن مجيد  )عليه السلام(امام
مشخّص كرده و اى كاش تنها به تلاوت و تجويد و زيبايى صوت و قرائت، 

دهد، درباره  شد و مراحل ديگر كه هدف اصلى را تشكيل مى  قناعت نمى
 . گشت  قرآن پياده مى

و در جمله » احسن الحديث«به در جمله اول درباره قرآن مجيد تعبير 
شده است و با توجه به اينكه حديث به معناى هر » انفع القصص«آخر به 

» حدوث«زيرا حديث از ماده (شود   كلامى است كه از سخنگويى صادر مى
درپى حادث   شود به خاطر اينكه پى است و به كلام، حديث گفته مى

كلامى است كه در ميان مفهوم آن اين است كه قرآن برترين ) گردد  مى
و در . هم ازنظر فصاحت و بلاغت و هم از نظر محتوا: ها وجود دارد  انسان

خداوند  ;أاللهَُ نزََّلَ أَحسنَ الْحديث كتاَباً متشََابِهاً مثَاني«واقع، اشاره به آيه شريفه 
در لطف و زيبايى و عمق (كتابى كه آياتش  ;بهترين سخن را نازل كرده است

 1 .»آياتى مكرّر دارد ;همانند يكديگر است) ومحتوا

                                                           
 .23سوره زمر، آيه . 1
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در اصل به معناى  »قَصص«با توجه به اينكه ( »أَنفَْع القَْصص«ولى 
شود، زيرا هر سخنى  جستجوكردن چيزى است و به هر كلامى اطلاق مى

كند وبه همين دليل بعضى از مفسران تصريح  چيزى را جستجو و بيان مى
ناظر به آثار و ) اشاره به مجموعه قرآن است» القصص أحسن«اند كه   كرده

نتايج عملى قرآن است كه در سايه پياده كردن دستورات آن حاصل 
 . شود  مى

از اين جهت، در پايان خطبه به نكته بسيار مهمى در رابطه با عالم 
كنند اشاره كرده و  خوانند و عمل نمى  عمل و آنان كه قرآن را مى بى
كند همچون جاهل  يقين، عالمى كه به غير علمش عمل مى به«: فرمايد  مى

بلكه حجت بر ! آيد سرگردانى است كه هرگز از جهل خويش به خود نمى
تر و حسرتش پايدارتر و سرزنش او در پيشگاه خدا سزاوارتر  او عظيم

 ;منْ جهله 1 ذي لاَ يستفَيقُو إنَِّ الْعالم الْعاملَ بِغَيرِ علمْه كَالجْاهلِ الْحائرِ الَّ(» !است
مْااللهِ ألَو نْدع وه و ،أَلزَْم رةَُ لَهسالح و ،َظمأع هَليةُ عجْلِ الح2 ب(. 

عمل  نخست تشبيه جالبى درباره عالم بى )عليه السلام(در اين عبارت امام
فرموده، ) كند  عمل مىعالمى كه به غير علمش : )عليه السلام(يا به تعبير امام(

. تر است دهد چنين عالمى از حد يك جاهل معمولى هم پايين كه نشان مى
شود و اميدى   ماند كه هرگز از جهل خود بيدار نمى به جاهل سرگردانى مى

چرا كه آگاهانه در راه خلاف گام نهاده و به همين  ;به هدايت او نيست
نيروهاى خود را در  ;كند  جهت، خداوند توفيق هدايت را از او سلب مى

                                                           
به معناى بهبودى يافتن از بيمارى و يا هوشيار شدن بعد از مستى  »استفاقه«از ماده  »يستفيق« .1

 .و يا بيدارشدن بعد از خواب است و در خطبه بالا، مناسب، معناى سوم است

 »ألوم«به معناى سرزنش گرفته شده و با توجه به اينكه ) بر وزن قوم( »لوم«از ماده  »ألوم«. 2
 . است» سزاوارتر به ملامت«ى صيغه افعل تفضيل است، در اينجا به معنا
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رسد و در  دهد و هرگز به ساحل نجات نمى  اين سرگردانى از دست مى
 . شود هاى هلاكت گرفتار مى گرداب

نهد و بدبختى بيشتر چنين عالمى را   سپس از اين مرحله پا را فراتر مى
نخست . دارد نسبت به جاهل سرگردان در سه جمله كوبنده بيان مى

تواند جهل خود را   چرا كه جاهل مى» !ر او عظيم استحجت ب«:فرمايد  مى
عمل چه   ولى عالم بى) هر چند واقعاً جهل عذر نيست(عذر قرار دهد 

 ! عذرى خواهد داشت؟

زيرا با داشتن اسباب و وسايل » !حسرت او پايدارتر است« :ديگر اينكه
ده سعادت از اين قافله عقب مانده و در بيابان زندگى گرفتار سرگردانى ش

 . است

او در نزد خدا بيش از جاهل سرگردان مستحق سرزنش و « :سوم اين كه
چون حجت الهى و عقلى از هر نظر بر او تمام بوده و چنين » !ملامت است

به همين دليل، در روايات اسلامى . كسى از هر نظر، مستحقّ ملامت است
جاهلِ سبعونَ ذَنْباً قَبلَ أنَْ يغفْرَُ للْ«: فرمود )عليه السلام(خوانيم كه امام صادق  مى

داحو مِ ذنَْباللْعغفْرََ لشود، پيش از آنكه يك  هفتاد گناه جاهل بخشوده مى ;ي
عمل، بسيار مشكل  بلكه قبول توبه چنين عالم بى 1 »!گناه عالم بخشوده شود
توبه  ;ينَ يعملُونَ السؤء بجِهالَةإِنَّما التَّوبةُ علَى االلهِ للَّذ«: گويد  است زيرا قرآن مى

 2 .»اند  تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام داده
 ). شود  اشاره به اين كه توبه عالم، سخت پذيرفته مى(

 
 نكته

 !عمل سرنوشت عالمان بى

                                                           
 .1، حديث 47، صفحه 1كافى، جلد . 1

 .17سوره نساء، آيه . 2
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عالم، جاهل قاصر، جاهل مقصر بسيط، و جاهل : مردم چند گروهند
 .مركبّ

. داند كسى است كه مطلبى را به طور اجمال يا به طور تفصيل مى »عالم«
مثلا اجمالا . يعنى نسبت به چيزى گاه علم اجمالى دارد و گاه علم تفصيلى

يا . هايى براى جسم و روح انسان دارد داند شراب، حرام است و زيان  مى
آن را به طور تفصيل دلايل حرمت شراب و مدارك آن را ديده و آثار زيانبار 

 . در هر يك از اعضا مورد بررسى دقيق قرار داده است

ولى دسترسى به علم هم ندارد،  ;داند  كسى است كه نمى »جاهل قاصر«
 .يا به خاطر دور بودن از مراكز علم و يا فرو رفتن در غفلت و سهو و خطا

كسى است كه دسترسى به اسباب علم دارد، اما بر اثر » جاهل مقصر«
خبرى  ى و سهل انگارى به سراغ علم نرفته و در جهل و بىسستى و تنبل
داند كه  يعنى مى! ولى با اين حال از جهل خود باخبر است ;مانده است

 . داند نمى

كسى است كه واقعاً در جهل فرو رفته و ازحق و  »جاهل مركبّ«اما 
بلكه به عكس خيال  ;اما ازجهل خود خبرى ندارد ;واقعيت به دور افتاده

باشد و به   كند آگاه و با خبر است و آنچه را فهميده، عين واقعيت مى  مى
 .داند داند كه نمى نمى: تعبير ديگر

در ميان اين گروهها خطر و مسئوليت جاهل قاصر از همه كمتر است و 
كه ممكن است به  ;بعد از آن، جاهل مقصر قرار دارد و سپس جاهل مركبّ

اما ازهمه . د و ديگران ايجاد كندخاطر جهل مركّبش خطراتى براى خو
رود و   آن كس كه آگاهانه راه خلاف مى. عمل است خطرناكتر عالم بى

زند، بلكه كالاى  دان نمى همچون دزدى است كه با چراغ آمده، به كاه
هايى كه بشر در طول تاريخ داشته، به   تمام بدبختى. برد  تر را مى گزيده
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هادر   ها و نابسامانى چشمه تمام جنگسر. عمل بوده خاطر همين عالمان بى
 .جامعه بشرى چه در گذشته و چه امروز از همين گروه است

هاى كشتار جمعى براى محو و   آنها هستند كه خطرناكترين سلاح
هاى شيطانى  آنها هستند كه نقشه. سازند گناه مى  هاى بى  نابودى انسان

د كه براى حفظ منافع آنها هستن. كشند  ها مى براى استثمار و استعمار ملتّ
كنند و بالأخره آنها هستندكه براى  شوم و نامشروعشان آتش جنگ به پا مى

. گيرند  دست يافتن به منافع بيشتر، مراكز حساس تبليغاتى را به دست مى
خبرى   ها را در بى پوشانند و با دروغ و تزوير، انسان  چهره حقايق را مى

 . برند فرو مى

سگ هارى تشبيه كرده كه عطش نامحدود و پايان قرآن مجيد آنها را به 
اگر به او حمله . شود ناپذيرى بر او غلبه نموده، در هيچ حال سيراب نمى

كنى دهانش باز و زبانش بيرون است و اگر او را به حال خود واگذارى باز 
 1 .»ترَكُْه يلْهبفَمثلَُه كمَثَلِ الكَْلْبِ إنِْ تحَملْ عليَه يلهْثُ أَو تَ«: چنين است

عمل و سرنوشت  در خطبه بالا درباره عالم بى )عليه السلام(تعبيرى كه امام
او در عمل همچون جاهل . او بيان فرموده، تعبيرى است بسيار رسا و گويا

كند و در   رود و گاه به آن هم افتخار مى  مركبّ است كه به راه خطا مى
كيفر او از همه شديدتر و  حساب روز جزا و مجازات آخرت و دنيا،

 . تر است مسئوليتش بيشتر و حسابش سنگين

گذارد  شود كه انسان با علم و آگاهى در راه خطا گام مى راستى چه مى
 گيرد؟  و اين تضاد علم و عمل از كجا سرچشمه مى

                                                           
 .176سوره اعراف، آيه . 1
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هاى ايمانش  گاه اين عالم واقعاً پايه. جواب اين سؤال روشن است
يقُولوُنَ «ظاهر مسلمان است، ولى در باطن  سست و ضعيف است گر چه در

 . گويد  مى 1 »إنَِّ االلهَ خَالقُ جنَّة و ناَر و تعَذيب و غُلَّ يدينِ

و گاه در عين ايمان به خدا، آنچنان غلبه هواى نفس بر او شديد است 
شكند و سيلاب هوا و   كه سد ايمانش را كه معمولا چندان محكم نيست مى

گيرد و به قعر دره هولناك ضلالت و  وجودش را فرا مى هوس تمام
 . كند گمراهى پرتاب مى

دهيم،  پايان مى )عليه السلام(اين سخن را با حديث زيبايى از على
تورات با پنج جمله پايان يافته كه من دوست دارم در آغاز هر «: فرمايد  مى

 : فرمايد  بيان مىسپس آنها را به اين صورت . »روز آنها را از نظر بگذرانم

 .»الْعالم الَّذي لاَ يعملْ بِعلمْه فَهو و إبِليس سواء: ألاَْولُ«

 .»سلطْاَنٌ لاَ يعدلُ برَِعيته فَهو و فرْعونُ سواء: والثَّاني«

 .»و و الكَْلْب سواءفقَيرٌ يتَذلََّلُ لغنَى  طَمعاً في ماله فهَ: و الثَّالثُ«

»الرَّابِع و :اءوالأَجِيرُ س و وفَه هالبِم عَنْتفلاَ ي غنَِّى«. 

»سالخْاَم و :اءوةُ سَالأم و ة فَهِىرِ ضرَوُرا بِغَيهتينْ بم رَأةٌَ تَخرُْجما«. 

 .»عالمى كه به علمش عمل نكند، با شيطان مساوى است اول«

زمامدارى كه عدالت را درباره مردم رعايت نكند، با فرعون مساوى دوم «
 .»است

فقيرى كه در برابر غنى به خاطر طمع در اموال او ذليلانه خضوع  سوم«
 .»كند، با سگ مساوى است  مى

                                                           
در ) عليه السلام(نقل شده كه به هنگام پيشنهاد رويارويى با امام حسين» عمر سعد«اين شعر از . 1

ر فرو رفت و بعد اشعارى خواند را به او دادند و او مدتى در فك» رى«ميدان كربلا وعده حكومت 
گويند خدايى هست و بهشت و  مى«: كه يك بيتش همين بيت بالاست و مضمونش اين است كه

 .»!دوزخ و عذاب و كيفرى دارد
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بهره ) براى خود و كمك به ديگران(ثروتمندى كه از مالش  چهارم«
 .»گيرد، با فقير اجير مساوى است نمى

شود، او   زنى كه براى هواى نفس و بدون نياز از منزل خارج مى پنجم«
 1 .»)چرا كه او هم برده هوسهاست. (با كنيزِ برده يكسان است

عليه (البلاغه اميرمؤمنان على هاى نهج اكنون كه در پرتو هدايت! بارالها

ن گيرى از آ  علم و دانشى را به ما موهبت فرمودى توفيق عمل و بهره )السلام
مرحمت فرما و ما را از همسويى و همرنگى با شيطان رهايى ببخش و 

 ! عاقبت امر ما را ختم به خير بگردان

 )عليه السلام(پايان جلد چهارم پيام امام اميرالمؤمنين

     1422شوال  17مطابق  11/10/1380

                                                           
 .206اثنى عشريه، صفحه . 1


